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شماره ۳۱۳۳ 


صاحب امتیاز 
(موسسه اطلاعات) 
مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
معاون سرد بیر: سید احمد ی 
معاون فنی : محمود صفادار 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
تا اسماعیل غلا می 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت 
و ا ا د 
کد پستی: ۱۵۳۹۹۵۱۱۹۹ 
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نمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
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شماره ۳۱۳۲ - چهارشنبه ٩‏ اردیب‌هشت ۱۳۸۳ 
۸ ربیع‌الاول ۱۴۲۵ ۸ آپریل ۲۰۰۴ 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون 
و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاه است. 











خانه های امار اتی ۱ 


یک آگهی درشت و قشنگ در یکی از روزنامه‌هاء مثل 
همه آگهی‌های دیگر به چشم خوانندگان آن روزنامه 
خورد. یک شرکت ساختمانی خرید هزار و پانصدمین 
مشتری خود راتبریک گفته بود. هزار و پانصدمین مشتری 
ایرانی که در دوبی یک اپارتمان شیک خریده اند. 
خیلی‌ها این آگهی رادیده و به عکسهایش چشم دوخته اند 
و البته برخی هم به درون‌مایه این آگهی فکر کردند. 
ار ار ان 
را در جایی سرمایه‌گذاری کرده باشند. هر کدام حداقل 
صد میلیون تومان سرمایه ایران رادر آن‌سوی آبها و در 
همین کشوری که با همه کوچکی اش ادعاهای بزرگی 
درباره حاکمیت بر سر ۲ جزیره ایرانی دارد به جیب 
کسانی در همین کشور مثلاً همسایه ريختند. جمع این 
پول البته قابل شمارا ندارد. یکصد و پنجاه میلیارد تومان! 
البته این امار فروش تنهایک شرکت اماراتی در زمینه 
خرید مسکن توسط ایرانیهاست و ناگفته پیداست که 
صدها ایرانی دیگر در مناطق و پروژه‌های دیگری در این 
بندر آماراتی مشارکت کرده و صدها میلیارد تومان پول 
دیگر ایرانی را در آنجا به سرمایه ثابت و ماندگاری برای 
اماراتی‌ ها تبدیل کرده‌اند تا صدها ایرانی سرمایه‌دار 
هم منافع خود رانه در ایران بلکه در امارات جستجو کنند 
eT‏ 
سلامت باشد و خطر و اسیبی تهدیدشان نکند تا از این 
رهگذر خدای ناکرده سرمایه خودشان هم به خطر بیفتد! 
رقم سرمایه‌گذاری ایرانیها در دوبی تقریباً معلوم 
نیست. اماهرچه که هست انقدر این رقم فراوان و چشمگیر 
هست که با وجود بیشترین پرواز به دوبی از شهرهای 
ایران, باز هم در تعطیلات نوروزی قیمت بلیط آن را تا 
چهار برابر افزايش دهد. یعنی اگر در تعطیلات نوروزی 
قصد سفر به امارات را در سر می‌پروراندید. به دلیل پر 
بودن صندلیها باید در پروازهای فوق العاده چارتر به 
TG TT‏ 
همین بیابان برهوتی که تا سی سال پیش اگر پای‌افزار 
هر مرد عربی هم در آن گم می‌شد کسی دنبال آن 
نمی‌گشت و حتی مار و عقرب هم از شرایط زندگی در 
انجا شکوه به درگاه حق می‌بردند. حال صدها هزار 
ایرانی. دهها میلیارد تومان پول بی‌زبان این مملکت را 
تنها در ایام نوروزی در آن خرج می‌کنند. آب و هوای این 
منطقه عوض نشده است. همان شرجی هوا و همان 
بی‌هویتی فرهنگی و همان مردمان. بی‌هیچ تاریخی و 
گذشته‌ای و حتی جایی برای توریسم و گردشکری. نه 
قلعه‌ای, نه باغ و بستانی و نه کوه و جنگلی و نه... فقط 
اندکی عقل و هوش که در بغل گوششان عده‌ای پولهای 
بی‌حساب از یک کشور بزرگ مثل ایران به جیب می زنند 
که می‌توان آنها را شکار کرد و چه بهتر که حق همسایگی 
را به‌جای آورند و این پولهای بی حساب و کتاب و 
بی‌صاحب را که از گزند هرگونه مالیات و عوارضی در 
امان مانده‌اند و هیچ متولی هم برای جذب و 
سرمایه‌گذاری در داخل همان کشور بزرگ ندارند. به 


لطایف الحیل در کیسه خود انبار کنند. حتی اگر مجبور 
شوند عده‌ای خو‌اننده و رقصنده لس آنجلسی ابرانی و 
خارجی را از لس آنجلس و هر کجای دیگر به آنجا بکشانند 
و سالنهای بزرگی برای اجرای کنسرت آنان مهیا کنند و... 
که البته منطق اقتصادی این را می‌گوید که در دل دوست 
به هر حیله رهی باید کرد: اما مشکل سرمایه‌گذاری در 
کشور عدم آزادی رقاصی و عرق‌خوری نیست. و خیلی 
کوته فکری است که گمان کنیم به این دلیل سرمایه‌ها از 
ایران به این طرف و ان طرف می رود که در مملکت 
کاباره‌ها باز نیستند و در هیچ مغازه‌ای نمی‌توان به 
صورت علنی ودکا خرید (گرچه الحمدلله در این مملکت 
ری با ان ج رت بل تربع دی 
راحت‌تر از هر جای دیگر دنیا) بلکه مساله این است که 
مشکل فرار سرمایه از کشور تقریباً وجوهی نظیر رن 
مغزها از کشور دارد. گرچه ماهیت این دو مقوله کاملا از 
یکدیگر جداست. اما بسیاری از بسترهایی که موجب فرار 
مغزها شده‌اند در زمینه فرار سرمایه نیز مصداق دارد. 
اما در کل هر دو فرار موجب فقر و عقب‌ماندگی کشور 
می‌شوند و مهمترین دلیل آن هم عدم امنیت و آزادی 
سرمایه و سرمایه‌گذاری است. 

واقعیت این است که به دلایل کاملا کودکانه و 
غیرعلمی حوزه‌های سرمایه گذاری در کشور بسیار 
محدود شده‌اند. (همچنان که حوزه استفاده از علم و 
مهارت و اندیشه) با وجود همه شعارهایی که در زمینه 
حمایت از صنعت و تولید سر داده می‌شود به خاطر وجود 
انحصارات گسترده دولتی سرمایه‌گذاری در این بخش 
غیراقتصادی شده است و یا بهتر است بگوییم قدرت 
رویارویی با حوزه‌های پربازده سرمایه گذاری نظیر 
بورس زمین و مسکن رآ ندارد. 

در بخش کشاورزی نیز انبوه یارانه‌های دولتی و نیز 
دخالتهای دولت موجب غیراقتصادی شدن 
سرمایه‌گذاری در این بخش شده است و مجموع این 
اتفاقات موجب شده که حوزه‌های محد ودی برای 
سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. 

درحالی که نقدینگی بخش خصوصی بسیار بیشتر 
از نرخ تورم افزايش می‌یابد و ازدیاد سرمایه و افزایش 
سرمایه در این بخش به آسانی صورت می‌گیرد. عرضه 
اه 
کشش بازار در جذب سرمایه رو به افزایش بخش 
خصوصی در کشور بالا نیست. 

بخش مسکن و زمین هم رفته رفته توان و کشش 
خود رادر جذب این حجم انبوه سرمایه از دست می دهد 
و در قسمت‌هایی از کشور هم گسیل سرمایه‌های فراوان 
به این بخش موجب تورم غیراصولی و غیرقابل مهار در 
این بخش شده که هیچ خیری در آن نیست. (کمی اندیشه 
به سرنوشت زمین‌های شمال کشور و خطری که به شکل 
تخریب جنگل و محیط زیست و حریم دریا و افزایش 
بی‌دلیل هزینه زندگی مردم شمال, در این منطقه به وجود 
آمده واقعیت‌های بسیاری را روشن می‌کند)... 

همه و همه موجب می‌شود که سرمایه برای حفظ و 
افرایت قارت حود ی ار بای در اور ۳ 
سوال این است که ایا بازار کار و صنعت و تولید و 
کشاورزی و راه و خدمات و سازندگی و توسعه ایران 
دارای انباشت سرمایه و ثروت و زیادی سرمایه است و 
يا نیازمند سرمایه‌گذاری نیست؟ 

اگر خوب بیندیشیم درخواهیم یافت که در صورت 
ایجاد شرایط و بستر مناسب. این بازار می‌تواند حتی 
بیش از تمام سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز 
سرمایه جذب کند و نیاز هم دارد و بسیار بیش از اینها هم 
نیاز دارد. حتی به سرمایه‌گذاری خارجیان نیز. 














زمانه بوی تو را از بهار می‌گیرد 
سراغ اسب سفید و سوار می‌گیرد 
شدم درازتر از روزگار خسته شب 
کویر خاطره‌ام عطر یار می گیرد 
غریب وار نشستم به جاده تقدیر 
تمام زندگی را غبار می‌گیرد 
هزار جمعه گذشت و نیامدی هربار 
دلم دوباره تب انتظار می‌گیرد 
دو مد اطي را 


از فرزندم اطلاعی ندارم 

مادری هستم که مدت ٩‏ سال است از سرنوشت 
دختر و نوه خودم که توسط شوهرش عبد المجید... 
مفقود گردیده است خبری ندارم و طی این ٩‏ سال به 
کلیه مراجع قانونی مراجعه نموده‌ام» ولی تاکنون به 
نتیجه ای نرسیده‌ام و اکنون هم عبد المجید... می‌گوید 
من از زنها و بچه‌های خود خبری ندارم لذا 
بدین وسیله از کلیه مسوولین و مردم خواهشمندم 
نه به خاطر من بلکه به‌خاطر مادرم فاطمه زهرا(س) 
به من دلسوخته کمک کنید تا شاید خبری از زنده و 
یا مرده دخترم بگیرم. 

لازم به ذکر است که همراه دختر و نوه من زن 
اول عبد المجید به نام صغرا... هم به همراه سه 
پسربچه مفقود گردیده است. 





نه ماس روز بزر گدان 


۰ 


به خواستبای بحق معلمین توجه کنیم 

با توجه به شرایط حاکم بر مدارس باید اعلام 
کرد که متاءسفانه مسوولین مربوطه. نسیت به 
درخواستها و نیازهای معلمین این مرز و بوم. 
بی توجهی نشان می دهند. اگر به خواسته‌های 
معلمین دقت نظر گردد مشاهده می‌شود که آنان چیزی 

معلم فقط به دنبال حقوق ماهانه نیست بلکه به 
دنبال حق از دست رفته اش می‌باشد! 

معلمین به عشق تعلیم و تربیت پا به عرصه 
مدارس گذاشته‌اند. انان نگران متاع دنیا نیستند 
هرچند با توجه به سختی کار خود دلخور از تبعیضی 
هستند که بین انان و دیگر کارمندان سازمانها و 
نهادهای مختلف وجود دارد. معلمین رنجیده خاطر 
از تنزل منزلت و مقام معلمی خویش هستند. که در 
چند سال اخیر به ان دامن زده شده است. او از 
مسوولین مربوطه توقع رسیدگی به امور معنوی و 
مادی خویش رادارد. چرا معلم باید برای تهیه معاش 
روزمره مجبور به انجام کار مضاعف و شغل دوم 
و سوم باشد؟ 

چرا برخی از مسوولین مربوطه با وعده و 
وعیدهای درازمدت. خود رابه ظاهر همراه معلم نشان 
ورود به مجلس, معلمین و نیازهای انان را فراموش 
مسکن مناسب و رفاه و آسایش نسبی باشند و نیازی 
به انجام کارهای اضافی نداشته باشند. به فرزندان 





ایران توجه بیشتری می‌کنند و با شور و نشاط و 
انرژی و سطح معلومات بالاتری در کلاسهای درس 
حاضر می شوند و نقش مو ثری در بهبود کیفیت 
معلمین, درواقع به نظام اموزشی کشور اسیب وارد 
شده است که جبران ان به‌سادگی امکان پذیر نخواهد 
بود! 
ایا عده‌ای از جوانان این مملکت در اینده نباید به 
شغل مقدس معلمی روی اورند؟ ایا با چشم اندازی 
آیا با مشکلات فعلی معلمین جوانان با ميل و 
رغبت به این شغل روی خواهند اورد؟ بايد به 
نیازهای معلمین توجه واقعی شود نه اينکه با وعده 
و وعید و منت گذاشتن بر سر معلم اذهان مردم را 
منحرف کنیم. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته 
شرکت پارس خودرو با تبلیغات وسیع در جراید و 
روزنامه های کثیرالانتشار. اعلام به فروش 
فوق العاده ۲۴ ویژه فرهنگیان کرد و پس از بررسی 
مشاهده شد که این ماشین‌ها برای یک معلم حدود 
دو برابر قیمت واقعی تمام می‌شود! یا در چند روز 
گذشته از طرف وزارت اموزش و پرورش اعلام شد 
که به فرهنگیان وام سفر داده می‌شود. وقتی به ادارات 
یا بانکها مراجعه می‌شود همه از موضوع اظهار 
نمی شود؟ 
منصوره حاج شعبانعلی 
کارشناس آرشد مدیریت علوم تربیتی 
می خواهم همسرم به خانه بر کردد 
اه دا ۱ 
حال مدتی است که از هم جدا شده‌ایم. اما من نگران 
او و تنها فرزندم شبنم هستم و می‌خواهم دوباره 
کانون گرم خانوادگی ما برپا شود. لذا از مادر و پدر 
جدایی اجازه بدهند من و همسر سایقم با هم صحبت 
من به همسر و فرزندم و به زندگیمان علاقه دارم 
و نمی خواهم جدایی ما بیش از این طول بکشد. 
محسن ۔ ک . تهران 


مشکل ازدواج دختران روستایی 

چندی پیش ماءموریتی داشتم به نوار مرزی 
هفت گنبد و در آنجا روستای بزرگی را دیدم به نام 
کرند که نزدیک به ۱۵۰۰ خانواده در آن زندگی 
می‌کردند و تقریباً نزدیک به یک شهر کوچک جمعیت 
داشت. با اینکه برق و تلفن و جاده آسفالته به این 
روستاامده اما مشکلات انجایسیار زیاد بود. از جمله 
بیکاری و کمبود آب و بدتر از همه افزایش دخترها 
نسبت به پسرها به دلیل مهاجرت مردان به شهر. 

قبلا در روستاها مشکل ازدواج جوانان کمتر دیده 
می‌شد اما حال میزان ازدواج کم شده و در بسیاری 
از روستاها دختران مشکل ازدواج دارند. چرا نباید 
GC ECE‏ ۱ 
افزایش مهاجرت به شهرها نباشیم؟ 

ذکریا آقابابایی . گرگان 





خوانندگان خوب و ارجمند 
ذکریا اقابابابی . گرگان 
نزدیک به ده نامه جدید از شمابه دستم رسیده 
است که نیمی از انها را هنوز باز نکرده‌ام. یکی از ان 
نامه‌ها در این شماره به چاپ رسیده و بقیه هم در 
نوبت چاپ قرار دارند. در هرحال از همکاری فعال 
شما با مجله خودتان سپاسکزارم. 
ا ا 
از همدردی شما نسبت به زلزله‌زدگان بم تقدیر 
می‌کنم. انشاءالله باو جود فرارسیدن فصل گرمادر منطقه 
TT O CC CT‏ 
بگیرد و مردم مصیبت دیده از عذاب خلاصی پابند. 
غلامعلی چریکی . گچساران 
ی سس رات ان سای ی 
تحویل دادم. پیشنهاد شما درباره صفحه ترازو هم 
مورد توجه قرار می‌گیرد. 
عباس اقامحمدحسنی . رفسنجان 
پاورقی موردنظر شما تمام شد و اما به هرحال 
آن داستان و پاورقی خوانندگان پروپاقرص هم 
داشت. 
EC‏ کناباد 
متاءسفانه نامه شما دير به دستم رسید و لذا 
نتوانستم از مقالات زیبای شما درباره اعیاد اسلامی 
ار ار ار مر 
چاپ رسیده است. 
مریم السادات حسبنی میانه 
نمونه ای از داستانهای خود را برای مجله 
بفرستید تا مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید. 
زهرا پاشازاده .مراغه 
E EE EE‏ 
نکرده‌اید» یا گناه از ماست و یا از پست و یا... فی الحال 
که منت ی ۱ 9 ۲ ۱۱۳ 
E E E‏ را ار 
می‌کنید. موفق باشید. 
محسن ذوالفقاری ساوه 
نامه‌های جدید شما در نوبت بررسی قرار 
گرفتند. چند مطلب هم ارسال کرده بودید که در نوبت 
TS‏ 
طاهره علوی . زاهدان 
خواننده عزیز. همین حال که این مطلب را 
می‌نویسم. بیش از یکصد نامه پاسخ نداده در بخش 
سردییری وجود دارد که به دلیل ازدیاد نامه‌ها در 
O‏ 
بخش نامه‌های بیواسطه بی‌هیچ تردیدی یک اشتباه 
فنی در بخش صفحه‌بندی بود و نه کمبود نامه‌ها که 
هر هفته بابت عدم پاسخگویی به آنها از خوانندگان 
عذرخواهی می‌کنيم. در هرحال از عبارات 
محبت امیزی که نسبت به مطالب مجله به‌ کار برده‌اید. 
تشکر می‌کنم. 
مریم فخیمی . تبریز 
از اینکه مطالب مجله مورد توجهتان قرار گرفته 
و از اينکه طبق نوشته شاعرانه‌تان مجله را به سان 
پناهی تصور کرده‌اید که روزهایتان را در 
صفحه‌هاتش می‌گذ ارید و تنهایی‌هایتان را با آن 
قسمت می‌کنید و در سبد زیبایی‌ها قرارش می‌دهید. 
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#محمدرضاخاتمی: مانعی بر سر راه استعفای 
نمایندگان وحود ندارد. 

#دییر اول سفارت ایران در بغداد ترور شد. 

#نیروی هوایی. اشیای نورانی را ردیابی 
می‌کند. 

#نیروگاه اتمی بوشهر سال اینده راه‌اندازی 
می شود. 

#ایران از بازرسان خواست. پرونده هسته ای 
این کشور به روال عادی بازگردد. 

٭یک کشتی ایرانی در اروندرود مورد حمله 
قرار گرفت. 

#ماموریت هیات ایرانی در عراق ناکام ماند. 

#«مشکل سوخت رسانی بهره برداری ار 
فرودگاه امام خمینی(ره) را باز هم به تعویق انداخت. 

#طرح تقسیم خراسان از تصویب نهاپی 

#وزرای اقتصاد و دارایی و کار و امور اجتماعی 

#وزیر مهاجرت عراق اعلام کرد که ۱ تیرماه 
منافقین را از اين کشور اخراج می‌کند. 

#مجلس به استرداد لوایح دوگانه رای داد. 

#رئیس ستاد ارتش امریکا از ایران و سوریه 

#ایران بار دیگر در نشست بين المجالس 
ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌کانه را رد کرد. 

#دولت جدید اسپانیا آغاز به‌کار کرد. 

#هزاران نفر در ارمنستان خواستار برکناری 
رئیس جمهور شدند. 

#دو هزار مغازه» رستوران و پمپ بنزین القائده 
در پاکستان تخریب می شود. 

#مقتد اصدر: اگر کشته شوم مردم عراق 
پاسخ امریکا را خواهند داد. 

#شواردنادزه مشاور دییرکل سازمان ملل 
می شود. 

#کرزای: افغانستان تاده سال دیکر به سریازان 
خارجی نیاز ندارد. 

#جان کری به اسرائیل می‌رود. 

دادگاه قانون اساسی کره جنویبی. پرونده 
رئیس جمهور را رها نمی‌کند. 

#اسرائیل اقدام به ترور رنتیسی رهبر جدید 
حماس کرد. 

#بلر: مخالفان اشغال عراق را حذف می‌کنیم. 

#حماس از ترس ترور. نام رهبر جدید خود را 
اعلام ا ۱ 

#جان نگرو پونته سفیر امریکا در عراق شد. 

#انتخابات پارلمانی هند اغاز شد. 

مشرف قانون تشکیل شورای امنیت ملی 


>< 
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پیروزی بوتفلیقه در انتخابات 
ریاست جمهوری الجزایر از زوایای 
مختلف قابل بررسی است. 

این کشور که یک دهه قبل به 
دلیل بالا بودن پتانسیل انقلابی در 
آستانه انتقال قدرت به گروههای 
اسلامی - مردمی بود. پس از 
سرکوبهای شدید و تصفیه‌های 
خونین. ارامش نسبی خود را 
بازیافته و تنشها در آن کاهش یافته 
است. ولی هنوز هم سایه ارتش و 
نیروهای امنیتی بر سر مردم و 
چامعه این کشور سنگینی می‌کند و می‌توان صدای 
چکمه پلیس‌ها را بر روی سنگفرش خیابانها و 
کوچه‌هایی که زمانی اشغالگران فرانسوی را تحمل 
می‌کردند. به وضوح شنید و ان رالمس کرد. 

بوتفلیقه سیاستمدار کهنه کاری که سالها در 
پست وزارت خارجه سکان رهبری دیپلماتهای 
خارجی این کشور را در دست داشت از انچنان 
تحرک و توانایی برخوردار است که بتواند مردم را 
با دولت و هيات حاکمه اشتی داده و خاطرات تلخ 
دوران شاذلی بن جدید را که درنهایت به قدرت 
گرفتن احزاب و گروههایی نظیر «جبهه نجات» 
انجامید و درپی ان اتش سرکوب و جنگ و درگیری 
دی ال اس را فا ا ود 

وی با پیروزی چشمگیری که به دست آورد. در 
شرایطی دومین دوره ریاست جمهوری خود را اغاز 
می‌کند که خبر و آثری از تنش‌های دهه اخیر در این 
کشور نبوده و با پذیرش و حمایت جامعه جهانی از 
دواد ال ای را را سکس اه هه 





«شاذلی بن جدید» که بیش از یک دهه از 
برکناری اش می گذرد. در شرایطی که مشکلات 
اقتصادی الجزایر را به تلاطم واداشته و مخالفت‌ها 
درحال اوج گیری بود. برای ارام کردن مردم به 
توسعه سیاسی روی اورد و با لغو فعالیت انحصاری 
جبهه ازادیبخش که یگانه حزب این کشور بود و 
پس از استقلال قدرت را در دست داشت. اجازه 
شکل گیری و فعالیت احزاب مختلف راداد که در همین 
راستا احزایی با دیدگاههای 
گوناگون شکل گرفته و فعالیت 
خود را اغاز کردند. 

احزاب جدید 
خصوصاً «جیهه نجات 
اسلامی» که مدنی و علی 
بلحاج دو وا افو ناشن 
به‌تدریج به احزاب قدرتمند و فراگیری تبدیل شدند 
که زنگ خطر را برای حزب حاکم به صدا درآوردند. 

موفقیت و پیروزی انها در انتخایات شهرداریها 
و پارلمان که می رفت به خلع‌ید از حزب حاکم 
بینجامد. به مذاق ارتش» نیروهای امنیتی و جبهه 
کی هیا وا وا 
ج وکا و ماو مه کون شور هی توا 
مشاهده نمود. 

آنها که از انتقال قدرت به حزب پیروز انتخابات 
که جبهه نجات اسلامی بود. هراسان بودند در 
کودتایی قدرت را در دست گرفته و با برکناری 


تست بو تضلیفه»» در فیدر بت 





بو تفليقه رئيس جمهور 
الجزاير سعى دارد مردم را 
با دولت أ دهد 


شاذلی بن جديد رئيس جمهور و 
غیرقانونی اعلام کردن جبهه نجات 
:با فلم ی قمع مخالفان برد قد که 
در همین رابطه می‌توان به بازداشت 
و زندانی کردن سران جبهه نجات و 
سرکوب هواداران این گروه اشاره 
کرد. 

روشی که نظامیان و نیروهای 
امنیتی درپیش گرفتند. نتوانست 
آرامش و ثبات را به این کشور 
بازگردانده و به تثبیت یا تقویت 
موضع آنها منجر شود. به همین دلیل 
جنگ داخلی مخفی و مرگباری در این کشور اغاز 
شد که هزاران کشته برجای گذارد. 

این روند با وجود جابه جایی چهره‌ها ادامه داشت 
تا اینکه بوتفلیقه که وعده اصلاحات می داد به 
ریاست جمهوری رسید و زمام امور را در دست 
گرفت. 

بوتفلیقه اگرچه سران جبهه نجات را از زندان 
آزاد و جنگ داخلی را مهار کرد و بیش از همه زمینه 
پذیرش الجزایر را در جامعه جهانی مجدداً فراهم 
اورت ر لے مه هه الت اد ت نی ماسقا 
کرد که در همین رابطه گروهها و احزاب مذهبی اجازه 

سیاست بوتفلیقه توسعه اقتصادی را 
درپی داشت. اما به توسعه سیاسی نینجامید. 

این مساءله اگرچه تا حدودی از اعتبار او درمیان 
و ی ها مب ی کت ایا اران 
نسبی را به این کشور بازگردانده است. 

در این انتخایات که بوتفلیقه, ۶۷ ساله توانست 
با کسب ۸۳/۴۹ درصد آرابه پیروزی چشمگیر دست 
یابد و ناظران بین المللی نیز موفقیت او را تأیید کردند. 
دو مساله حائز اهمیت بود. 

مسأله اول رد صلاحیت طالب ابراهیمی رقیب 
جدی او که از چهره‌های مخالف برجسته به‌شمار 
می‌رود. وی به همین دلیل نتوانست به رقابت با 
بوتفلیقه پرداخته و درحقیقت موقعیت او را به خطر 











بیند ازد. 

. مساأله دوم. تأکید پنج رقیب انتخاباتی بوتفلیقه, 

خصوصا علی بنفلیس که کمتر از 

۸ درصد آرا را به خود 

اختصاص داده بود به 

تقلب گسترده در انتخابات 

بود» درحالی که ۱۲۰ ناظر 

اک 

رضایت خود را اعلام کرده 
بو‌دند. 

و گنان این دو فقو له فاط ران ر این مساله د که 
داشتند که گرایش مردم به بوتفلیقه پس از پنج سالی 
که از حکومت او می گذرد. درحفیفت حمایت از 
برنامه‌هاء اصلاحات و دیدگاههای رئیس جمهور 
است. 

اگرچه او در سال ۱۹۹٩‏ با کمک و حمایت ارتش 
و نیروهای امنیتی نامزد ریاست جمهوری شد و به 
موفقیت ذد ست یافت» ولی شعار اصلی او که با 
استقبال مردم مواجه شد. پایان دادن به آشوبهای 
داخلی و شرایط دشوار امنیتی بود. 











نم 


در همین راستا در سپتامبر ۱۹۹۹ پیمان اشتی 
مردم مواجه شد. درپی این اقدامات. گروههای مسلح 
اسلامی و جناح نظامی جبهه نجات دست از مبارزه 
مسلحانه برداشته و به آشتی تن دادند که در همین 
رابطه سران این جبهه از جمله علی بلحاج و عباس 

از سال ۱۹۹۹ که بوتفلیقه قدرت را در دست 
گرفت تاکنون این کشور به موفقیت‌های چشمکیری 
در جامعه بين المللی و منطقه شمال افریقا دست یافته 
و توانسته جایگاه خود را درمیان کشورهای همسایه 
از جمله لیبی. تونس و مراکش که اعضای «اتحادیه 
مغرب بزرگ عربی» هستند به دست بیاورد. 

در این سالها بوتفلیقه که سالها وزير امور خارجه 
الجزایر در زمان ریاست جمهوری هواری بومدین 
بود. ثبات و ارامش را به این کشور بازگرداند و 
توانست حضور چشمگیر و اشکار ارتش و نیروهای 
امنیتی را در جامعه کاهش دهد. 

ولی با وجود تمامی تجربیات و درایتی که 
عبد العزیز بوتفلیقه دارد. بی‌توجهی به توسعه سیاسی 
می‌تواند او را ضربه پذیر ساخته و بروز مجدد 
اعتراضات را درپی داشته باشد. اگر او بتواند راهی 
برای سرگرم کردن مردم در زمینه مسائل سیاسی 
بیابد. قادر خواهد بود موقعیت خود و رژیم الجزایر 
را بیش از پیش تقویت کند. در غیر این صورت باز 
هم شاهد بروز اختلافات و درگیریها خواهیم دو‌د. 

چالشی که در جامعه امروزی الجزایر با ان مواجه 
هستیم. به نوعی در اکثر کشورهای جهان سوم و 
درحال توسعه نیز دید ه می شود. به طوری که در 
این کشورها سنت و مدرنیسم به مقابله با یکدیگر 

سنت و مدرنیته در تمامی 
زمینه‌ها در اين جوامع 
رویاروی هم قرار گرفته اند. 

در این جوامع. انچه 
بیش از همه مشهود است. 
اتکا به حزب حاکم و ایدئولوژی واحد و رهبری مقتدر 
به حکومت ادامه می‌دهد. این حکومتها که گاه برای 
نشان دادن مشروعیت و مقبولیت خود به همه‌پرسی 
و انتخاباتی روی می‌اورند که ماهیتی دموکراتیک 
ندارد و صرفا از طریق قوانین محد و د کنند ۵ و 
سازمانهای عریض و طویل پلیسی و شبه‌نظامیانی 
که با فرمان حکومت به خیابانها می‌ریزند. 
توانسته اند به بقای خود ادامه داده و در مقایل 

اا ونان که در يوست دار گرافتهی کل 
مردم را از دست می دهند» مهره‌ای که هنوز سوخته 
نشده راروی کار می اورند که با ظاهری دموکراتیک 
دم از اصلاحات زده و سعی کند خود را همراه و 

مهره جدید با روشی متفاوت از قبلی‌ها سخن 
گفته و تلاش وسیعی را برای همراه کردن مردم با 
خود انجام می‌دهد. او ممکن است دست به تغییر و 
تحولی نیز بزند. ولی این تغییر و تحولات روبنایی 
بوده و رفرمهایی است که راهگشا نبوده و نمی تواند 
سبب بروز تغییراتی در جامعه شود. اما مهمترین 
محسنات این تغییر و تحول سرکرم کردن مردم و 
به دست آوردن فرصت برای نوسازی نیروها و 
افزایش توانمندی نیروهای امنیتی؛ پلیسی سیاسی و 


در الجزایر توجه دولت به 
۱ سیأسی نادیده گرفته شد ه نت 


دروغین و کاذب جدامی شود. شرایطی مطلوب برای 
دولتی‌ها برای جذب افراد و جناحهایی که خود را در 
صف اصلاح طلبان جا رده بودند به وجود می‌آید. لذا 
رامنظم و هماهنگ کرده و به صورت وزنه‌ای سنگین 
در جامعه قد علم کنند. زمان سپری می شود که همین 
گذر زمان. بهترین فرصت رابرای دولت و زمامداران 
جهت تلافی به‌ وجود می‌آورد. این روند را در الجزایر 
شاهد بودیم به همین دلیل اگر نگاهی به فهرست 
کسانی که پس از برکناری شاذلی بن جدید از ریاست 
جمهوری, قدرت رأیکی پس از دیگری در دست گرفتند. 
بیندازیم به این واقعیت پی خواهیم برد که عبد العزیز 
بوتفلیقه درحقیقت آخرین کر ترکش ارتش و 
نیروهای آمنیتی الجزایر برای مهار اوضاع و در دست 
گرفتن کنترل جامعه بوده است. 
دیالسا 
۲ به استقلال دست بافت و احمد بن بلا به 
طول کشید. در این سال هواری بومدین وزیر دفاع با 
کمک ارتش دست به کو دتا زد و با زندانی کردن بن بلا 
قدرت وا در دست گرفت. 
بومدین الجزایر را تبدیل به کشوری با نظام 
تک حزبی و گرایشات سوسیالیستی کرد. حکومت 
بومدین تا سال ۱۹۷۸ طول کشید و او در این سال با 
مرگ خود قدرت را به شاذلی بن جدید واگذار کرد. 
الجزایر را فراگرفت. وعده اصلاحات داد. در همین 
رابطه در سال ۱۹۸۹۹ قانون 
اساسی جدید با تاکید بر 
سیستم . چندحریی. ق 
اقتصاد ازاد به تایید رسد 
و درپی ان احزاب مختلف 
از جمله جبهه نجات اسلامی 
شکل گرفتند. 
سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰۱ سالهای تقویت 
اصلاح طلبان بود. به‌طوری که انها از جمله جبهه 
نجات موفق به پیروزی در انتخابات شهرداریها و 
آزادیبخش, ارتش و نیروهای امنیتی تمایلی به ادامه 
این روند ند اشتند. در سال ۱۹۹۲ دست به کودتا زدند 
و با برکناری شاذلی بن جدید قدرت را به خالد نزار 
وزير دفاع سپردند که او هم قدرت رابه بوضیاف داد. 
در این زمان, بازداشتها و سرکوبها شدت گرفت 
تا اینکه دوران بوضیاف به پایان وسید ی آی نو ۲۹ 
ژوئن در نزدیکی شهر «عنابه» ترور شد. پس از او 
علی کافی یکی دیگر از افسران ارتش فدرت هن 
دست کر فتت: 
دال اس برل ون 
حکومت نظامیان ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۹۹۹ 
بوتفلیقه با شعار اصلاحات روی گار ات او سپس 
طرح آشتی ملی و اعاده صلح را ارائه کرد که با ارای 
مثبت مردم مواجه شد. ولی آنچه در این شرایط 
او با تغییراتی که در قانون اساسی جدید داد. 
یافته ایا می‌توان مانع فعالیت این افراد و گروهها شد؟! 
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ناصر محمدی از کرج 
موفعیت سیاسی و حغرافیایی اکوادور 
جگونه انیت ؟ 


0 جمهوری اکوادور با ۲۸۳۵۶۱ کیلومترمربع 
مساحت در نیمکره غربی و در شمال غربی قاره 
کشور که در مسیر رشته کوه آند قرار گرفته با 
کلمبیا و پرو همسایه است و بسیاری از شعبه‌های 

اکوادور دارای جنگل‌های وسیعی بوده و در 
منطقه ای گرم و مرطوب و پرباران واقع شده است. 
این کشور حدود ٩‏ میلیون نفر جمعیت دارد که 
حون + در صد ان کو رها سک نت و ار نل: 
پایتخت آن شهر «کیتو» است. ترکیب جمعیتی آن 
به این شکل است که ۰ درصد سرخپوست. ۴۳۰ 
درصد دورگه ۱۰ درصد اروپایی و ۱۰ درصد 
آفریقایی اند. از نظر مذهبی نیز ٩۴‏ درصد کاتولیک 
و ۶ درصد پروتستان هسنند . زیان رسمی ان 
اسپانیولی بوده و خط مردم اکوادور لاتین است. 

حکومت اکوادور جمهوری و قوه مقننه از یک 

فعالیت احزاب در اکوادور آزاد بوده و این 
کشور از اعضای سازمان ملل. سازمان 
کشورهای امریکایی. اوپک. جنبش غیرمتعهدهاء 
بانک جهانی و ایکائو است. 

اکوادور از کشورهایی است که در سال ۵0۳ 
توسط اسپانیولی‌ها کشف شده و از آن زمان به 
مدت دو قرن تحت استعمار انها بوده است. 
توسط سیمون بولیوار ازادیخواه بزرگ امریکایی 
رسید و بخشی از فدراسیون کلمبیای بزرگ شد. 

کلمبیای بزرگ شامل پاناما؛ کلمبیا؛ ونزوثلا و 
اکوادور بود که دیری نپایید به دلیل بروز اختلاف 
ميان سران انها این فدراسیون تجزیه شده و 
اکوادور در سال ۱۸۳۰ به جمهوری تبدیل شد. 

اولین رئیس جمهوری ان خوان خوزه فلوره 
بود. ولی در سال ۱ کایریل کارسلا مورناسعی 
کرد در قالب اصلاحات اقتصادی در این کشور 
دیکتاتوری برقرار کند. اما در سال ۱۸۹۵ با پیروزی 
لیبرالها آزادیها گسترش یافت. ۱ 
همواره مشکل افرین بوده. حضور نظامیان در 
راس قدرت و کودتاهای پی‌درپی نظامی است که 
اورده است که اکوادور نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده است. 

مشکل اول. از بین رفتن ازادیها و استقرار 
دیکتاتوری نظامی بوده است. 

. مشکل دوم بحرانهای اقتصادی بوده که 
شد ه است. 

در اکوادور نیز به دلیل کودتاهای پی‌درپی و 
حصضصور نظامیان در راس فقدرت. ازادیها همواره 
تحت الشعاع دخالت نظامیان قرار داشته است. اين 
کشور همچنین به دلیل اختلافات مرزی با 
همسایگانش از جمله پرو با کشمکش‌های ارضی 
مواجه دود ۵ است. 





2 


۰ 


بدگي : 


۰ 


3 
و7 
رس 
4 
2 
و۳ 
۵ 


۰ 
۰۰ 


۳ 
















شدن لبخند 


۶ 
سو اه چمیهو ‏ ( 
e ME‏ 
1 بود و رئیس جمهور خاتمی 
مشغول خواندن گزارشهایی که 
دستگاههای مختلف اقتصادیی از 
شرایط کشور برایش تهیه کرده 
بودند. کت درا ی انچه که 
اروش راداشت می دید اما اوضاع 
' خیلی هم بد نبود. به‌ویژه هنگامی که 
به آن بخش از گزارشها می‌رسید که 
مقدار درامد دولت را در سال ۸۲ 
نوشته بودند. اعداد درآمدی دولت در 
سال ۸۲ بسیار بزرگ بود آنچنان که 
رئیس جمهور ناچار شد با سرعت کمتر 
و با دقت بیشتری این اعداد را بخواند و 
بالاخره لبخندی رضایت امیز بر چهره 
رئیس جمهور نقش بست چرا که پس از 
مطالعه این کاغذهاء دست کم یقین پیدا کرده 
بود. اگر نخواهد توانست در اولین سخنرانی 
که 
انچه وعده داده بودم به واقعیت تبدیل شده 
ولی می‌تواند ادعا کند همکارانش در سال ۸۲ 
آنقدر تلاش کرده‌اند که حسابهای دلاری و 
۱ ریالی دولت در پایان سال انباشته از پول است 
و حتی زلزله مهيب «بم» هم نتوانسته است 
دست دولت را در روزهای اخر سال خالی کند. 
و به این ترتیب توانسته است تعطیلات آخر سال 
خوبی را برای کارمندان پرشمار دولت فراهم کند 
| و انها را با دستهایی پر از عیدی برای 
خانواده‌هاشان به استقبال نوروز بفرستد. 
و البته واقعیت هم همین بود. بهای نفت در 
| سال ۸۲ با وجود جنگ عراق و تسلیم این کشور و 
اهر مسینان الماد 
بود و دولت خاتمی توانسته بود مقدار قابل توجهی 
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بفروشد. در داخل کشور هم طرحهای دولت برای 
۱ ۶ برد ودن نتیجه مقدار 
مالیاتی که مردم به حساب دولت ریخته بودند هم 
نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده بود. 

اما تمام این شادکامی رئیس جمهور. در چند 
دقیقه به طعم تلخی بدل شد که دو تن از همکارانش 
مهیا کردند. درحالی که چند روز بیشتر به پایان سال 
۲ نمانده بود» وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور. هریک جداگانه با رئیس 
جمهور تماس گرفتند و خواستند تا در ملاقاتی با وی 
توضیحی کوچک را درباره درامدها و مخارج 
کشور به عرض رئیس جمهور برسانند. اما توضیح 
هر دو نفر یک چیز بود و ان اینکه با وجود درامدهای 
س ا د اکل و ځار کشور به 
کت اما در عمل اشکالانی به 
وجود آمد که دولت برای پرداخت حقوق, عیدی و 
پاداش آخر سال کارمندان خود در پایان سال به 
بن بست خورده و هرطور حساب می‌کند مقدار آنچه 
در جیب دولت است از آنچه باید پرداخت کند کمتر 
است. آنهم خیلی کمتر! پس از مدتی لبخند رئیس 
جمهور که حاصل مطالعه آن گزارشهای طولانی بود. 
تبدیل به اخمی شد که نتیجه یک توضیح کوتاه بود 
و هنگامی که علت این مشکل را از هریک از این دو 
همکار خود می‌خواست. هریک توضیحاتی می دادند 
که از آن اینطور فهمیده می‌شد که مشکل را دیگری 
ایجاد کرده که خود رابا ما هماهنگ نکرده بود! رئیس 
جمهور خوش اخلاق و با حیای ایران. با اینکه از این 
توضیسحات و این 
ناهماهنگی‌ها بسیار دل 
| ده نود اما در آن 
روزهای آخر ل 
oT‏ 
را از خود دلگیر کند و با 
گفتگویی مختصر با آنها 
> رهتا 
روزهای اا ال 
را با اس ودگی نزد 
خانواده‌هاشان بگذ‌رانند. 
ولی بلافاصله پس از . 
پایان تعطیلات نوروز. 
دص راکه در روزهای | 
د و 
بود, در آغاز سال ۸۲ بر 





کاغذهایی نوشت و برای وزیر اقتصاد و رئیس 
سازمان مدیریت فرستاد و از انها خواست از این پس 
به جای ریاست بر یک تشکیلات بزرگ دولتی تنها 
به وی در کارها مشورت دهند تا شاید در این یکسال 
باقیمانده از ریاست جمهوری همین چند لبخند 
به‌سادگی با خشم و آندوه جایگزین نشود. 

به این ترتیب رئیس جمهور خاتمی. دو تن از 
مهمترین اعضای کابینه اش را در یکسال مانده به 
پایان ۸ سال زمامداریش تغییر داد و شایحات 
بسیاری نیز از چند تغییر دیگر در تیم همکاران دولت 
در شهر پیچیده است. تغییراتی که نه موافقان رئیس 
جمهور علتش را فهمیده‌اند و نه مخالفانش از آن سر 
دراورده‌اند» و اینطور که پید است وی پس از ۷ سال 
نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به راه‌حلهایی 
دست يافته است که مخالفان و موافقان از پی بردن 
به آن عاجزند. به هرحال در این ۱۲ ماه خر شایسته 
است برای این رئیس جمهور بیشتر دعا کنیم تا با 
روزها تنهایش می‌گذارند. بتواند با تکیه برانچه در 


روز معلم و شب کار گر 

اول ماه می میلادی در جهان روز کارگر است و 
دوازدهم اردیبهشت در ایران روز «معلم». 

از سر اتفاق این دو تاریخ شمسی و میلادی نیز با 
ار گر قزار ات ذر‌طول سال 
یک روز به این دو قشر جامعه (کارگران و معلمان) 
پرداخته شود سهم هریک تنها یک نیم روز باشد و 
تا ستاو کارکران دوسالهای دل حوفهان 
فراوانی داشتند که حتی فهرست آنهم در یک نیم روز 
کب امسال ااا برای این دق گزوه اففاده 
که تنها یادآوری آن نیز به فرصتی بسیار بیشتر از 
این محتاج است. معلم‌ها سالها بود که از دستمزدهای 
اندک خود نسبت به دیگر کارمندان دولت ناراضی 


بودند و بارها و بارها این اعتراض و ناخوشنودی را 
با مدیران» وزراء» رو سای جمهور و هر کس که 
صدایشان را می شنید درمیان گذارده بودند. اما 
تعدادشان چنان زیاد و مشکلات چنان ریشه‌دار بود 
که هیچ‌یک از این اعتراضها به آنچه معلمان 
می‌خواستند منتهی نمی‌شد تا اینکه فشار روزگار به 
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آنجا رسید که معلم‌ها را قانع کرد باید برای رسیدن 
به آنچه می‌خواهند از ابزاری جز حرف و گفتگو بهره 
شد. اعتصابهایی که به سرعت در سراسر کشور 
پخش شد و باعث شد میلیونها دانش آموز صبح‌ها 
به مدرسه‌ها بروند و چند دقیقه بعد به خانه‌ها 
برگردند و به مادرها بگویند: «معلم ها گفتند. 
نتیجه داد و نه‌تنها طلبهایی که سالها از سررسید آن 
می گذ شت ت وصول شد بلکه تنها در طی چند هفته 
مقدمات حقوقی و مالی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی 
دریافتی معلم‌ها فراهم شد و معلم‌ها در استانه روز 
اما این شیوه اعتراض معلم‌ها و به‌ویژه این نحوه 
رسیدگی مدیران آموزش و پرورش, یک نکته مهم و 
عجیب رابه معلم‌ها که کارشان اموزش دادن و 
کس که این ماجرا را شنید یا در آینده خواهد شنید. 
: اینکه اعتراضهای عادی و گفتن های مکرر 
و یاداوریهای چندباره به مدیران, راه را نخواهد 
کشود. بلکه تنها وقتی آقایان به اعتراضها گوش 
فرامی دهند و راه‌حلی می‌یابند که اعتراضها از حرف 
و گفتگو و یاداوری بگذرد و به عمل و اعتصاب و... 
برسد. آنگاه در مدتی کوتاه. نتیجه موردنظر حاصل 
نهاده و انهم توسط کسانی که مسوولیت تعلیم و 
تربیت را در این نظام برعهده دارند. نیست. اما چه 
سود که به و این | ۳ روی داده و 
TO TT‏ 

از سوی دیگر در این روزها برای کارگران نیز 
اتفاقات جالبی درحال روی دادن است -و درحالی 
که معلمین روشنایی روز ۱۲ اردیبهشت را می‌بینند. 
کارگران ن به تاریکی شب ۱۳ آردیبهشت ی 
ماند ه. برنامه چهارم توسعه کشور را درحال 
بررسی دارد که در این برنامه که به عنوان یک قانون 
مبنایی. به تصویب خواهد رسید. چملات جالب و 
تازه ای درباره کارگران به کار رفته که از این میان. 
جالبترین انهاء یکی از مواد این قانون است که بیمه 
به ان عمل می‌شود. به شکل یک قانون اختیاری تغییر 
خواهد داد و به این ترتیب در صورت تصویب اآن. 
دیگر هیچ کارفرمایی مجبور به بیمه کردن 
کارگرانش نخواهد بود و در عمل ممکن است تمام 
کارگران به خاطر خواست کارفرمایان از تمام 
حمایتهای بیمه‌ای. حتی بیمه بازنشستگی نیز محروم 
شوند. چرا که در صورت اختیاری بودن بیمه کارگر. 
انچه به‌طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد. این است که 
تنها تعدآد معدودی از کارفرمایان خیر و نیکوکار, 
حاضر به بیمه کردن اختیاری کارگران خواهند بود 
و در اکثریت قریب به اتفاق کارگاهها و کارخانه‌هاء 
کارگران از امتیاز بیمه شدن محروم خواهند بود. این 
ماده البته با این توجیه در قانون برنامه پنج ساله 
چهارم. درج شده که به این وسیله صاحبان 
کارخانجات و کارگاههاء بدون ترس از پرداختن حق 
بیمه سنگین. برای کارگران خود. به تعداد هرچه 


یاد داد و آن 





بحران بیکاری که هر روز بر دامنه‌های آن 
افزوده می شود. تا اندازه ای کاسته شود اما انبوه 
کارگرانی که امروز مشغول به کار بوده و از مزایای 
بیمه هم استفاده می‌کنند. راضی نخو‌اهند شد به 
قیمت بی‌بهره شدن این عده از مزایای بیمه. عده‌ای 
دیگر صاحب شغل و پیشه شوند. همه این ماجراها 
درحالی است که امسال و به مناسیت ِِِ 
کارگر به e‏ کارگری ِِِ 
اسم «حشن کک ۳ شده u‏ 

حالا اگر شما کارگر باشید و روزی» در 
اعتراض و اعتصاب معلمین را دیده بودید. چه 
تصمیمی می‌گرفتید؟! 


با بینی های زیبا در داد گاه 


تعداد عملهای جراحی که در هر روز در ایران 
انجام می‌گیرد. به‌طور دقیق معلوم نیست. اما با توجه 
به جمعیت می‌توان حدس زد که هر روز صدها عمل 
جراحی و در سال دهها هزار عمل جراحی کوچک و 
بزرگ در ایران انجام شود. عملهایی که در بسیاری 
موارد با موفقیت به پایان می رسند و در پاره‌ای موارد 
هم» به هر دلیل نتیجه عمل» مطلوب نبوده و یا حتی 
مرگیار بوده‌اند. نظیر آنچه در هفته‌های گذشته در 
یکی از بیمارستانهای سابقه‌دار و خصوصی تهران 
روی داد و ظاهراآبه دلیل خطای کادر پزشکی, چند تن 
از بیماران. جان خود را پس از عمل از دست داده‌اند. 
در مواردی شبیه به این یکی از اولین و شاید مهمترین 
مرجع رسیدگی و کارشناسی. سازمان پزشکی 
کاو نے امیت که با اھا رت رهای کارشتناسی:راه را 
برای تعیین تکلیف قضایی و رسیدگی به شکایاتی 
که در این موارد مطرح می‌گردد. باز می‌کند. اما اتفاق 
جالب توجهی که در این عرصه روی داده این است 
که با وجود حجم انبوه عملهای جراحی خطرناک و 
ظریفی که در طول سال در بیمارستانها و مراک 
پزشکی ایران 
ای کی اش ی مس اس 
به‌وقوع می‌پیوندد. بیشترین شکایتی که 
در سال ۸۲ به سازمان پزشکی قانونی 
رسیده است. شکایتهایی است که نسیت 
به «عملهای جراحی زیبایی بینی» تنظیم 
شده و پنج هزار تن از کسانی که مورد 
عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفته | 
بودند. در سال ۸۲ به پزشکی قانونی. 
موجه گر دد و از چرام کات کرو وان 
که به دلیل بی‌دقتی یا... به زیبایی ایشان 
لطمه زده و تقاضای پرداخت «خسارت» 
یا «دیه» کرده‌اند! 

ابر تھا که رس گی کار اس 
و تعیین تقصیر جراح در این موارد. کار 
هی ی اس 
هزاران شکایت رسیده. تعداد بسیار 
اندکی از آنها منتهی به محکومیت جراح 
و صدور حکم به سود شاکی می‌گردد. 
به این ترتیب در شرایطی که ایرانیان 
رکورد تعداد جراحیهای بینی و سپس 
شکایت از جراح بینی را شکسته اند. بد 
نیست کسانی که همچنان در سال 
as‏ و ee‏ 


انجام می‌شود و صدمات و احیاناً 


تجربه اعتراض معلمان و عملکرد 


دسنحید ه مدیران در برابر این اعتر اضهاه 
درس نامبارکی به تماشاجیان داد 
که در آینده بايد انتظار تبعات 
ناخوشایندش را کشید 


در ال که کت 
ایران رکورددار مراجعه به 
جراحان زیبایی بینی و 
lT‏ 
حراحان در مراجع 
فضایی بود 


دستیابی به چهره‌ای زیبا 

ا راد 

نبرند که در نظام حقوقی 

ایران و با توجه به پشتوانه 
کارشناسی پزشکی موجود 

و تجربه سالیان گذشته نباید 

امح چک اتی داشت پاش که 

پس از عمل و احیاناً نامطلوب 
بودن نتیجه, بتوان به‌راحتی به 
سراغ جراح رفت. او رابه دادگاه برد 

و پس از پایان کار اگر صورتی زیبا 
به دست نیاید. دست کم خسارتی 
سک 6ھ کت این که کر ی 
زیبایی راحل نمی‌کند. ولی به کار حل 
کردن بسیاری مشکلات دیگر بیاید! 




































To ار‎ 


گزار ش لحظه به لحظه درباره بشقاب بر نده ھایے ,که توی 
آسمان شهر هایمان پیدا شده 


<< و 
گزارش: سیداحمد شهابی _. 





می‌دانیم که شماهم مثل ما دل پری دارید از اینکه 
بعد از عید سال ۸۳ این افزايش قیمت بنزین لعنتی چه 
سفید را تا قیمت بیش از یکهزار و چهارصد تومان و 
گوشت قرمز را به مرز بیش از چهار هزار تومان کشیده 
اما ما هم مثل شما مانده‌ايم چه کار کنیم وقتی یک «شنی 
تا ببیند این شئی چیست و از بقیه ماجراهایی که توی 
زمین اتفاق می‌افتد و هیچ نوری ندارد! غافل می‌شوند و... 

پس ماهم این وسط چون وظیفه‌مان تهیه گزارش از 
می‌گیریم تا یک گزارش جذاب از بشقابهای پرنده 
بنویسیم. حالا اگر در این گیرودار بشقابهای غیرپرنده من 
و شما توی سفره‌هامان خالی ماند. انشاءالله که هیچ 
ایرادی پیدا نکند. بنابراین با ما باشید تا بیینید... 

2 س 
و 5 

ببست و سوم فروردین ماه سال ۲ات ۲۱۲/۲۰ 
دقیقه یک شنبه برای نخستین بار یک شئی نورانی پرنده(!) 
به مدت چند دقیقه در آسمان شهرستان مشکین‌شهر 
مشاهده می شود. 
این شئی را چطور دیدید؟ یکی از اهالی که جوانی ۲۴ 
ساله است در این باره می‌گوید: این شئی پرنده به شکل 


کروی بود و دو بازوی عجیب و غریب هم در کنار خود 
داشت. 

او با گفتن این حرف خود به صحبت های یک شهروند 
اردبیلی که درحین امتحان کردن دوربین خود فیلمی از 
این شی پرنده گرفته. استناد می کند و می‌افز‌اید: 
اردبیلی‌ها که روز جمعه گذشته (یعنی سه روز قبل از ما) 
لیا را او کر 
ماجرابه یک سال پیش برمی‌گردد که یک شئی پرنده به 
منزل مسکونی واقع در یکی از روستاهای مشکین شهر 
برخورد می‌کند و به آن خسارتهایی می‌زند. اما ارگانهای 
ذیربط(!) طبق معمول هميشه که -ادمیزاد جماعت از تحقیق 
بر روی بشقاب پرنده به نتیجه ای نمی رسد -پس از بررسی 
بر روی این پدیده به نتیجه مشخصی دست نیافته اند. 

اما دو روز بعد. این بشقاب پرنده ناشناس(!) خودش 
را در حوالی نیمه‌های شب در ارتفاعی پایین تر در ضلع 
جنوبی شهر گنبد کاووس آفتابی می‌کند و وقتی خبرنگار 
شهرستان گنبد مسوول پیگیری مطلب می‌شود. تنها به 
این اطلاعات دست می‌یابد که این شئی نورانی به مدت 

۰ ۱۲۰ دقیقه در آسمان شهر ظاهر شده و رنگهای 

مختلفی از خود انعکاس داده است. البته بعد از مدتی از 
این شئی دو نور جدا شده و کم کم در آسمان ناپدید 
شده است. 

و ما هنوز در گیرودار دنبال کردن خط سیر این 
CC E‏ 


مشکین شهری ها برای بار دوم دیدند*؛ 


بله درست خوانده‌اید» چون این بشقاب پرنده لعنتی 


برای بار دوم در آسمان ر لا ف 39 

امااین بار دیگر مردم دست ان را خوانده‌اند و چون 
از قبل آمادگی ذهنی دارند با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند 
«که ای بابا کجا هستید که یک بشقاب نورانی دارد توی 
آسمان شهرمان گشت زنی کے کنا 

این مطالب را خبرنگار ما در مشکین شهر وقتی برای 
بار دوم با او تماس می‌گيریم می‌گوید و اضافه می‌کند: 
وقتی من به محل مشاهده شدن این بشقاب پرنده رفتم. 
دریافتم که حوالی ساعت ۱/۲۰ بامداد این شثی دوباره 
اا اه ا 
IE EL sS‏ 
فیلم های متعددی نهیه ES‏ ولی این مردم از همه جا 
بی‌خبر هم همان حرفهای تکراری را می‌گویند و خبر از 
کروی شکل بودن و دو بازوی این بشقاب پرنده می دهند. 
البته این بار مشکین شهری‌های عزیز چگونگی بروز این 
ماجرا را از یک استاد فیزیک اتمی جویا می‌شوند و او 
ی ۱ 
از این شئی نورانی را می‌بیند می‌گوید: این پدیده هیچ 
شباهتی به ماهواره‌های جاسوسی و یا قمرهای 
مصنوعی ندارد. اما علم امروزی هنوز به جایی نرسیده 
که بتواند در مورد اینگونه پدیده‌ها اطلاعات دقبقی ارائه 
د‌شد. 

او همچنین اضافه می کند: بسیاری از دانشمندان حتی 
در ناساهم در مورد پدیده‌های این چنینی مطالعه می‌ کنند. 
اما این مطالعات هنوز هم به نتایج مشخصی نرسیده 
است. یعنی دقیقا همان چیزی که اول همین گزارش هم 
می دانستیم. 

این استاد فیزیک در مورد برخورد یک شئی پرنده 
به یک منزل مسکونی در روستای مشکین شهر هم حرف 





در این روزها معمای 


را شد ه و کم کم دارد 


از جنبه شوخی خارج 
شده و صورت جدی به 
خود می کیرد 


جالبی می‌زند و می‌گوید: کارشناسان داخلی و خارجی 
از محل بازدید و تحقیقاتی انجام داده‌اند. ولی این 
تحقیقات به جایی نرسیده. چون این پدیده هنوز هم از 
ما ع ات ک نا وبا ان ار ی 
امکان‌پذیر نشده است و شاید سالها طول بکشد تا بشر 
به یک نتیجه علمی مستدل در این زمینه دست یاید. 

و وقتی این گفته‌ها را به یک کارشناس نظامی در 
گنبد کاووس منتقل می‌کنند. او با آرامش خاصی می‌گوید: 
اطلاعات در مورد شئی نورانی مشاهده شده در این شهر 
درحال جمع آوری است. 

البته او چند کلمه دیگری هم به این پاسخ دقیقش 
اضافه می‌ کند و می‌ گوید: اولا که درحال حاضر نمی توان 
بطور صریح در مورد این پدیده حرفی زد. چون علم 
امروز به جایی نرسیده که بتواند در این مورد حرفی بزند!! 
دوما این اشیاء در دید رادار قرار نمی گیرند. 

و خبرنگار ماهم بعد از انتقال این خبر به تهران گوشی 
رامی‌گذارد تا ما بتوانیم پیگیر خبری از تبریزی‌ها بشویم. 

چون حالا دیگر این بشقاب پرنده در ظلمات شب 
آسمان تبریز ظاهر شده و تبریزی‌ها طیف‌های رنگی آن 








راقرمن. و سبز عنوان کرده و می‌افزایند: این بشقاب 
پرند ۵ مقارن ساعت ۰ و ۲۰ دقیقه ببست و ششم 
فروردین ماه در منطقه ولیعصر(عج) اسمان تبریز دیده 
E TS‏ 
را به اتفاق دو برادر و خواهرش از پنجره اتاق دیده 
می‌گوید: این شئی از سمت شرق به غرب با سرعتی 
بسیار کند و غیرمحسوس در حرکت بود! طوری که گویی 
و باید با آرامش خاطر کامل هر کاری دلش می‌خواهد 
یکند! 

دانشگاههای تبریز است. کمی از اضطراب و استرس 
صورتی علمی تر می افزاید: اگر نورهایی در شمال و 
جنوب اسمان دیده شود دو نور رفته رفته دایره‌ اش بزرگ 
و سپس محو گردد. ناشی از به دام افتادن ذراتی در باد 
خورشیدی است که به طرف زمین می‌آیند و در کمربند 
مغناطیسی «وان آلن» کره زمین به دام می‌افتند! 


رو پیت پر تسیر شم 


بسته نشدء! 


یعنی همان «اما»‌ی لعنتی که هميشه تا می رود ذهن 
آدمها آرام بگیرد. دوباره وسط می‌پرد و همه رشته‌ها را 
پنبه می‌کند! 

ولی با تمام این حرفهاء اهالی آزادشهر (۷۵ کیلومتری 
شرق) استان گلستان به این حرفهای علمی هیچ توجهی 
خر رک ی تا ان را 
(ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه ۲۰ فروردین) پیدا شده و به مدت 
«یکساعت» در آن نقطه جا خوش کرده است و تکان هم 
نمی خورده. حالا همه شما بگویید بشقاب پرنده نبودهه 
ولی ما چشممان یک ساعت خطا که نمی‌دیده؟! 

و این ماجرا همچنان در اسمان شهرهای پلدختر. 
بیله‌سوار, لرستان و چند استان دیگر هم تکرار شده و 
عده‌ای ان را ستاره دنباله‌دار(!) و عده‌ای دیگر «یوفو» یا 
TS‏ 
آن می‌شود تأکید کرد و همان کروی بودن چند رنگ 
بودن و دارای دو بازو بودن است. ولی روی سرعت و 
حرکت آن هیچ اتفاق نظری نیست. چون اهالی تبریز و 
مشکین شهر می‌گویند پرنده‌ای بسیار آرام و ساکت و 
مظلوم(!) بوده و امالی بیله‌سوار می‌گویند: حرکت این 
شئی پرنده اول به صورت مستقیم بوده. ولی به طور 
ناگهانی مسر حرکت رابه چهار سمت(!!) تغییر داده است. 


چراار گانهای دیر بط ساکت هستند؟ 
هیچ معلوم نیست. چون تنها این ارگانها هستند که 


می‌توانند در مورد این شئی لعنتی پرنده حرف قطعی را 





که کماکان آنها سکوت اختیار می‌کنند و این بشقاب پرنده 
هم همچنان توی آسمانهای شهرها و روستاها پرسه 
می‌زند و هیچ اظهارنظر مشخصی هم نمی‌شود. 

درحالی که موضوع بشقاب پرنده‌ها فقط مربوط به 
کشور ما نیست و سالها قبل به دنبال مشاهده بشقاب 
پرنده‌هایی در مکزیک جنجالهای مختلفی پیرامون این 
اشیاء نورانی به راه افتاده که دنیا رابه حيرت فرو برد. و 
در همان روزها. روزنامه‌های پرتیراژی مثل 
«دیلی‌میرور» چاپ انگلستان و با بیش از پنج میلیون 
تیراژ در این باره نوشتند که در شهر «وارمینستر» در 
روز ۲۹ سپتامبر ساعت ۱۱ شب اجسام عجیب و غریبی 
در اسمان دیده شدند که مردم شهر به وحشت افتاده و 
همه به خانه‌های خود فرار کرده‌اند اصدرحمت به مردم 
ما که همه توی خیابانها و پشت‌بامها سنگرها را حفظ 
ی اک 
و ی ی را را بر 
بزرگ [یا شاید همان دو بازو] که به وسیله آن تمام رفتار 
و حرکات مردم شهر را نظاره می کردند. 

ناگفته نماند که در ان روزها هم تمام مردم شهر 
«وارمینستر» درباره این موضوع حرف می زدند و انچه 
را که دیده بودند برای یکدیگر تعریف می‌کردند و [البته 
آن مردم دلشان سیر بود و هیچ غم و غصه گرانی نداشتند 
۳ به‌طور کلی این شهر در آن روزها به صورت 
یک شهر جن زده درامده بود و مردم از ترس ساعت ۷ 
شب به خیابانها نمی آمدند و همگی در انتظار فرود آمدن 
٩‏ 

و یک روز سرنشینان یک بشقاب پرنده زن و 
شوهری را می‌ربایند و با خود می‌برند. 

البته این موضوع کاملا محرمانه نگاه داشته شده و 
سارمان تحقیقات پدیده‌های فضایی هم درباره اش 
تحقیقات مفصلی انجام داده‌اند. 

ولی هرطور که بوده در آن روز «بتی» و «بارنی هیل» 
بنابه گفته خودشان کی ۹ سپتامبر ۱۹۶۱ به وسیله 
سرنشینان یک بشقاب پرنده ربوده شدند. این زن و 
شوهر از ترس اینکه مبادا مردم بگویند مالیخولیایی 
هستند. این جریان را مکتوم نگاه می‌دارند و سرانجام 
ان رابایک روانکاو معروف «بوستون» به نام دکتر «بین 
مین سیمون» درمیان می‌گذارند و می‌گویند: تا اینجا را 
به خاطر دارند که با یک جسم مرموز روبرو شده‌اند و 
حتم دارند که وقایع دیگری(!) انجام گرفته, ولی آنها آن را 
به خاطر نمی آورند. 

دکتر سیمون هم به آنها وعده معالجه می‌دهد و پس 
از یک هیپنوتیزم انها اعتراف می‌کنند که ان شب وقتی 
هر دو از سر کار به خانه برمی‌گشتند. خانم بتی ناگهان 
ستاره‌ای را می‌بیند که در نزدیکی ماه به حرکت درامده 
و نور زیادی داشته است. 

بتی ابتدا به شوهرش چیزی نمی‌گوید [طبق معمول 
حرکات مخفیانه خانم‌ها] اما وقتی که نور این ستاره 
خیلی زیاد شد. او از شوهرش می‌خواهد که نگاهی به 
بیرون از پنجره اتومبیل بیندازد. در این لحظه سگ انها 
«دلسی» هم از خود بی‌قراری نشان می دهد و وقتی 
شوهرش اتومبیل رامتوقف می‌کند تاستاره را بهتر نگاه 
ان ار 
کردنش می‌نماید که شئی مرموز خودش را بالای سر 
آنها می‌رساند و چند قدم آنطرف‌تر دریک مزرعه روی 
3 

بارنی ابتداصدایی نمی‌شنود. اما لحظه‌ای بعد نیروی 
مرموز او رابه سوی جسم آسمانی می‌کشاند و وقتی به 





۰۰ 


جد ایا 







سرذشینان یک 
پشفاب پرنده زن و 
شوهری را ریو ده‌اند! 





خودش می‌آید می‌بیند به همراه شوهرش داخل یک 
سفینه فضایی در کنار پنج با شش موجود سراپا 
سیاه‌پوش نشسته است. و امکان تکان خوردن ندارد و... 
پنج ساعت بعد آن دو یکدیگر را بی حس و گنگ در کتار 
اتومبیل خود به صورت درازکش(!) مشاهده می کذند. 

البته دو سال بعد از اين واقعه دکتر سیمون فاش 
می‌سازد که از این دو در داخل بشقاب پرنده معایناتی 
صورت گرفته و باز هم به یاد می‌آورند س 
بشقاب پرنده مرتباً به آنها می‌گفته اند که آسیبی به انان 
NT‏ اک 

کلام آخر 

آخرکلام هم اینکه بالاخره آنها هیچ‌گاه دیگر سگ 
خود را ندیدند و غیر از دکتر سیمون هیچ کس دیگری 
حرف آنها را باور نکرد! 

ولی از تمام این وقایع گذشته من که امروز قلم رادر 
دستم گرفته‌ام و این کلمات راتند تند روی کاغذ می اورم 
cc TS‏ 
یااین کهکشان عظیم و بی انتها چه موجوداتی نشسته اند 
و دارند به من و... می‌خندند که این ادمهای فقیر راببین که 
یک روز برای دیدن چند آدم کوچولو چطور مدتها سر 
کار می‌روند و آمروز با دیدن یک شئی نورانی توی ظلمات 
آسمان شهرهایشان چطور... 

ولی هرچه که باشد ما وظیفه خودمان را انجام دادیم 
و برایتان یک گزارش خواندنی داشتیم و حالا هم انتظار 
داریم که شما هم وظیفه خودتان را انجام بدهید و بعد از 
خواندن این گزارش چند نفس عمیق بکشید و بروید 
حقوق‌تان را دوباره بشمارید و حساب و کتاب کنید تا 
آخر برج چقدر کم و کسری می‌آورید و چقدر باید از این 
و آن قرض بگیرید. 

خداقوت! 


ها را شاد کی تا انسانما 


ی دای شویه 








سای ار مریم ا از اش دای بدن کرد دچاز 
نگرانی می‌شوند زیرا آنها بر این باورند که افزایش دمای 
بدن حکایت از بیماری انها می‌کند. اما دانش پزشکی 
ثابت کرده است که تب نشانگر دو چیز می تواند باشد. 
یا از شدت بیماری حکایت می‌کند و با از شدت 
مقاومت و واکنش بدن در برابر بیماری. تب نشانه‌ی 


آن است که مقدار حرارتی که در بدن تولید می‌شود 
بیشتر از مقدار حرارتی است که بدن آن رادفع می‌کند. 

موادغذایی که ما می‌خوریم در بدن می‌سوزند و 
می‌دانیم هرچیزی که می‌سوزد حرارت تولید می کند. 
این حرارت که از سوختن مواد غذائی در بدن تولید 
می‌شود توسط دستگاه گردش خون به تمام نقاط بدن 
توزیع می‌شود. قشر چربی که زیر پوست بدن قرار 
دارد مانع از دست دادن حرارت بدن می‌شود. در واقع 
نقش عایق را در بدن بازی می کند. یاخته‌های 
هیپوتالاموس که در سطح زیرین مغز قرار دارند 
شبکه‌ی حرارتی بدن را کنترل می‌کنند. در واقع 
ترموستات يا تنظیم کننده‌ی درجه‌ی حرارت بدن 
محسوب می شوند. طرز کار «هیپوتالاموس» به 
نوبه‌ی خود قابل توجه است. هیپوتالاموس در مقابل 
گرمای خونی که از آن عبور می‌کند حساسیت دارد. 
وقتی گرمای خون کاهش می یابد ناحیه‌ی عقبی 
وت ی ایا وگ هی 
تا گرما حفظ شود مثلا بدن می‌لرزد و انتهای 
شریان‌های نزدیک به پوست تنگ می‌شود. از طرف 
دیگر. وقتی گرمای خون افزایش می‌یابد. ناحیه ای در 
جلوی هیپوتالاموس تحریک می‌شود و این به نوبه 
خود فعالیت بخشی به بخشی دیگر از اعصاب و 
مد وا ات می ده اک ھال ابات ن 
دفع شود مثلا انسان عرق می‌کند و شریان‌های 
نزدیک پوست گشادتر می‌شوند حال اگر 
هیپوتالاموس در درجه‌ی بالایی تنظیم شود یا 
کنترل کاملی بر حرارت بدن نداشته باشد تب ایجاد 
می‌شود و ترشح عرق متوقف می‌گردد. 

همه مأمی‌دانیم که درجه‌ی حرارت بدن ۲۷ درجهة 
سانتی گراد می‌باشد. اما خیال می‌کنید این عدد دو 
رقمی به همین سادگی بدست آمده؟ نه! نخستین بار 
دکتر «وندرلیخ» استاد دانشگاه «لایپزیک» آلمان بود 






که درجه‌ی حرارت بدن صدهزار نفر رابا دقت زیادی 
اندازه گرفت و در آخر این عدد دو رقمی بدست آمد. 
البته امروزه می‌دانیم که درجه‌ی حرارت بدن در ۲۴ 
ساعت شبانه روز ثابت نیست و درجه‌ی حرارت بدن 
انسان سالم بین ۲۶/۲ تا ۳۷/۵ در نوسان است. 

حرارت کبد. که گرم‌ترین عضو درونی بدن است. 
در حدود ۲۸ درجه است. اما حرارت پوست بدن و 
درک شام تن راز هگم وهای یه سک 
است به صفر درجه نیز برسد. حرارت کشاله‌ی ران 
نیم درجه از سایر بخش‌های بدن کمتر است و شنیدنی 
ات که فی تی درک ات که باغت بای تسیل بشو 
شده است. زیرا در حرارت های بالاتر نطفه‌ی مرد 
باروری خود را از دست می دهد. 


یکی از عوامل تب. دلهره و تشویش است. طبق 
تحقیقی که دکتر «کارل» انجام داده است اغلب دیده 
شده است کودکانی که از رفتن به دکتر و بیمارستان 
می‌ترسند تبشان به ۳۸ و ۳۹/۵ درجه نیز رسیده است 
وا اف درا وم ات 

یا درجه‌ی حرارت سربازان مشمول به خدمت 
نیم درجه بیشتر از بقیه‌ی افراد می‌باشد. 

با اینهمه علت عمده و رایج بسیاری از تب ها 
عفونت بخشی از بدن در اثر حمله‌ی باکتری‌ها و 
ویروس‌ها است. دکتر بیسون استاد دانشگاه «یل» 
معتقد است که در نتیجه‌ی حمله‌ی میکروبی به بدن 
انسان گویچه‌های سفید خون مواد تب زائی ترشح 
کک اع آل در سوت نا رع 
می‌شود این مواد ترشح شده را «پیروژن» می‌نامند. 

اصلاً تب برای بدن آدمی 
مضر است يا مفید؟ 

بعضی از تب‌هاکه بر اثر تومورهای مغزی و نیز 
افتابزدگی پدید می‌آیند. به چنان درجه‌ای می‌رسند 
که خطر مرگ را بوجود می‌آورند مثل تب ۴۲/۸ 
درجه‌ای یا تب‌هایی که بعد از سکته و حمله‌ی قلبی 
بوجود می‌آیند که برای بدن خطرناک است زیرا 
سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهند و بدن به 


۱ برقراری تعادل بین کار و خانواده 


۱ چقدر به کار خانواده‌تان اهمیت می‌دهید؟ کدام 
ایا ای ات کر او که 

یک را ترجیح می‌دهید؟ ایا سعی می‌کنید کار رابه 
| خوبی درمحل کار انجام دهید. و با انديشه و فکری 


نم 


1 ازاد و رها به خانه می‌روید یا اینکه کارهای اداری 


۱۲ خود را نیز به خانه می‌آورید. و در خانه نیز 
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مشغول کار می شوید؟ 

صادقانه بگویید برای رسیدن به چه هدفی در 
زندگی تلاش می‌کنید؟ آیا کار و خانواده را دقیقاً کنار 
هم قرار می‌دهید. یا اینکه کار را وسیله ای برای داشتن 
زندگی بهتر می‌دانید؟ به هرحال ما راههایی را برای 
تعادل بين کار وخانواده کر می‌کنیم. امید است که 


اکسیژن زیادتری نیاز پیدا می‌کند و تامین این اکسیژن 
بوسیله‌ی قلبی که سکته کرده کاری بسیار دشوار است. 
در مورد تب‌های معمولی مثل تبی که با زکام و گلو 
درد همراه است می‌توان گفت که این تب‌ها بیماری مستقلی 
نیستند بلکه علایم بیماری را نشان می دهند. چنین 
تب‌هایی نه تنها مضر نیستند بلکه مفید نیز واقع می‌شوند 
زیرا از شدت ضعف بدن خبر می‌دهند و معیاری برای 
سنجش مقأومت بدن هستند. بسیاری از پزشکان بر این 
عقیده‌اند که برای مبارزه با چنین تب‌هایی صلاح نیست 
که از داروهای تب بر مانند آسپرین استفاده شود. 
تب می‌تواند بهترین و حتی در مواردی» تنها نشانه‌ی 
لازم برای بررسی جریان یک بیماری باشد. زیرا 
بسیاری از بیماری‌ها در مسیر تحول خود یک منحنی 
تب خاص راطی می‌کنند. که مخصوص همان بیماری 
وبهترین نشانه‌ی نوسانات ان است مثل یک تب تیفوس. 


از شگفتی خلقت این است که نم 
در حه کاهش حرارت کشاله ران 
مو حب بفای نسل است؟ 


تب حصبه (تیفوئید) نخست به مدت ۷ روز افزايش 
می‌یابد سپس در درجه‌ای ثابت مانده و بالاخره رو 
به کاهش می‌گذارد. تب همراه نوسانات تند در عرض 
یک روز به احتمال زیاد نشانه‌ی عفونت‌های استخوانی 
یا وجود آبسه (دمل) در ناحیه‌ی شکم است. 


در مواقع بروز تب: 
تا ۵ سال پیش بیمارانی که مبتلا به تب شدید 
می‌شدند وادار به پرهیز شدید می کردند و کم نبودند 
کسانی که در اثر ضعف شدید ناشی از گرسنگی 
می‌مردند. آامروزه یک رژیم غذ ایی سرشار از پروتئین 
و ویتامین را به بیماران مبتلا به تب توصیه می کنند 
ضمنا بیمار می تواند از هر نوع مایعات که دوست دارد 
استفاده کند و همچنین بیمار رادر اتاقی با دمای نسیتا 
خنک و روانداز مختصری باید قرار داد. 
کودکان مبتلا بہ تب باید بستری شوند؟ 
تحقیق دکتر «جان گیسوی» بر روی ۱۰۸۲ کودک 
میتلا به تب نشان داد که سرعت کاهش تدریجی 
تب در نزد کودکانی که بستری شده بودند و انهایی 
که فقط از بیرون رفتن منع شده بودند یکسان است. 
امروزه دیگر تب» مترسک وحشتناک گذشته‌ها نیست. 
پزشکان اغلب اوقات حتی اصرار ندارند که تب را 
قطع کنند. بلکه ترجیح می‌دهند که تب مسیر طبیعی خود 
را طی کند. مگر در مواردی که بیماری فرد را دچار 
اضطراب و بیخوابی کند یا مدت زیادی طول بکشد. 
طب امروز تب را بیشتر به عنوان یک دوست به 
شمار می‌آورد تا یک دشمن. 
گردآوری: امیرعلی خواه 
با استفاده از: کتاب انسان موجود ناشناخته 


مورد استفاده قرار گيرند. 

۱ افراد خانواده رادور هم جمع کرده و سعی کنید 
یک سرگرمی گروهی ایجاد کنید تا همه در ان شرکت 
شوند. و لحظات لذت بخشی را درکنار هم سپری کنید. 

یا ۱ 
نظر بگیرید (مثلاً رفتن به یک پارک, سینما...) و حتماً 
آن را در تقویم خود یادداشت کرده تا فراموش نکنید. 

۴ ال ها حتاف را ای را 3 
کنید. فقط کارهایی را که موظف به انجام آن هستید. 











مقدمه: 


در دوران بارداری برای ابنکه بتوایید خوّب غذا 
بخوری فقط نبابد به این فکر باشید که با زباد غذا 
توردن وزن خود رااقز ابش دهید. بلکه بابد سعی 
از تغدبه در ست و منلسبی در ابن دوران مهر عند شوید. 
چون مهم میزان غذای شمانیست بلکه آن چیری 
که می خور بد میم است. در اصل طی ابن دوران شما 
روزانه به ۲۰۰ کالری اضافی نبا دار بد بخصوص که ابر 
۳ زان کالری راباید از غذاهلی مغذی به دست آورید 
دنه‌آنبد به ر شد کودک خود کمک شابان کر ده دادن 


ولی ابا تابحال از خود بر ستیده‌اید: 


چول تخغذیه در این دوران مهم است ٩‏ 
آیا می دانید از مقدار وزنی که به شما در دوران 
ارت اا می دچ سا ا سیم سار 

کی ر اواد نے تفیل نن ارس 
مختلف فرق می‌کند. مثلاً اگر بچه شما دوقلو و با 
سه‌قلو باشد این افزایش وزن بیشتر خواهد بود. اما 
مهمتر از بحث وزن این است که چه مواد غذایی باعث 
این افزایش وزنی می‌شود و درواقع باید گفت زمانی 
که شما باردار هستید هر چیزی که می خورید. 
مهمترین منبع تغذیه کودک شما است و درحقیقت 
ارتباط عجیبی بین مصرف غذای شما و سلامتی 
بچه‌تان وجود دارد و باید در انتخاب نوع خوراک 
دقت زیادی صورت گیرد و به همین دلیل است که 
بیشتر پزشکان مصرف غذاهای پرکالری را توصیه 
می‌کنند تا کودک بعد از تولد با مشکلی روبرو نشود. 

تغذیه مناسب برای مادران در انتظار 
به‌طور کلی شما چه حامله باشید و چه نباشید. 
بدنتان به پروتئین. مواد معدنی» چربی, ویتامین, آب 
و کربوهیدراتها نیاز دارد و ما در جدول زیر به 


تعد ادی از مواد مغذی» منابع موجود در ان و نوع 
تأثیرگذاری آنها بر بدن اشاره می‌کنیم: 


انجام دهید نه کارهایی که صرفاً دیگران, انتظار انجام 
تا ار 
است. سعی کنید راههای جدید و متفاوتی برای انجام 
آن بیابید. به طوریکه در مدت زمان کمتری بتوانید 
آن را به نحو احسن انجام دهید. 

وا 
اختصاص دهید و در آن زمان خاص و خلوتی که با او 
ایجاد کرده‌اید مشغول به انجام سرگرمی دلخواه 





رشد سلولهاو 


پروتئین 
تولید خون 
نوات 


تولید قرمزی خون و 


جلوگیری از کم خونی 


ویتامین ۸ | پوست سالم قوه بینایی 
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رژیم غائ مناسب رمز سلامتی است. حتی وفنی 
که شما باردار نباشید. به عنوان مثال طبق تحفیقاتی 
که اخیرأً انجام شده. مصرف اسید فولیک باعث 
جلوگیری از تخریب سیستم عصبی بدن می‌شود. 
مخصوصا درزمانی که جنین می‌خواهد شکل بگیرد. 
بتابراین مهم است که شما از اين ماده استفاده کنید. 
بخصوص در ماههای اول بارداری. اگرچه بیشتر 
غذاها از جمله صبحانه و غلات حاوی اسید فولیک 
هستند. آمروزه پزشکان به خانمها پیشنهاد می کنند 
کح فل ی ای اس ااه کف 


پس اگر شمادوران قبل از بارداری رامی‌گذرانید. حتماً 


از پزشک خود در این مورد سوال کنید. 

البته کلسیم هم یکی دیگر از مواد موردنیاز 
خانمهای باردار است و بهترین منبع ان مواد لبنی 
است. حال اگر شما از شیر خوشتان نمی اید. می توانید 
تاه ای ی 
استفاده کنید. ولی بهرحال اگر شما از یک رژیم گیاهی 


طرف مقابل يا صحبت با او شوید و او را در زمینه‌ی 
ی اه 

۶ برای پیشرفت روحی و معنوی فرزندانتان 
تلاش کرده نقاط مثبت او را قوت بخشید و درجهت 
را رد ی کی ار 
فرزندانمان را برای رسیدن به هدفی که در زندگی 
اک کی 

۷ هنگامی که در مسافرت و دور از خانواده 
هستید. برای همسر و فرزندان ایمیل یا کارت پستال 


استفاده می‌کنید می‌توانید همان رویه را ادامه دهید 
ولی فراموش نکنید که حتما با پزشک خود در این 
مورد صحیت کنید. 


جلو گیری از برخی مشکلات معمول 

در این دوران برای جلوگیری از یبوست سعی 
کنید روزانه ۲۰ تا ۲۰ گرم از مواد فیبردار استفاده 
کنید و بهترین منابع ان میوه‌ها و سبزیهای تازه 
بدون دستور پزشک از داروهای ضدییوست استفاده 
نکنید و از درمانهای سنتی از قبیل خوردن روغن 
کرچک نیز بپرهیزید. چون باعث اختلال در جذب 
مواد مغذی توسط بدن شما می‌شود. ولی می‌توانید 
در این دوران آب بیشتری مصرف کنید. چون آب 
باعث کاهش خطر ابتلا به بیوست شده و کار دستگاه 
گوارش را ساده‌تر می‌کند. حتی ورزش کردن نیز 
بعدی در مورد آن توضیح خواهیم داد. اما اگر به‌طور 
متناوب حالت نهوع به شما دست می دهد می‌تو انید 
مقداری غذای شیرین بخورید و یا می‌توانید از غلات 

به همراه شیر و میوه‌های شبرین استفاده کنید. 
گذشته از اینکه در زیر توصیه‌های بهتری هم برای 
درمان حالت نهوع به شما داریم: 

۱ از ویتامین‌هایی که قبلا دکتر برای شما تجویز 
کرده است قبل از خوابیدن استفاده کنید. البته سعی 
کنید که شکمتان کاملا خالی نباشد. 

۲.صبح که از خواب بلند می شوید یک غذ ای سبک 
بخورید. 

۲.روزانه مقداری کاکائو بخورید. 

۴ اصلا از قهوه و کافئین استفاده نکنید. زیرا 
مصرف بیش از حد کافئین باعث زایمان خیلی سخت 
خام همچون تخم مرغ خام. سوسیس و کالباس و 
محصولات لبنی غیرپاستوریزه استفاده نکنید و هنگام 
خرید محصولات لبنی به تازه و پاستوریزه بودن آنها 
دقت بکنید. اما... 
قاس ات 


کلید حل مسأله این است که از گروههای مختلف 
غذایی استفاده کنید و هیچ نگران حالت تهوع و 
کم اشتهایی خود نباشید چون بعید است که این 
فسناله: با نین شما ات و ارگ کف 

و جمله آخر اینکه شما نباید هر روز خود را وزن 
کنید و احیانا نگران افزایش وزن باشید. چون بعد از 
زایمان کم‌کم دوباره به وزن اولیه خود برمی‌گردید 
پس به جای فکر کردن به این گونه مسائل به فکر 
خوردن غذاهای متنوع و سالم باشید تا بتوانید 
سلامتی خود و فرزند خود را تضمین یکنید. 


بفرستید یا حتماً با آنها تماس تلفنی داشته باشید. | 
۸ از همسر و فرزندانتان بخواهید شما را | 
ارزیابی کنند و نقاط مثبت و منفی‌تان را متذکر | 
شوند و اگر پیشنهاد و انتقادی ETS‏ 
بیان کنند و شما نیز با آغوش باز نظرات آنها را (چه 
مثبت. چه منفی) پذیرفته و منطقی برخورد کنید. تا 
ان 


از: زهرا رجبیان ۱ 


شماره ۳۱۳۳ 
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بچه‌دار نشدن رری چیر تازه‌ ای نیود. چهارده 
ماه پس از ازدواجمان در سال \TVY‏ خودش انقدر 
هول بود و نگران. که حتی به حرفهای من توجه 
نمی کرد که می‌گفتم: «هنوز که دیر نشده زری» من 
نباش زن. خدا هروقت اراده کند مادر میشی!» 

اما زری گوشش به این حرفها بدهکار نبود. مثل 
هر زن دیگری که از شب ازدواج در ارزوی تولد فرزند 
بە‌سر می‌برد. او هم چشم انتظار کو دکش بود. اما 
سوای این اشتیاق عمومی» انچه که همسر مرا انطور 
نگران کرد تا به سراغ دکتر برود. نگرانی اطرافیان و 
اعضای خانواده اش بود که به او هم تلقین کرده 
بودند. می‌گفتند: «اگر سن ات بالا بره و بچه‌دار بشی, 
فرزندت عقب افتاده میشه!» و من هرقدر می خواستم 
به او بفهمانم که «سن بالا» یعنی بالای پنجاه سال. 
که ای کاش نمی رفت. چرا که پس از هشت ماد. 
دکتر را زد» درست از ان لحظه زندگی ما جهنم شد: 
«فیزیک بدن شما به‌گونه‌ای است که شاید هرگز 
بچه‌دار نشین. البته شاید هم یکروز این اتفاق بیفته. 
ول کاری از دست پزشکان ساخته نیست»! 

از فردای ان روز زری یک پایش در خانه این 
«دعانویس» بود و پای دیگرش در منزل ان 
«جادوگر»! در عرض سه. چهار سال» دیگر دعانویس 
و رمال و جادوگری در شهرمان نبود که زری لااقل 
ده جلسه به سراغش نرفته باشد! کار به جایی رسیده 
بود که حتی در شهرهای اطراف از رفسنجان و 
جیرفت گرفته تا یزد هم. او همه جا را زیرپا گذشته 
بود. در این ميان نه اينکه من او را تشویق کنم. اما 
وقتی چند بار همان اوایل مانعش شدم و ديدم دارد 
از غصه دق می‌کند و گناه بچه‌دار نشدنش و 
من می‌اندازد. دیگر رهایش کردم. ضمن اینکه چون 
به لحاظ مالی نیز مشکلی نداشتم -باغ بزرگ پسته ای 
از پدرم به ارث برده بودم -لذا او رابه حال خود رها 
کردم تا سرانجام در ماههای اخر سال ۸۷۹ خودش 
نیز دیگر باور کرد که: «وقتی خالق نخواهد. هیچ 
مخلوقی نمی توآند»! 

و اما آنچه از این به سراغ رمالها و دعانویسها 
رفتن. : _ با زدی شید بیماری وسواس بود اگرچه 
e‏ رقفو ا ناو دچار ان کر ناه مشکلات 
میشن» یکی شکاک ميشه. دیگری منزوی» و یکی هم 
اینطوری وسواسی»! 
اقسام داروهای جادوگرانه را به خوردم می‌داد» و 


چه در این سالها که به علت وسواس او مجبور بودم 
روزی پنج بار لباس عوض کنم و هر بار که مهمان 
به خانه‌مان می‌امد. تمام خانه را اب بکشم» همه و 
همه این مشکلات را تحمل می‌کردم چون زری را 
دوست داشتم. اول به این خاطر که دلم نمی خواست 
مردی «حیوان صفت» جلوه کنم که چون زنم باردار 
نمی‌شود از او دل بکنم. و دوم به این دلیل که زری 
هرچه بود. دروغگو نبود! به همین دلیل در کنار همه 
این مشکلات. من و زری خوشبخت بودیم. تا آنکه 
نمی دانم کدام خدانشناسی «تخم لق» گرفتن «زن 
دوم» توسط مرا در دهان زری انداخت. از همان روز 
بود که من دیگر رنگ خوشبختی را در زندگی با زری 
ندیدم! و سرنوشت جدید ما اغاز شد! 

اوایل این حرف زری راشوخی مسخره‌ای فرض 
می‌کردم که می‌گفت: «حالا که من نمی‌تونم برای تو 
بچه بیارم. نباید که حسرت پدر شدن برای تو و بچه 
داشتن برای من به دلمان بماند؟ طبق یک شرط و 
شروطی «تجدیدفراش» کن تا این مشکل حل بشه!» 

من روزهای اول این حرف زنم را شوخی 
کے اا ی ی کے که وف 
فهمیلام که ر رم قیرط دروک به ۱۳ ماهر اسف ۷۹ 
تا اردیبهشت ۸۱ شب و روز و وقت و بی‌وقت این 
پیشنهاد را در گوشم زمزمه کرد. تا جایی که حتی 
پدر و مادر خودش و والدین مرا نیز راضی کرد تا 


آنها راضی‌ام کنند! بدیختی این بود که حتی حاضر 


نبود یک بچه پرورشگاهی را به فرزندی قبول کنیم. 
او که روزبه‌روز بیماری روحی وسواسش حادتر و 


آزاردهنده‌تر می‌شد. در رد این پيشنهادم می گفت: 


«بچه‌ای که معلوم نیست ننه‌اش کیه و باباش کی. 
چطوری بیاریمش توی خونه؟»! 

کون بوه که زری ا علر ج ایتک می دات 
من چقدر دوستش دارم» و با اعتماد به من که یقین 
داشت هرگز او را به هیچ زنی -حتی اگر یک دوجین 
بچه تحویلم بدهد ۔ ترجیح نخواهم داد. سرانجام 


انقدر زندگی را برایم تلخ کرد و انقدر ریش سفیدهای 


فامیل و پدر و مادر و دایی و دوست و همکار و همسایه 
ق... را واسطه کرد تا بالاخره من تسلیم شد م. 
درحقیقت من هنگامی تسلیم پیشنهادش شدم که 
گفت: «اگر تو الان یک زن دیگه بگیری. چون به پیشنهاد 
من این اتفاق می‌افته هیچوقت منو بیرون نمی‌کنی. 
اما اگه الان این کار نشه. چند سال بعد طوری از من 
خسته میشی که طلاقم خواهی داد! واسه همین اگر 
الان تجدیدفراش نکنی, من ازت طلاق می‌گیرم»! 

با اینکه می‌دانستم این حرفش یک تهدید توخالی 
کم اورده بودم» سرانجام تسلیم او شدم و تن به 
ازدواج مجدد دادم» بیچاره «نازک»! 
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زری از مدتها قبل «نازک» را برای من زیرسر 


داشت. دختری نوزده ساله که 
دختر کوچک یک خانواده فقیر 
کش‌اورز بود. پدرش که 
جد اندرجد از رعیت‌ های 
زمین‌های پسته پدر من بود. در 
یکی از روستاهای نزدیک 
شهرمان زندگی می کرد. 
در‌حفیفت او بود که کارهای 
کشاورزی زمین‌ها و باغهای 
۱ پسته مرا رسیدگی می کزد ی 
پابت آن زحمت طاقت فرسایش, یک مزد بخور و 
نمیری دریافت می‌کرد.. زری از همان سالهای اول 
ازدواجمان, هر بار که سری به باغهای پسته می‌زدیم 
به سراغ این خانواده فقیر می‌رفت و «نازک» را نیز از 
زمان کودکی اش همچون فرزند خود دوست داشت 
او که نامش «نازنین» بود. به خاطر زیبایی 
فوق العاده اش از سوی پدر و مادرش به جای 
«نازنین» با نام «نازکم» خوانده می شد. هرگز 
فرآموش نمی‌کنم ان روزی را که زری همه کارهای 
اولیه را انجام داده و زمان عقد فرارسیده بود. ان روز 
آقاماشاءالله» پدرزن جدیدم قبل از جاری شدن خطبه 
عقد موقت ميان من و دخترش, مرا به ميان درختان 
پسته برد و گفت: «اقاکریم خودت می‌دونی که من 
تورو مثل بچه‌های خودم دوست دارم. پدر 
در فکر خوشبختی تو بود و چون اون مرحوم خیلی 
به گردن من حق داشت. الان دارم دختر عزیزم‌رو به 
عنوان «همسر دوم» به عقدت درمیارم! فقط می‌خوام 
درحقیقت صادقانه بهت میگم که من دارم بهت لطف 
می کنذم که نازک نازپرورده ام رو با شانزده سال 
اختلاف سن با شماء به عنوان «هوو»‌ی زری خانم 
به روح پدرت تورو سوگند میدم که هر کاری با دختر 
«نازک» نامردی نکنی! قول میدی کریم جان؟» 

و من که آقاماشاءالله را پس از مرگ پدرم - و 
حتی قبل از فوت پدر و در دوران کودکی‌ام همچون 
پدر دوست می‌داشتم. به او قول دادم و به روح پدرم 
سوگند خوردم که هرگز در حق او و دخترش نامردی 
نکنم! عجیب بود. گویی این پیرمرد صادق و ساده‌دل 
روستایی, از آینده زندگی ما خبر داشت ی 
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طیق قراری که زری با آقاماشاءالله گذاشته بود. 
برنامه این بود که ابتدا «نازک» به عنوان همسر موقت 
به خانه ما ییاید تا در صورت باردار نشدن او. دچار 
یج و 
تفاق درست در ماه سوم ازدواج می وتازک رخ داد 
آن روز که زری همراه «هوو» جوانش جواب آزمایش 
را گرفته بود. طوری خوشحالی می کرد که انگار 
خودش قرار است مادر بشود! و ساعتی بعد نیز من 
به وعده‌ام به آقاماشاءالله عمل کرده و نازک همسر 
قانونی ام تشد. ان روز در محضر یک کار دیگر هم 
حسن نیت مرا بیشتر باور کند! 

و اما نازک؛ شاید این حرفم را شعار فرض کنید یا 
است که من از همان روز اول ازدواج با نازک, و حتی 
پس از باردار شدنش که زن رسمی من شد. هرگز 
عاشق او نبودم! اشتباه نکنید؛ نه اینکه با او بدرفتاری 
بکنم. نه! منظورم این است که در ذهن خود احساس 
گناه می‌کردم که جز زری عاشق زن دیگری شوم 





احساس می کردم اگر حتی یک لحظه محو زیبایی 
نازک [زن قانونی‌ام] بشوم در حق زری خیانت 
کرده‌ام! این حقیقت تلخ راحتی به خود نازک هم گفتم؛ 
همان ماه اول بود که این دختر ساده‌دل روستایی 
که می‌دید من در طول روز حتی با او حرف نمی‌زنم. 
یکبار درحالی که از خجالت سرخ شده بود و اشک 
میاد؟» و من که دلم به حال او می‌سوخت. علیرغم 
اینکه فکر نمی کردم او معنی حرفم رابفهمد» همان باور 
ذهنی ام را در مورد «احساس خیانت به زری») 
برایش گفتم و عجیب بود که نازک. این دختر 
روستایی که فقط تا کلاس دوم راهنمایی درس 
فهمید و باور کرد که من حق ندارم عاشق او شوم! 
اگرچه نه او و نه من. هیچ کدام از بازیهای زمانه خبر 
نداشتیم! 

O 

آن روز طبق معمول همیشه ساعت ۲ بعدازظهر 
شرکت را تعطیل کرده و به خانه امدم. سر راه به 
دستور زری» برای نازک که حالا هشت ماهه بود 
مقداری موز و نارگیل خریدم تا تقویت شود. اماهمین 
که جلوی در خانه از ماشین پیاده شدم. «نازک» را 
دیدم که با شکم پابه ماهش, درحالی که همان «بقچه» 
قرمز رنگی را که روز اول ورودش به خانه ما همراه 
داشت جلوی پایش گذاشته. کنار باغچه جلوی خانه 
و لب جوی آپ نشسته. از چهره‌اش پیدا بود اشک 
نشنیدم» جواب نمی داد و اشک می ریخت و فقط گفت: 
«منتظر ماندم تا شما بیایید که ازتون خداحافظی کنم 
و دو هزار تومان هم پول کرایه تا روستایمان را 
بگیرم!» 

من که گیچ شده بودم و از حرفهای نازک چیزی 
سر درنمی‌آوردم. او رابه حال خود رها کرده و داخل 
خانه شدم. همین که در را باز کردم زری که شادتر 
از تمام سالهای زندگی مشترکمان به نظر می‌رسید 
جلویم امد و درحالی که خوشحالی در رفتارش موج 
می‌زد. گفت: «اين دختره رفت؟» با تعجب پرسیدم: 
«نازک؟ چرا باید بره»؟ و زری که از شادی سرپا بند 
نبود. به جای پاسخ به سو الم. برکه ای را از روی 
تلویزیون برداشت و جلوی چشمم گرفت؛ برگه 
ازمایشگاه بول... زری هم باردار بود! 

لحظه عجیب و غریبی در عمرم پیش امده بود. از 
یکسو چون می دیدح ارزوی ده بازده ساله ام براورده 
شده خود را خوشبخت ترین مرد عالم می‌دیدم. و از 
سوی دیگر حیرت زده حرف زری بودم که گفت: 
«نازک رو ردش کردم بره» بهش گفتم که حامله 
هستم... بهش گفتم دو دانگ از باغ پسته‌رو به نام 
رکرو ای وم مک کرو 
هم بهش نمی‌دیم و به ضرر خودش خوآهد شد - و 
بعد مکثی کرد و پرسید - خوب گفتم؟» 

شا»... 

انگار این «نه» را من نگفتم... گویی این پاسخ 
خنده بر لبان زری خشک شد. اما خود را نباخت و به 
آرامی گفت: «نه؟ یعنی چی نه؟ من حالا خودم حامله 
هستم... تو تا چند ماه دیکه پدر بچه من و خودت 

و من که در یک لحظه ياد قول و سوکندی که 
برای اقاماشاءالله خورده بودم. افتادم. نوی صورت 
زری زل زدم و گفتم: «این کار ما با یک حیوان هیچ 
تفاوتی نداره... این دختر بیچاره که گناهی نکرده؟ 





واسه چی طلاقش بدهم؟ نه زری. این بازی‌رو تو 
هرطور که دوست داشتی شروع کردی ولی پایانش 
جدا می‌گیرم. تو بچه خودت رو بزرگ کن و اون هم 
بچه خودش‌رو!» 

عجب خنده‌ای کرد زری! انگار این یک زری جدید 
که دیگر صاحب فرزند شده است. از هیچ کس و حتی 
روبرویم ایستاد و گفت: 
کردی و هم خانه‌رو. اگر این دختره داهاتی‌رو طلاق 
ندی» به روز سياه می نشونمت کریم...» 

تمام شد... در یک لحظه تمام علاقه و عشق و 
کردم در این یازده سال او چهره واقعی اش را پنهان 
کرده و حالا دارد خودش رابه من می‌شناساند! به 
همین خاطر گفتم: «هم خانه و هم باغ مال خودت... 
یگذ ار بچه ای که اونقدر حسرتش رو داشتیم 
خوشیخت بشه... اگر حرف منو قبول کردی که 
دوباره با هم زندگی می‌کنیم. در غير این صورت...» 

از خونه من برو بیرون... 

این آخرین کلامی بود که از زبان زری شتنیدم! 
داشتم. اما در یک لحظه خودش همه چیز را خراب 
کرد... همه چیز را! 

وفنی از خانه زدم بیرون. ديدم که نازک دارد 
پیاده به‌سوی ترمینال شهر می‌رود. صدایش کردم 


و گفتم: «آهای شما دی نفر... منو جا گذاشتین» 

و نازک آن روز به اندازه همه هشت ماه گذشته 
خند ید ! 

0 

کی تس تست 
دخترم ‏ فرزند نازک ‏ که نامش را گذاشته‌ام «الهه» 
یکساله است. زری هم که یک ماه پس از ان روز از 
من طلاق گرفت. با پسر خودش و پسر من که نامش 
را «مجید» گذاشته‌ایم خوش است. او در این مدت 
حتی یکبار هم به فکر نیفتاده که گذشته را جبران 
کند. اما ایرادی ندارد. درست است که باغ پسته و 
ECE‏ کی اهر وتا که وی سکیم 
خدا را شکر می‌کنم که الهه و مجید خوشقدم بودند 
و قطعه زمین سه هکتاری را که چند سال قبل در 
کرمان خریده بودم. به دلیل قرار گرفتن در کنار 
وا وی سا 
فروش ان یک خانه و یک باغ کوچک پسته بخرم! 
آری. من و نازک خوشبختیم و اگر این داستان زندگی 
راهم می‌نویسم. فقط برای این است که پسرم مجید 
[که هفته‌ای یکبار او را می‌بینم] در آینده حقیقت را 
بفهمد و پدر و مادرش را بشناسد! 
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گنه کرد در بلخ آهنگری... 
گران شدن بنزین هر ساله آثار نامطلوبی بر 
جرا اسان ورن وه فحت اجا ۸ 
بخضو‌صن. کر انها دارد. آما مساله‌ای. که بات نقید 
این مطلب را بنویسم در مورد بلیت سینماها است. 
روزهای گذشته از خیابان ولی عصر(عج) می‌گذشتم 
کته کی ی | س کرمز ود 
کرد. مبنی بر اینکه سال گذشته قیمت بلیت سینما در 
محدوده خیابان ولی‌عصر(عج) ۸۰۰ تومان بود اما 
امسال مبلغ فوق ۲۰۰ تومان افزایش یافته و چهار 
کف( ھان کد ادا 
وقتی می‌گویيم گران شدن بنزین تأثیر مستقیم 
و نامطلوب بر تمام کارها داشته و دارد. متاسفانه 
عقیده برخی از مسوولان چیز دیگری است؟! البته در 
سال گذشته, قیمت بلیت‌های سینما که به آن صورت 
بود. عده‌ای از خانواده‌های پرجمعیت به علت 
وضعیت نامساعد اقتصادی‌شان قادر نیودند به 
تماشای فیلم‌های دلخواه بپردازند. حالا که نرخ بلیت 
سینما و دیگر مراکز تفریحی, هنری» سیر صعودی 
يافته, خانواده‌ها کمتر از قبل رغبت می‌کنند به چنین 
مکانهایی بروند. 
علی اکبری 


آیا شر کت و احد آستار ابه فکر است؟! 


روزانه تعداد بیشتری از دانش آموزان, کاسبان و 
کارمندان از شهر لوندویل به استارا تردد می‌کنند. 
آنها مجبورند این مسیر را با خودروهای سواری که 
کرایه‌های انها بسیار گران است. سفر کنند. مسافران 
این و هد ای اف هروا ات تحت 
می شوند! 

از طرفی جاده استارا۔تالش نیز باریک و خطرناک 
است. و بسیاری از مسافران این راه در هر حوادث 
ناگوار جان خود را از دست می دهند. 

آیا وقت آن نرسیده است که شرکت واحد چند 
دستگاه اتوبوس را در این مسیر پرتردد به کار بیندازد 
و با استفاده از رانندگان مجرب رفاه و آسایش 
ییا مرا امه سا دا 

جعفر بابایی ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی . آستارا 


ملور آن ساختمان اموز شی با 
امکانات ور زشی می خو اهد 
روستای ملوران از توابع نیکشهر با وجود دو 
مدرسه ابتد ایی» دو مدرسه راهنمایی ویک دییرستان 
فقط دو ساختمان آموزشی دارد. 
این ساختمان فاقد حصار و امکانات ورزشی 


هیچ ساختمان آموزشی جدیدی ساخته نشده است. 
امیدواریم مسوولان اموزش و پرورش این 

.و حل کن 
احمد رئیسی 


منابع طبیعی استان کلستان چه 
پاسخی دار د؟ 
چندی قبل منابع طبیعی استان گلستان نهالستان 
خود را که ۸۲ هکتار وسعت و دو حلقه چاه دارد به 
بخش خصوصی واگذار کرد. شاید در نگاه اول این 
حرکت درست باشد! اما در این واگذاری بخشی از 
کارگران که بیشتر آنهازن هستند. دچار مشکل شدند. 
هر روز این پیمانکار برای آنها بهانه‌ای آورده و آنهارا 
سایقه خدمت دارند. پیمانکار برای رسیدن به سود. 
نیمی از زمینها را به کشت محصولات کشاورزی 
اختصاص داده و درصدی از ان را برای نهال کاری 
قرار داده. در این نهالستان در سالهای قبل شاید 
۰ ۷ کار کن زن و دختر کار می‌کردند و هرکدام 
خرج خانواده‌ای را به دوش می‌کشیدند. ان هم با چه 
وضعی! بیشتر مواقع در گل و لای و اب خاک بسر 
می‌بردند تا نهالی را به وجود بیاورند. 
خبری نبود و درثانی آن تعداد هم که بودند. بسیار 
حقوق ما را دیر می‌دهد. مهلت دفترچه‌های بیمه ما 
تمام شده» ولی او چون حق بیمه ماراندادهه بیمه هم 
از زدن مهر اعتبار خودداری می‌کند. بنده خدا خانمی 
که سنی هم از او گذشته بود و سالها در نهالستان 
کار می‌کرد. از درد کمر و پا ناله می‌کرد و با چشم 
گریان می‌گفت. رفتم دکتر. ولی دفترچه بیمه ام اعتبار 
مسوول این ناسامانی و بی عدالتی است؟ اداره کل 
این کارگران را بدون درنظر گرفتن سابقه انها به 
پیمانکار سپرده و انها رابه حال خود رها کرده است. 
لااقل اداره کل نظارتی بر این نهالستان داشته باشد 
و فکری به‌حال این قشر کارگر بکند. 
گلستان ‏ ذکریا آقابابایی 


بهداشت و ساز مان اب کار می کنند! 

آب آشامیدنی شهر هندیجان از رودخانه زهره 
تأمین می‌شود. آب آشامیدنی در این شهر پس از 
جمع‌آوری تن 
وهه په 
وسي له 
دستگاههای 
انتقال آب به 
لوله‌های شهر 
تلمبه می شود. 

از انجایی 
کت انب ان 
رودخانه حامل 
فاضلاب شهری 
و لجن جویهای 
خیابانهاء روغن 
و گازوییل است. | 
احتمال می‌رود اب اشامیدنی نیز از کیفیت مطلوبی 
برخوردار نباشد. 

متأسفانه بابت مصرف آب آشامیدنی این شهر 





اا یکو دید ات سا مان آب زر 
مورد این موضوع و بهداشتی بودن اب اين شهر 

خیال مردح راراحت کنند ! 
فریدون البوغبیش . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کمبود مر اکز در مانی در 
شهر ستان کر مسار 
مردم گرمسار در استان سمنان از کمبود مراکز 
درمانی ناراحت اند. بزرگترین مرکز درمانی این 
شهرستان بیمارستان امام خمینی است که بیش از 
سے سال از عدر ای کرک ی کا این 
مرکز درمانی متعلق به قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی است. با وجود اینکه بیش از سه دهه از عمر 
این مرکز می‌گذرد و جمعیت این شهر ۲۰ برابر شده 
است. ولی امکانات این بیمارستان (از لحاظ نیروی 
انسانی. وسایل و تجهیزات پزشکی و...) نه تنها 
اک مرا درا و را 
هه ات او سس سای 
امکانات و تجهیزاتی بیشتر در یکی از شهرهای 
وابسته به این شهرستان تاءسیس شده و مدت 
ال اس که اران اکان م کتو انا 
هنوز به دلایل نامعلومی افتتاح نشده است. به همین 
خاطر مردم مجبورند برای دریافت حتی کوچکترین 
خدمات درمانی مانند تزریق یک امپول. مدتها در 
اورژانس تنها بیمارستان این شهر منتظر بمانند و 
درنهایت هم ناراضی از انجا خارج می‌شوند. 
از مسوولان وزارت بهداشت و درمان 
درخواست می شود که هرچه زودتر به فکر وضعیت 
سلامتی مردم این شهرستان و شهرستانهای مشابه 
ان باشند و در حد امکان مراکز درمانی این 
شهرستانهای دیامن را افرایش دهند و با حداقل 
هرچه سریعتر روند قانونی بیمارستان تازه ساخته 
شده را در این شهرستان تسریع نمایند. 
نرگس عرب 


تعر ض به قلعه داو د ختر ر آمهر مز 

حفاران غیرمجاز. ٩‏ بار قلعه داو دختر رامهرمز 
رامورد تعرض قرار دادند. 

قلعه داودختر, یادگار دوره ساسانی اسلامی در 
رامهرمز. اوایل دی ماه با ٩‏ حفاری غیرمجاز. مورد 
تعرض قرار گرفته است. به گفته مسوول پاسداران 
میراث فرهنگی خوزستان, در بازدیدهای انجام شده 
از این قلعه مشخص شد که شش مورد از این حفاریها 
روی بام قلعه صورت گرفته و سه مورد از این تعداد 
عدن رک مترو مات 5۶۰ ۷۰ مائ نس ورد دة انس 

وی افزود: با توجه به اینکه ورود به این منطقه 
بدون اخذ مجوز از میراث فرهنگی ممنوع اعلام شده. 
واا رد اس ی سم 
و ایجاد هماهتگی‌های لام با فرماندهی انتظامی و 
دادگستری خوزستان, مذاکراتی صورت گرفته است. 

مسوول روابط عمومی میراث فرهنگی 
خوزستان نیز اعلام کرد. هنوز عاملان این حفاریهای 
مها ساسا واه ا مر هه 
مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته است. 

هه اوه کر از له ر ساسا اوا وراد 
ساسانی در خوزستان است که در مرداد ماه ۱۳۸۰ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 

رافترت .خن نگار اطلاعات فتن 


دوو سالهاست کار عمر ان ی کرک تک که 


شماره ۳۱۳۳ 








نیست همدردی که پیش او تھی سازم دلی 

۱ می‌روم تا گریه‌ای بر تربت مجنون کنم 

اماده سفر شدیم. کوله‌بارها را بستیم. جانها را به 
اشتیاق گذاشتیم. دلها رابرای بی‌قراری لرزاندیم» چشمها 
را اماده نمناک شدن و روح را اماده پرواز کردیم. دستها 
رابرای دعابلند و وجود رابا حس نیازمندی روبرو کردیم. 
گوشها را آماده شنیدن حقایق کردیم. صندوقچه دل را 
کشودیم و عشق را در گنجینه قلبمان به امانت گذاشته و 
به راه افتادیم. 

به اولین منزلگاهی که قدم گذاشتیم دوکوهه این 
آموزشگاه ایمان. جهاد و شهادت بود؛ دوکوهه‌ای که 
سرزمین فرشتگان زمینی و میخانه عشاق بود. دوکوهه‌ای 
که روزی شط عبور حماسه‌آفرینان تاریخ و غیورمردان 
ایرانی بود» دوکوهه‌ای که با حسینیه همت اش توانست 
عاشقان بی‌قراری را به معشوق خود برساند. 
یاد عشاق سمن‌سیما به خیر 

یاد مرغان فلک پیما به خیر 

اما دوکوهه غمبار بود. اندوهناک و دلتنگ, نمی‌دانم 
چرا؟ باید از خودش می‌پرسیدم. زبان گشودم: 

نجوا با سرزمین عشق و شهادت 

ای سرزمین عشق, چرا غمگینی؟ بار کد امین درد رابا 
خود یدک می‌کشی, تو باید اکنون بر تن. لباس فخر 
با هی نی ررر کے کور کاک باک تیک 
فرزندان روح الله (ره) از خویش جداو به او رسیدند. جوابم 
داد: 

که ای مسافر عشق, دلم سخت برای مردان خدا تنگ 
شده است؛ افلاکیانی که عارفانه سوختند و عاشقانه پر 
گشودند. گفتم: می‌دانم دوکوهه. هرچه از دلتنگی‌هایت 
بگویی کم گفتی. ولی باید صبر کنی. زیرا سالیان سال 
زمان می‌خواهد که در خاک پرگوهر ایران. سرداران و 
عاشقانی چون همت. خرازی. باکری. زین الدین. 
متوسلیان و... پرورش یابند. آری مرهمی برای زخم 
دیرین دوکوهه نداشتم جز اينکه با دلی خونین گفتم: 
«آندکی صبر. سحر نزدیک است.» 

جاده نور را برای رفتن به فکه» سرزمین شقایقهای 
پرپر درنوردیدیم. سرزمینی که در آن فرزندان خمینی 
هشت سال با اتش و خون عجین شدند. در خلوت 
عارفانه شبانه ذکر و یاد خدا را بر لب آوردند. در سنگر 
هم آغوش تفنگ و خمپاره شدند. همراه پاران مخلص و 
همرزمان به خون خفته بودند و زانوی غم در بغل داشتند. 
این میعادگاه نور سرشار از خاطره‌های به‌یاد ماندنی 
اور سا ی کید تست 
این جاده آوای خمپاره‌هاء زوزه توپهاء شعله‌های کاتیوشا 
و کلوله‌های سربی را هنوز در گوش می‌شنود و هنوز 
مالامال از خاطرات ایثار و شهامت, ایمان و شجاعت, 
عشق و شهادت. رنج و استقامت. پایمردی و مقاومت و 
تکرار تاریخ در لحظه‌های پرشور التهاب است. 


محل عروج علمدار روایت فتح 


از کنار تابلویی می‌گذریم که بر روی ان نوشته شده 
بود: «محل عروج علمدار روایت فتح سیدمر تضی آوینی». 





حضور در سرزمین ملاتكت 


سرانجام این بزرگ مرد تاریخ پاداش نیکوی سوختن 
خود را گرفت و شهد شیرین شهادت را از ساقی دریافت 
کرد. آری شهادت سیدمرتضی آوینی بود که حقیقت هنر 
راکه روزی در کلامش می‌شنیدیم به مرحله اثبات رساند: 

«هنر تجلی شیدایی است و شیدایی هرچه هست در 
عشق است. مسیحای عشق است که روح شیدایی در 
پیکر هنر می دمد و اگر نباشد این روح. هنر نیز جز جسدی 
مرده بیش نیست.» 
الا ای عاشق اندوهکینم 

۱ نمی‌خواهم تو را غمکین ببینم 
گر آه و از جنس نیاز است 

در باغ شهادت باز باز است 





بار دیکر میهمان عشق شدیم و این بار قدم به منزلگاه 
نهایت ایثار و فداکاری گذاشتیم. به منزلگاهی که اوج پرواز 
تا بی‌نهایت را شاهد بود. به منزلگاهی که دردانه روزگار 
سیدحسین علم الهدی رادر آغوش گرفت؛ به منزلگاهی 
که میعادگاه عشاق و دلدادگان ثارالله بود. 

هویزه! می دانم که بیداری و می‌بینی بر اشیانه 
میخانه ات در هجوم سرکش تانکهای بعثی. حسین ساقی 
شد و با ندای استقامت و استواری اش سودازدگان وصل 
رابه سوی نور روانه ساخت و جام بیدلی را نوششان 
کرد. 

حسین عصاره ایمان بود و در صبح زیبای حقیقت 
درخشید و درخشید تا حضور را دریافت. 

تو ای مخاطب من! تا شقایق را نشناسیء هویزه این 
دشت عاشقی حسین و درخشش کیمیای جان حسین را 
نخواهی شناخت. و باز هم بر طبل سنگین جدایی زدند و 
راا اا اا د د 


پر از شور و عشق او بود از آن خاک مقدس جداکردند. 


بار دیگر مسافر جاده نور شدیم و این بار به طلاییه. 
طلای عشق و مخزن شهدای گمنام رفتیم. طلاییه. طلای 
عن یود نها © الهاي ورود عبت ادوا 
درون خود را با خاک عطرآگین آنجا می‌گویند. در آن 
دشت نینوا چهره‌های خسته و خاکی. اما پر از شور و 


اط قا کح زا ناس وا وهای که ما 
عشقی سوزان به انجا قدم نهاده و با روحی پاک به 
جستجوی شقایقهای پرپر می‌پرداختند تا شاید تنها 
تکه‌ای از گلبرگ شقایقی را يافته و برای چشم‌روشنی 
نزد دیدگان منتظر 9 در آن هوای گرم و سوزان 
استان خوزستان و در ان نقطه دورافتاده چه چیزی جز 
عشق و ارادتی خاص به محبوبان دیار نور آنان را به 
آنجا که حتی آب مناسب برای نوشیدن هم نبود. 
می‌کشاند. 

خدایا! به قداست طلاییه این دشت پر از رمز و راز 
این خاک پر گوهری که نغمه‌های دلکش بهترین بندگان 
تو را می‌شنید. این میعادگاه وصلی که جام زرین را بر 
عشاق داد. این فضای معنوی که با یارب گفتن های 
بچه‌های بسیجی عزیز معطر شده بود. این خاک خونین 
عشق از تو می‌خواهم که قطره‌ای از شراب عشق خود را 
بر مانیز بنوشانی تامانیز وجود خویش رادر عدم تعلقات 
مادی ببینیم. 

تو ای مخاطب من! تا شقایق را نشناسی, طلاییه و 
رازهای سر به مهر خاک گرانمایه اش رانخواهی شناخت. 
و باز هم دقایق دلتنگ جدایی بود که مارا در کام زمان 
کشاند و ما نیز ناچار از آن سرزمین شقایقهای پرپر بدر 
و خیبر و لاله‌های به خون خفته دشت ایثار با دلی اکنده 


از درد و غم جداشدیم. 
در کربلای یزان 
به آخرین سرزمین خونینی که در این سفر پرنور 
قدم گذاشتیم شلمچه. کربلای ایران بود. چه زیبا بود 
احساس جداشدن از دنیای مادیات و چه پربار بود درک 
جاودانه بودن عشق معنوی و نزدیک شدن به معبود و... 
خدانا تدر خانایم اف اقل اراک از توش سرام 
شهادت تجدید شدیم و پشت در ان ماندیم! 
در باغ شهادت را ببستند 
کلیدش را چرا یاران شکستند 
در باغ شهادت را نبندید 
ز ما بیچارگان زان سو نخندید 
آری ما تجدید شدیم. آن هم از درس عشق, درس 
ایمان. درس ایثار و فداکاری. درس شلمچه. طلاییه. 
خرمشهر. فکه, هویزه و... درنهایت درس شهادت. 
آری ما بیچارگان عقب ماندیم. از کاروانی که 
مسافران آن کبوتران بی‌قراری بوده که زخم عشق حسین 
به رنگ سرخ بر سینه‌های سپیدشان حک شده بود. از 
کاروانی که رفتند تا رنگ مادیات را در شط عشق خدا از 
تن بشویند. آزاد و سبکبال شده تا بتوانند به آسمان پر 
گشایند. آری کاروان شهادت رفت. درحالی که موسیقی 
آن غم دل خونین حسین(ع) را می‌نواخت. رفت تا به 
میعادگاه وصل برسد. رفت تا لحظه شیرین به معبود 
رسیدن رابه دست آورد. رفت تا عشق رابه ما جاماندگان 
يهان 
برای من شقایق دیگر تنها یک گل زیبای روییده در 
دشت نیست. شقایق برای من یعنی عشق ابی‌عبدالله 
یعنی نهایت ایثار و فداکاری» یعنی عشق به وطن تا پای 
جان» یعنی غم. غربت. غریبی و دلتنگی و... 
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان 
شهیدان را شهیدان می‌شناسند 


نرگس عرب 
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چچ © 
فاجعه پشت خاحعه 


پیش تر موفق شده انسان را روی کره ماه قرار دهد و 
ظرف یکیء دو سال آینده اولین نمایندگان بشر در کره 
خاکی روی سطح کره مریخ هم فرود خواهند آمد. 
حتی از منظومه خورشیدی نیز گذشته و از کهکشان 
همسایه به زمین اطلاعات مخابره می کند. ما در حبهانی 
زندگی می‌کنیم که از هر سوی دنیا می‌توان به نقطه‌ای 
دیگر تصویر ارسال کرد و ما در جهانی زندگی می‌کنیم که 
علم و تکنولوژی با چنان سرعت گیچ کننده‌ای درحال 
حرکت است که هر دستاورد و جهش تازه به محض اینکه 
قابل استفاده شده و در دسترس عموم قرار می‌گبرد. با 
دستاوردی تازه تر مواجه شده و کهنه تلقی می‌شود. اما با 
برابر بلابای طبیعی جان خود را نجات دهد. 
انجا با مشکلات طبیعی مواجه نشد ۵ و دچار خسارت 
می‌شوند. باز هم در هنگام تکرار این نوع فجایع تسلیم 
محض بوده و دچار خسارات جانی و مالی می‌شوند و 
این آمر دوباره و چندباره تکرار می‌شود. 

ای ون ار سوه 
آگاه هستند و خطر را در بیخ گوش خود احساس می‌کنند 
باز هم در هنگام وقوع زلزله تسلیم محض اند. همچنین 
در هنگام سیل, توفان. گردبادهاء اتش سوزیهای جنگلی. 
انفجار در کوههای اتشفشان و سایر فجایع طبیعی همه 
ساله در مناطق گوناگون گریبان بشر را می‌گیرد. چکونه 
است که با این تکنولوژی پیشرفته و با این دستاوردهای 
علمی» بشر نتوانسته تا طی ده سال گذشته از جان باختن 
یک میلیون انسان و بی‌خانمانی ده میلیون انسان دیگر 
براثر فجایع طبیعی جلوگیری کند؟ 

بسیاری معتقدند که اکنون زمان ان رسیده تاعلم و 
کر ل ی در ضمت اسا فان کی انخاد ایکا 
پیش بینی و پیش گیری در برابر این بلایای طبیعی مقاومت 
جانانه‌ای را آغاز کند. 
هم به دست آمده, اما این اقدامات و دستاوردها در مقایسه 


بسیار ناچیز است و خبر از سهل انگاری دانشمندان و 
کارشناسان در این مقوله بخصوص می‌دهد. اما به نظر 
می‌رسد که سرانجام بسیاری از دولتها و جوامع پیشرفته 
به‌خود آمده و به شکل جدی به تفکری که در دسترس 
داشتن امکانات پیش‌بینی و پیش‌گیری در مورد فجایع 
طبیعی را مورد بررسی قرار دهد پرداخته اند. 
پوس ت عار ف امات میت سم 


هشدار بر ای سیل 

هنگامی که توفان» سواحل آمریکای مرکزی و دریای 
کارائیب را درهم می‌کوبد. تنها این نیروی توفان و 
کوبیدگی ان تهدید اصلی محسوب نمی‌شود. بلکه باران 
سیل اسا و بدون وقفه‌ای که متعاقب توفان منطقه را فرا 
می‌گیرد. باعث بالا ات سطح آب در رودخانه‌ها شد ه 
در نتیجه سیلی از گل و لای از رودخانه به سوی 
سرزمینهای اطراف به راه می افتد که در سر راه خود همه 
چیز رآ نابود می‌کند. به ویژه دامها و محصولات کشاورزی 

ماهیگیرانی که در رود «کاراسوسیا» در کشور 
السالوادور واقع در آمریکای مرکزی با صید ماهی روزگار 
می‌گذ رانند. نمی تو اند فقط به خاطر اینکه توفانهای متعدد 
باعث بالا آمدن سطح آب و ایجاد سیل می‌شود. ماهیگیری 
رافراموش کرده و فرار اختیار کنند. چرا که خود و خانواده 

مردمی که در سواحل همین رود به کشاورزی و 
دامپروری مشغفولند نمی توانند فقط به خاطر واهمه از سیل 
کار و زندگی خود را رها کرده و فرار کنند. اما اگر همین 
ماهیگیرها و کشاورزان وسایلی دراختیار داشتند که 
هشدار به موقع برای وقوع توفان به انها بدهد و انها بتوانند 
خانه و محصولات خود راتحت محافظت قرار دهند. انگاه 
خوشیختانه اکنون کسانی که در سواحل رود کار اسوسیا 
روزگار می‌گذرانند دیگر در سایه خشم توفان زندگی 
نمی کنند. چرا که یک موّسسه علمی تحقیقاتی در المان 
وسیله و روشی ساده اما مق‌ثر راجهت هشدار دراختیار 
انها گذ اشته و به مردم منطقه تعلیمات لازم را در این 
مورد داده است. 

این وسیله نیروی برق لازم را از باتریهای ٩‏ ولتی به 
دست می اورد و حتی کسانی که سواد کافی برای خواندن 


برگردان: بهروز بهرامی 





و کار ی ا ا وس اسان ی 
ین وسیله اولين بار توسط فیزیکدان ومتخصص حمایت 
در برابر فجایع طبیعی و اهل گواتمالا به نام کارلوس 
ویلاگران طراحی شده است. 
ساده و مو در 

کارآیی این وسیله بدین: ترتیب. است که یک 
اندازه‌گیر مدرج سطح آب رودخانه رابه‌طور دائم محاسبه 
می‌کند که البته اين وسیله باید محکم په یک تیرو یا تنه 
درختی بسته شده باشد. از تنه درخت يا تیر در ساحل 
رودخانه, این وسیله به کمک یک رشته سیم به خانه یک 
داوطلب و یا مرکزی که یک شخص یا عده‌ای از ساکنان 
منطقه ان را زیرنظر دارند اتصال می یابد. درجات سطح 
ان ضفرا ۹ درج را نان می دهد اکر ل آت از 
درجه هفت بالاتر برود. وسیله مذکور به صورت خود کار 
صدای سوت مانند از خود خارج می کند و به مردم منطقه 
هشدار می دهد که اب رودخانه هم اکنون و در این لحظه 
به سطح خطرناک رسیده و امکان ایجاد سیلاب وجود 
دارد. این صدای سوت به دهکده مجاور نیز هشدار می دهد 
و دهکده مجاور به نوبه خود با صدای سوتی دیگر به 
ساکنان دهکده نزدیک به‌خود هشدار می‌دهد و همین 
هشدارهادر مدت کمتر آزیک دقیقه زنجیروار مردم منطقه 
ی که در کار سا زاره گام می کی 

اهمیتی که این وسیله دارد این است که نیاز به عمل 
و اقدام دولت مرکزی را کاهش می‌دهد. چرا که این 
اقدامهای تازه درنهایت سرعت. ۲۴ ساعت بعد صورت 
می‌گیرد. درحالی که مردم منطقه خود براثر هشداری که 
به آنها داده شده به‌مراتب سریع‌تر و مو‌ثرتر عمل 
می‌کنند. اینگونه وسایل سادهه اما مو‌ثر به ویژه برای 
مناطقی کارایی دارند که در دوردست قرار داشته و ارتباط 
تخود با اا تحت ری با بو جمعنت »از 

نکرش تازه 

تاکنون آنچه مرسوم بوده کمک رسانی پس از واقعه 
و یا فاجعه طبیعی بوده و بیشتر دولتهای مرکزی منابع 
خود رابدین منظور اختصاص داده‌اند. اما نگرش تازه‌ای 
که نسبت به این گونه فجایع وجود دارد. لزوم علاج قبل 
از واقعه را گوشزد می‌کند. بدین ترتیب است که میزان 
لفات ی مارات تحر ارو لعاندی کاه مر بان 


با امکاناتی که انسان از حیث فن آوری در اختیار دارد 


To ار‎ 





... ززل سیل انفحار آتشفشانهاه توفان. اتش سوزی حنگل ها و فحایم طیعی دیگر طی ده سال گذشته باعث مرگ یک میلیون انساد و بی خانمانی 


دهه نود میلادی یعنی بین سالهای ۱۹۹۰۰ تا ۱۹۹۹ را 
دهه بین المللی کاهش فجایم طبیعی نامیده‌اند (0۸08/. 
در این دهه بود که تمام مطالعات در مورد هشدارهای 
لا جاع و قل ووا ر راه ای اسان 2ه 
دوباره مورد بررسی قرار گرفت و از همه مهمتر ده درصد 
از بودجه‌ای که سازمان ملل متحد در مورد اقدامات 
بشردوستانه دراختیار داشت. به انجام مطالعات جدید 
در مورد سیستم‌های هشدار و پیش بینی و پیش گیری در 
برابر فجایع طبیعی اختصاص داده شد. در سال ۲۰۰۲ 
این مبلغ به ۳/۲ میلیون يورو رسید. 


سسم های هشدار 

سرپرست و مدير سازمان جلوگیری از فجایع 
طبیعی در سازمان ملل متحد که پیتر پلات نام دارد. 
درباره سیستم‌های هشدار می‌گوید: «اين سیستم‌ها فقط 
نباید از اژیر و سوت تشکیل شده باشد. به محض شنیدن 
هشدار بیشتر از همه باید به مردم آموزش دهد که درزمان 
کوتاه تا شروع فاجعه به چه اعمالی اقدام کنند. باید 
برنامه‌ریزی خاصی هم باشد تا برخی وظیفه نجات جان 
کودکان و زنان و کهنسالان را برعهده داشته باشند. و 
برخی دیگر هم باید به سایر وظایف محوله بپردازند.» 

پلات ادامه می دهد: «بودجه ای که ما دراختیار داریم 
نمی‌تواند و نباید برای نجات همه جهان از بلایای طبیعی 
مورد استفاده قرار گیرد. بلکه این بودجه باید برای تعلیم 
می‌توان در برابر فجایع طبیعی مقاومت کرد.» 

انچه اکنون مشهود است. این واقعیت تلخ است که 
مردم در آمریکای مرکزی و جنوبی, و در اسیا و افریقا 
به شکل اسفناکی در برایر فجایع طبیعی بی‌دفاع هستند. 
تلفات چهانی به هزاران نفر می‌رسد و میلیونها نفر نیز 
اینکه سیستم‌های هشداری که درنظر گرفته می‌شود. باید 

پیچیده یا اسان 


در مورد فجایع طبیعی یک واقعیت دیگر هم وجود 
دارد. برخی از انهارامی‌توان به وسیله سیستم‌های ساده 
هشدار پیش بینی کرد. اما برخی دیگر نیاز به ابزار علمی 
سجن مارد نر ام مال زلرله تاز به وسانلی سار 
پیچیده و حساس دارد تالرزش زمین را از عمق پیش‌بینی 
کرده و حرکت به طرف سطح را هشدار دهد. حتی برخی 
از این سیستم‌ها انقدر از نظر زمانی در محدودیت اند که 
باید به شکل اتوماتیک به‌کار بیفتند 


ده میلیو ن اسان دیگر شده است. مان ده که عنم و تک لو ی بر ای يىش سی و یشگکری ا طیعی دست به کار شو د... 
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تاو رز زب مد ۱ 


برای ال گا رخات ھایی که در آنا مراد سای و 
سمی خطرناک مورد استفاده قرار می‌گیرند» به محض 
وقوع زلزله به شکل اتوماتیک خاموش شده و از کار بیفتند 
تا براثر تخریبی که زلزله ایجاد می‌کند مواد شیمیایی و 
سمی بلای جان مردم نشوند. 

تفاوت زمانی: زلز له. مشکل ترین 

سیستم‌های ماهواره‌ای که برای هواشناسی مورد 
استفاده قرار می‌گیرند, پیش‌بینی توفان و سیل و حتی 
ف کیال را ار مدقا کل ایکا پیر و۳ نها 
قبل می‌توان آتش‌سوزی در جنگل‌ها و یا خشکسالی را 
با کمک ماهواره پیش ‌بینی نمود و برای کاهش خسارات 
تواقر آنا اقا کرد. 

اما در مورد زلزله متأسفانه این وضعیت به کمترین 
زمان ممکن تقلیل پیدا می‌کند. هم اکنون در مورد زلزله. 
تکنولوژی تنها چند ثانیه قبل قادر به پیش‌بینی است. در 
زلزله سه عامل مهم وجود دارد: 

زمان -مکان و قدرت زلزله و پیش‌بینی که صورت 
می‌گیرد باید این سه عامل E‏ .اما 
بشر و تکنولوژی تنها به پیش‌بینی عامل چهارم زلزله 
یعنی خطر زلزله یا ریسک موفق شده است. 

بشر می داند که چه مناطقی بیشتر خطر وقوع زلزله 
در آنها وجود دارد و همین و بس. برای مثال هم اکنون 
پیش بینی شده که در قاره اسیا طی بیست سال اینده 
پنجاه درصد امکان وقوع یک زلزله عظیم و بزرگ وجود 
دارد و این نهایت پیش‌بینی دقیق توسط بشر در مقوله 
زلزله است. اما این امکان برای انسان وجود دارد که در 
ایجاد ساختمان و بناهای مختلف قدرت مقاومت در برایر 
زلزله را نیز جای دهد که این به هیچ وجه قابل پیش بینی 
نیست و فقط نوعی پیش‌گیری است. آنهم برمبنای بخت 
و اقبال! 

موقعیت جغرافیایی 

یکی از عناصر مهم در فجایع و بلایای طبیعی موقعیت 
جغرافیایی مناطق در رابطه با فاجعه طبیعی است و در 
این مورد علم به موفقیت‌های جالبی دست یافته است. 
برای مثال کارشناسان و دانشمندان به این نتیجه 
رسیده‌اند که مناطقی که دارای آب و هوای گرم‌ترند. بیشتر 
با فجایعی نظیر توفان. سیل و خشکسالی مواجه‌اند. در 
آب و هوای گرم تر انرژی بیشتری در سیستم هوا وجود 
دارد و حرکت اب در این مناطق با تحرک بیشتری مواجه 
است و این تحرک دمای شدید به‌وجود می‌آورد. 

آب و هوای گرم تر بخار آب بیشتری را جذب می‌کند 
که در نتیجه بارش به‌مراتب بیشتری را ایجاد می‌کند و اگر 
این بخار آب باسرعت بیشتری انجام شود. آنگاه می‌تواند 


بارش را کاهش دهد و خشکسالی ایجاد کند. می‌توان 
پیش بینی کرد که نواحی ساحلی کم ارتفاع در خطر توفان 
و سیل قرار دارند. درخصوص زلزله نواحی‌ای که روی 
گسل‌ها قرار دارند بیشتر از همه در خطر تحرکهای 
زیرپوستی زمین هستند. اما پیش‌بینی تحرک گسلها و 
زمان و مکان آنها به یکی از معماهای غیرقابل حل برای 
رت کاس وی کلی ترس ۶ ا یی 
عظیم یعنی توفان. سیل. خشکسالی, زلزله, آتش‌سوزی 





رم 


رهاو یت ی ر اا د 


و نکته تاسف بار این است که بیشترین تلفات جانی و 
مالی هم براثر زلزله‌ها بوده است. موفقیت بشر در 


پیش بینی سیل هاء توفانهاء اتش سوزیهای جنکلی و 


خشکسالی چشم گیر بوده است. اما حتی موففیت 
میلی‌متری در مورد پیش بینی زلزله برای انسان یک 
موفقیت عظیم محسوب می‌شود و به صورت یک ارزوی 
دست نیافتنی درامده است. 


فجایع طبیعی در جهان از ۱۹۹۰ تاکنون 

طی چهارده سالی که شروع آن با دهه بین المللی 
برای کاهش فجایع طبیعی همزمان بود. برخی از 
ها ی وت کت تا 
فهرست‌وار به ذکر مهمترین آنها می‌پردازيم: 

زلزله: 

ورال کے کر 0 واد 
کشور ترکیه بیست هزار نفر جان خود را از دست دادند. 

هند: در ژانویه سال ۲۰۰۱ یک زلزله مهيب در 
چهارده هزار کشته به‌جای گذاشت 

ایران: ایران دارای رکورد تلفات براثر زلزله طی 
سیزده سال گذشته در جهان است. طی دو زلزله مهيب 
در ژوئن سال ۱۹۹۰ و دسامبر سال ۲۰۰۳ در مجموع ٩۰‏ 
هزار ایرانی جان خود را از دست دادند. 

اتیوپی ۔ سودان . چاد: در مجموع پانصد هزار نفر 
براثر خشکسالی در این سه کشور در خشکسالیهای ۱۹۹۳ 
و ۱۹۹۴ جان باختند. 

موا کر ا ا کا و 
سومالی یکصد هزار نفر جان خود را از دست دادند. 

توفان و سیل: 

کی سے افر ف وا وار بسا ۱۹۹۱ 
باعث مرگ یکصد و چهل هزار نفر در بنگلادش شد. 

هند: در توفان مدهوش سال ۱۹۹۹ در هند پانزده 
هزار نفر جان باختند. 

اندونزی: طی سیلی مهیب در اندونزی. بیست و پنج 
هزار نفر کشته شدند. 
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ه فرانسوا بوردیلون 


1 ج۹55۲۲۳۳۳۳؟۹؟۹هِث؟ث؟ث؟۹؟5555هسپث"9 شماره ۳۳۳ 


مشا ور شا نو اد ۵ 


ماو رة تحصلی: 
پک شت ار اغے ۱۷ تا ٩۵‏ 
متاوری خانوا دگی 
ٍِِِِ از ساعت ۰ تا ۱۳ 
بشاوره حضوری 
بات رقت قبلی 
گروه کارشتایمان: 
زهرا عر قیان | کار شتا اور :| 
فر ییا جعقرباان لعیتی ( کار شاش اراي زو انشناسی] 
فن بهرو(ی اردان بز کی 
فرزاله صد القت کار شلاس ارشف روان شناسی) 
8 تلقن تماس FTF:‏ 








a aA LN‏ متا 

هستم. به دلیل ناباروری» هفت سال پیش با توافق 
همسرم. دختری ده روزه را از طریق قانونی به فرزندی 
قبول کردیم. هم اکنون دخترم هفت ساله است. اما 
اضطراب زیادی دارم از اینکه دخترم بفهمد که ما 


والدین واقعی او نیستیم و يا اطرافیان به نوعی این 


2 شماره ۳۱۲۲ 


۱ اضطراب رادر شما 


موضوع را به او بفهمانند. با بزرگتر شدن او. این 
نگرانی و اضطراب در من بیشتر می‌شود. از طرفی 
هم می‌دانم که این حق دخترم است اما نمی‌دانم چه 
زمانی و چگونه بايد به دخترم بگویم که ما پدر و 
مادر واقعی او نیستیم. 
شیوه ترببتی شمادر این هفت سال چگونه بوده 
است؟ 
به طور کلی من و همسرم در ارتباط با تربیت 
دخترم. تفاهم و توافق نداریم و در این ارتباط بسیار 
با هم درگیر شده‌ایم. من دخترم را خیلی دوست دارم 
و قادر نیستم که لحظه ای او را از خود دور کنم و 
بیش از حد به او توجه نشان می‌دهم. او حرف اول و 
اخر رادر خانه می‌زند و من و پدرش یک حالت تسلیم 
نان خازنه. 
دخترم هم به ما خیلی وابسته است. حتی شبها 
نیز پیش ما می‌خوابد و زمانی هم که او را در مهد 
گذ اشتم. به شدت بی‌قراری می کرد» هم اکنون او 
کلاس اول است و از انجام تکالیفش خودداری 
می‌کند. 
این اقدام شما قابل تحسین است و شما خود را 
از نعمت بزرگی برخوردار کرده‌اید. اما واقعیت این 
است که شما در مقام مادر و پدر مسوولیت بزرگی 
را برعهده گرفته ايد و باید به 
و 
تا به شکوفایی و 


کک ۴ 
% | © مدارج رسد و 
۱ 3 تعالی دست یاد. 
شسد ید به دخترتان ان ا 


با موضوع 
فرزند خواندگی. 
معمولا بهترین 
زمان برای مطرح 
کردن آن. سنین 
کودکی است که 
بايد توسسط فرد 
و 
از روشهای خاصی به 
کودک گفته شود. 
اما با توجه به خصوصیاتی 


دارید و این خود 


که از شیوه تربیتی خود مطرح 
کرده‌اید. چنین به نظر می رسد که شما وایستگی 
شدید به دخترتان دارید و این خود عاملی است که 
ام تسار قط اد ك هه فت امیس 
می‌شود که شما الگوی تربیتی خانواده وابسته را 
ادامه دهید که در درازمدت برای دخترتان آسیب زا 
خو‌اهد بود. 

ا خا ان نک شوه توص سس و 
توش ا ف ل ولد ام و 
اطمینان بخش, در این ارتباط به شما توصیه می شود 
که برای آموزش صحیح تربیتی از مشاور کمک 
بگیرید تا مشاور به همراه ترمیم. از طریق 
قصه‌درمانی و آموزش درمانی رفتارهای صحیح 
ارتباطی. مسوولیت پذیری» استقلال و... را به 
دخترتان با همکاری شماو پدرش آموزش بدهد. 

زمانی که هم شما و هم دخترتان امادگی لازم را 
پیدا کردید. زمان مطرح کردن این موضوع است که 
ان را هم مشاور شما به شیوه‌های خاص خودش 
مطرح می‌کند. 

موفق باشید. 











روان شناس - مشاور خانواده 
عضو هيات علمی دانشگاه 


آیین شوهرداری 


بسیاری از مردم چنان زندگی می‌کنند که گویی 


۰ 


دیدمی 


از وجودشان خواب است و در حقیقت 
نیم زنده اند. هدفی واقعی در زندگی ندارند و 
زندگی‌شان تک بعدی است. «دمی را خوش بودن». 
«گذران روزانه» و «از این ستون به آن ستون فرج 
است». شعار و هدف انهاست. 

رمز کامیابی زناشویی و موفقیت آن در این است 
که: «به محض وصول به یک مرحله از حیات. مرحله 
نوینی را آغاز نماییم و سطح زندگی خود را بالا 
ببریم.» بنابراین بیایید پس از کسب موفقیت در 
رشته‌ای, با طرح ریزی هدفی جدید و ایجاد روزنه‌های 
امید فردای بهتری را برای شوهر خود طراحی کنیم و 
او را در این راه پاری و مساعدت نمائیم. 

برنارد شاو چنین می گوید: «من از موفقیت 
می‌ترسم(!) زیرا کسی که به موفقیت رسید. مانند 
عنکیوت نر که به محض جفت گیری به وسیله 
عنکیوت ماده به قتل می‌رسد. کارش در این دنیا تمام 
می شود. من آرزومندم که هدفی در پیش داشته 
باشم و دائم به سویش پیشروی کنم. نه ان که به 
مقصد رسیده و آن را پشت سر بگذارم.» 

«آن هی وود» مو سس و مدیرعامل «کلینیک 
تغییر خطمشی زندگی» واقع در نیویورک از قول چند 
ارباب‌رجوع موفق خود می‌گوید: «امید و آرزوی ما 
این است که شوهرانمان هیچ‌گاه از وضع خود راضی 
و قانع نباشند و به آنچه فراهم آورده‌اند اکتفا نکنند تا 


تلاششان را مداومت و شور و شوق ببخشیم. 





بط یعس اسان قل 

فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی در رشته تجربی 
شدم و نتوانستم رتبه دلخواهم را در آزمونهای 
وا ی ی ال | 
روحیه خوب و اراده قوی مطالعه دروس مربوط به 
کنکور را شروع کردم ولی تاکنون نتوانسته ام یک 
ا گنها ر انم تصهای که فننا رو ماه 
وقت برای مطالعه و مرور مطالب خوانده شده دارم. 
این را هم بگویم که ان قسمت‌های مطالعه شده را 
خیلی به دقت خوانده‌ام. حالا مشکلم این است که به 
خاطر نگرانی از این بابت. نمی توانم خوب درس 
اهر ا رای از سس ریاد 
8به نظر می‌رسد با توجه به زمانی که از اوایل 
مهرماه داشتید بیشتر مطالب و دروس مربوط به 





در یک مصاحبه رادیویی از 
«فردریک ویلیامسون» رئیس سایق 
و مرحوم اداره راه آهن‌های آمریکا 
پرسیدند: «به نظر شما رمز موفقیت 
در کسب و کارتان چیست؟» 

وی پاسخ داد: «هر قدر به عمرم 
ET EE‏ 
حاصل می‌کنم که شوق و علاقه به 
کار رمز موفقیتم است.» و این نکته 
مهم کمتر مورد توجه مردم قرار 
می‌گیرد. به نظر من اختلاف هوش 
و استعداد و قدرت مهارت افراد موفق و 
حور ۲ آن اندازه که مردم 
yT‏ 
هرگاه دو فرد تقریباًمساوی از نظر 
yT‏ 
بگذارند» بقینا ان که اشتیاق و علاقه بیشتری دارد. 
کفه ترازو را به نفع خود پایین می‌برد. 

خانمهای عزیز, اشتیاق و علاقه شما این معنی را 
می‌دهد که به کار و فکر خود ایمان دارید. اعم از اینکه 
O TT‏ ۱ 
زیاد فرقی ندارد. فقط ذوق و شوق شما مهم است. 

اگر شوهرتان این طرز فکر را از شما بگیرد. ستاره 
اقبال و موفقیتش درخشش می‌یابد. 

«والتر . بی . کرایسلر» مدير ثروتمند کارخانه 
اتومبیل سازی کرایسلر می‌گوید: «هنگامی که 
می‌بینم فروشندگان بر سر ذوق و نشاط هستند. 
خوشوقت می‌شوم. زیرا وقتی اینان شور و حرارت 
به خرج می‌دهند. مشتری‌ها نیز علاقه‌مند می‌شوند 
با 


هدفی در پیش داشته 
باشم و دائم به 
سویش پیشروی کنم. 
نه ان که به مقصد 
رسیده و ان را پشت 
سر بکدارم 


اندکی از آنها را هنوز نخوانده‌این؟ 

بله همین طور است. شاید ۸۷۰ 
مطالب رابه دقت مطالعه کرده‌ام و 7/۳۰ 
باقی‌مانده را نمی‌دانم چگونه مطالعه 
کنم, یا اينکه دروس مطالعه شده را 
مرور نمایم. با توجه به اينکه تشویش 
و نگرانی هم باعث شده که پیشرفتم 
کند شود. 

8 فکر می‌کنید که تشویش و 
نگرانی روی پیشرفت و میزان یادگیری 
ما داش مت ارد 

بله عملاً این را تجربه کرده‌ام. 
8از این تجربه به چه نتیجه ای 


آزمونها را مطالعه کرده‌اید و بخشهای 4 ر 


رسیدید؟ 
حالا به این نتیجه رسیده‌ام که 
برای پیشرفت بهتر و استفاده از فرصت "۲ 
باقی مانده باید آرامش خودم را حفظ پ ۳ ۱ 
کنم. ۸ #7 ۰ 
این همان تيبا 02000170077 
است که این روزها به ان ۱ 
به شدت نیازمندید. شما 
اگر آرامش خودتان را 
حفظ کنید. می توانید 


آزمایش هم داشته باشید 




























مطالعه نیم ساعت استراحت کنید همراه مرور مطالعه تمرینات 


سم 


۱ راجع به شغل خاص همسرتان 
و رشته‌های وابسته به ان هر چه 
می توانید اطلاعات جدیدی کسب کنید و 
روابطی را که کارها و وظایف مربوط به 
شما با هدف کلی کار همسرتان دارد. 
مورد مطالعه قرار دهید. کتابهای جدید. 
سمینارها و اخبار روزانه‌ای که حتی تا 
E‏ کر 
و او را موفق‌تر از سابق می‌کند. 
خانم روان‌شناسی را می‌شناسم 
که همسرش مدیر بازرگانی است. خانم 
مرتب در سمینارهای مدیریت بازرگانی 
شرکت می‌کند و در کارگاه‌های یکروزه 
ان نام خود و شوهرش را ثبت می‌کند. 
اگر در همسرتان بی‌علاقگی و سستی 
ملاحظه کردید. بابد درصدد کشف 
غل ای رای که بو رصن روط ۰ فار 
الا کی ان ۰ 
۲ هدفی را برگزینید و خود و شوهرتان به آن 
پای‌بند شوید. خود و همسرتان از تخیلات و رویاهای 
غیرعملی و مبهم و نامعلوم برحذر باشید. 
بنيامین فرانکلین می‌نویسد: «بگذارید هر کس 
شغل و حرفه‌ای را که خاص اوست. معین و مشخص 
کند. شما سعی کنید او را پای‌بند ان شغل کنید و از او 
بخوآهید و همرآهی اش کنید تا کارهای مربوطه را به 
انجام رساند. خواهید دید که موفقیت با اوست.» 
شما نیز این طور شوهر خود را همراهی کنید. با 
را را خر 
ناخداگاهش به «به پایان رسانیدن کار» خو بگیرد... 
ادامه دارد 


بازده بیشتری داشته باشید و توان و 
ی میزان یادگیری و حتی یادآوری مطالب 
خوانده شده را بهنوة مبخشید. 
با توجه به اينکه 1۷۰ مطالب 
موردنظر را مطالعه کردید. می توانید 
بیشترین وقت خود رابه مرور مطالب 
خوانده شده اختصاص بدهید. 
مرور مطالب برای تقویت حافظه و 
یاداوری و بازیابی مطالب اموخته شده 
بسار تاثیر گار است. شما می و اتف 
صبحها را به مطالعه ۸۳۰ دروس 
باقی مانده اختصاص بدهید و بقیه 
ساعات را به مرور مطالب خوانده شده 
زیت الاک انم است خوات و 
انمت اخت گائے اد اقل متت باعتا 
داشته باشید و به ازای هر دو ساعت 
مطالعه. نیم ساعت استراحت منظور 
کنید. همراه مرور مطالب تمرینات 
آزمایشی هم داشته باشید. 
شما با مرور مطالب خوانده 
شده می‌توانید به حدود ۷۰/ 
مطالب احاطه پیدا کنید که 
می‌تواند رتبه خوبی را به 
دنبال داشته باشد. 


شماره ۳۱۳۳ 
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اواخر اسفند ماه بود که طیق معمول همه هفتهء 
اال ا اة هو تر تار ت دود ود ها 
فرصت به دست امده ميان دو مصاحبه استفاده و 
درحال مرتب کردن وسایلم بودم که چند ضربه 
ارام به در دفتر اندرزگاه زده شد و مردی همراه با 
مسوول بند. وارد دفتر شدند. مسوول اندرزگاه خیلی 
کوتاه و مختصر او را معرفی کرد و جرمش را گفت. 
وقتی خود مرد هم برای مصاحبه اعلام امادگی کرد. 
ضبط صوت را روشن کردم و مشخصات ظاهری 
را سرد جیردااں دک کر 
معمولی» موهای سرش خیلی کم پشت بود و گرد 
پیری محاسنش را به سپیدی اراسته بود؛ حدودا 
بود و کاملا پیدا بود که در اثر سختی روزگار ظاهرش 
رودتر از شناسنامه اش پیر شده دو‌د. لباس زندان بر 
تن نداشت و به جای ان بر روی لباسهای ضخیم 
مسا ای کک کا کیت 
رنگ به تن داشت. صدایش شاید براثر استعمال 
موادمخدر. دورگه و خش دار شده بود. 
اما او منتظر شنیدن سو الات دیگر نشد و چنین آغاز 
کرد و ادامه داد که: 

.سال ۱۳۳۷ در یک خانواده معمولی و متوسط از 
لحاظ اقتصادی به دنیا امدم. من سومین و آخرین 
فرزند خانواده بودم و دو خواهر بزرگترم با فاصله 
سنی کمی از یکدیگر. فرزندان اول و دوم بودند. مادرم 
تا از شوم شیک Ee‏ 
مشغول کار بود. البته من از پدرم چیز زیادی به خاطر 
دنیا رفت و از انجا که مادرم هیچ منبع درامدی 
داشت قاجا هه حضانت مرا هغمه ام واگذار کنو 
البته من فکر می‌کنم او چون ناچار بود بعد از مرگ 
پدرم کار کند و خرج خانواده را دربیاورد و در این 
میان وجود یک بچه یک ساله دست و پاگیرترین 
چیزی بود که می‌توانست وجود داشته باشد اقدام 
انم کار کرد از طرف دنک انیا مستا کی عودند و 
تقد اسان تفر انم حا بر اسان میک فرین می که 
از فقر و نداری خبری نبود. ولی انچه از اقامتم در 
انجا به یاد دارم. تحقیر شدن و زور شنیدن و توسری 
ی هام وا وت کرهای کهته آی‌ارتاط 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و یا تایید مو ارد مطرح شده در ا 


هان ای دل عبرت بین 


شب که پسر عمه ام ده 

خانه می امد در تهادت 
بی‌ار حمی مشتهايم را یاوه 

و تخط خطی می کر و 
ناارم می کرد تا لوباره 


مشتهايم را پو یسم 


ای ای E‏ 

وقتی هفت سالم شد. عمه‌ام مرا در یک مدرسه 
ثبت نام کرد. عشق و علاقه زیادی به مدرسه رفتن 
داشتم. می‌دانستم آنجا می‌توانم با بچه‌های دیگری 
دوست شوم و مطمثن بودم آنها مرا تحقیر نمی‌کنند. 
اما عجیپ انکه باز هم بچه‌های عمه‌ام این لذت را از 
من گرفتند. وقتی از مدرسه برمی‌گشتم. برای آنکه 
در گوشه‌ای تنها باشم. نوشتن مشق و انجام تکالیف 
مدرسه را بهانه و خودم را با دفتر و کتاب سرگرم 
ھی ک ری کاک می ند کانمن واا انچ مدا 
تکیت کر ده نو ورس تشم ما شب که سرخ آم 
ق کا کی ف ورایت یرک مت نم را ناه 
و خط خطی می کرد و ناچارم می کرد تا دوباره 
مشقهایم را بنویسم و من اغلب اوقات روی دفترم. 
درحالی که شاید کمتر از یک یا دو برگ از مشقم را 
دوباره نوشته بودم. می‌خوابیدم و روز بعد به علت 
تاه وان ان شاه کی هریم کسی 
هم حرفم را باور نمی‌کرد که من یکبار مشقهایم را 
نوشته بودم و این بلا بر سرم آمد! به هرحال همین 
مشکلات کوچک باعث شد که من روزهایی که مشق 
ند اشتم په مدرسه نروم و کم کم این مدرسه 
تفت ها اتی تایه ودا کرد که برا هة کد 
مدرسه رازدم. عمه‌ام وقتی موضوع را فهمید. اگرچه 
خیلی اصرار کرد که به مدرسه برگردم. اما با وضعی 
که بود. اصلاً دلم نمی‌خواست هر روز از معلم کتک 
بخورم. چند سالی از این ماجراها گذشت و من از 
دوره کودکی پای به دوران شیرین نوجوانی گذ اشتم. 
علا را ام ا اواو کد فا شین بو 
و می‌دیدم که آنهادر چه شرایط بدی زندگی می‌کنند. 
هر دو خواهرم به دلیل فقر شدید مالی فقط دو سه 
کلاس درس خوانده و بعد هم خانه نشین شده بودند 
و مادرم برای تأمین خرج زندگی و کرایه خانه 
مجبور بود مدام کار کند. دیدن این اوضاع برای من 
که یک بچه ده -دوازده ساله بودم خیلی سخت بود. 
بنابراین تصمیم گرفتم از عمه‌ام اجازه بگیرم و نزد 
خاو اددام بو کون تا شاد کے ام کک کر بوا 
آنها باشم. وقتی عمه‌ام گفت که برای رفتنم حرفی 
ندارد. با خوشحالی نزد مادرم رفتم و چند روز بعد 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
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هم توانستم در یک تراشکاری به عنوان شاگرد 
مشغول کار شوم. 

اگرچه شب تمام دستمزدم را به مادرم می دادم 
اقا ول وتات ام اس وله 
چهارنفره مستأجر را تأمین کند و مادرم باز هم 
مجبور بود کار کند. درحالی که من دلم می‌خواست 
آنقدر پول دربیاورم که مادرم ناچار به کار کردن 

چند بار کارم را عوض کردم تا شاید جای دیگر 
دستمزد بیشتری بگیرم. اما هیچ فرقی نداشت. 
دستمزد یک شاگرد مقدار مشخصی بود و نوع کار 
تفاوت چندانی در ان ایجاد نمی‌کرد. 

دو - سه سالی از برگشت من نزد مادرم 
می‌گذشت. در این مدت با یکی -دو نفر از بچه محلها 
دوست شده بودم و با یکی از آنها خیلی صمیمی. او 
که یک سال از من بزرگتر بود. تقریبا همه چیز را راجم 
به زندگی ما می دانست و می دید که من چطوری 
برای دستمزد بیشتر خودم را به آب و آتش می‌زنم. 
این برای او بهترین فرصت بود که پيشنهاد خود را 
مطرح کند. من اول هم ترسیدم و هم وجدانم راضی 
ی مرا سم تس 
کردم و دریکی از شبهای تابستان سال ۵۱ یا شاید 
۳۲ درحالی که ۱۳ يا ۱۵ سال بیشتر نداشتم. برای 
اولین بار با او همراه شدم و با هم به جایی که او 
درنظر گرفته بود رفتیم. قرار شد من بیرون بمانم و 
کرو کی پیا و ورن 
زدن او را خبر کنم. بعد هم قلاب گرفتم و او بالا رفت 
aE E‏ 
در عرض کمتر از یک ساعت با کلی جنس و پول و 
طلا برگشت. و بعد هر دو به سرعت از انجا فرار کردیم. 
آن شب برای اولین بار در طول عمرم به خانه نرفتم 
و در پارک لاله(فرح سابق) که تازه افتتاح شده بود 
خوابیدم. یکی ۔ دو روز بعد او سهم مرا از آن سرقت 
که حدود ۱۰ هزار تومان می‌شد. پرداخت و این پول 
در آن زمان آنقدر بود که بتواند مشکلات زیادی را 
حل کند. به‌طوری که من با آن پول مشکل مسکن 
ا واه را حل ک دم مق رهم برای کرم کات ا 


شماره ۲۳۲۱۲۲۲. سس سس 


با تشکر از همکاری قوه قضایبه: مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


مادرم دادم. و به این ترتیب مشکلات زندگی برای 
مدتی حل شد و من هم فکر خلاف را از سرم بیرون 
کردم و دوباره مثل روزهای قبل رفتم سر کار. 
کیکفت اففام نورق 
شده بودند و هرازچندگاهی برایشان خواستگار 


می‌آمد. اما چون جهیزیه نداشتند و توانایی خرید 
خواستگارها را رد می‌کرد. دیدم چاره‌ای نیست و 
ناچار دوباره به سراغ همان دوستم رفتم و به او 
گفتم که چه مشکلی دارم و به این ترتیب دوباره 
خلاف راشروع کردم. البته شاید یکی از دلایل شروع 
دوباره خلافکاری‌ام این بود که یک بار مزه پول 
راحت تن را چشیده بودم و می دانستم این 
نوع پول دراوردن راحت ترین راه است و به این 
ترتیب خانواده‌ام هم دیگر زجر نمی کشند. حدود سه 
ماهی با او سرقت می‌رفتیم و بعد از سرقت او سهم 
مرا می‌داد و این پول حلال بسیاری از مشکلات من 
می‌شد. این وضع ادامه داشت تا اینکه او گیر افتاد و 
در بازجویی‌هایش مرا هم لو داد و به اصطلاح روی 
من اعتراف کرد. با اعتراف او مأموران آگاهی به محل 
آمده و مرا دستگیر کردند. در آگاهی, من هم اعتراف 
کردم و درنهایت قاضی با توجه به اعترافات ماء هر 
دو را محکوم به تحمل حبس کرد. 
و به کانون اصلاح و تربیت پسران ارجاع شدم. ولی 
دوباره به زندان قصر منتقل شدم و این بار آنها ناچار 
به پذیرش من شدند و مستقیم به اندرزگاه شماره 
شش قدیم فرستاده شدم تا اولین دوره محکومیتم 
را در آنجا بگذرانم. 

با ورود من به اندرزگاه, تمام آنهایی که سابقه 
زندان داشته و با خلافهای داخلی زندان (مثل قمار 
و...) اشنا بودند» دورم را گرفتند و هرکدام نصیحتی 
به من کردند تا مدتی که آنجا هستم به چیزی آلوده 
حواسم را جمع کردم تا در زندان مشکل و گرفتاری 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 





و به این ترتیب اولین محکومیتم بعد از دو ماه و 
یک روز پایان یافت و من ازاد شدم. البته در تمام این 
مدت خانواده‌ام کاملا از من بی خبر بودند و 
ینف مت کها هو اش که اس 
برای پیدا کردن من به هر دری زده بودند. ولی هرگز 
به فکرشان خطور نکرده بود که شاید من در زندان 
اقم لل ا من ا کات اء قاس كرفت برد 
این بود که دلم نمی خواست خانواده پدری‌ام متوجه 
موضوع بشوند و ابرویمان برود. 

عدا انی ات رکا ا اتو که به کان خلت 
عادت کرده بودم» دوباره سرقت را شروع کردم و 
این کان را رماتی که ھی وخر اهر به خا بات 
رفتند. ادامه دادم. تا آنکه آن دو با آبرومندی به خانه 
شوهر رفتند. 

با رفتن انها؛ من و مادرم تنها شدیم. حساب 
کردم دیدم مادو نفر انقدر خرج نداریم تامن مجبور 
باشم به خاطر آن دست به خلاف بزنم. پس به سراغ 
کار رفتم و دریک کابینت سازی مشغول شدم 
ته‌طووی که کار راتا مرک استانی ادات دان 
مهارتم آنقدر بود که می‌توانستم به‌تنهایی برش 
بزنم. جوش بدهم. رنگ کنم و حتی نصب آن راهم 
انجام دهم. درامدم هم خوب دو‌د. طوری که علاوه 
وی الاب کک با انم که ادوا گت 
کرد و بعد از اینکه به خواستگاری رفتیم او را 
پسندیدم و به این ترتیب با تعیین مهریه ۵۰۰ هزار 
تومان ما به عقد یکدیگر درآمدیم. 

همسرح ۳۹ قانع و صبور دو‌د. اما متاسفانه 
خانوادداش برخلاف ای آقرآن ,نوتم ی خو واف 
بودند و این را بعد از تولد فرزندم متوجه شدم. انها 
که می د انستند من یک کارگر سادهام و با درامدی 
که دارم بايد خرج مادر و خانواده خودم را بدهم. 
علی‌رغم تمام شرط و شروطها به‌تدریج فشارهای 
خود رابر من و همسرم شروع کردند و هر بار که در 
یک جا جمع می‌شدیم. مدام از من می‌خواستند تا 


E-Mail : ۲ _ Zavarei@ Yahoo. Com 


زودتر خانه‌ای بخرم و زن و بچه‌ام را از مستاء‌جری 
و دربه‌دری نجات دهم. و اینها در شرایطی بود که 
انها می دانستند. من به‌ زودی قادر به خرید خانه 
نخواهم بود. متاءسفانه به‌ تدریج همسرم هم تحت 


قرار داد. این فشارهای روحی. روانی باعث افت 
روحی من و در نتیجه رکود کاری‌ام شد تا انجا که 
دیگر اصلا دست و دلم به کار نمی‌رفت و کار به آنجا 
رسید که یک روز چشم باز کردم و دیدم ای دل غافل 
دقیقا در شرایط قبل از ازدواج خواهرهایم قرار 
گرفته‌ام. وضعی که حتی از خرید شیر خشک و شربت 
ذل درد برای بچه عاجز شده‌ام. این شرایط دوباره 
مرا برای انجام خلاف تحریک کرد و تصمیم گرفتم 
دوباره به همه چیز پشت کنم و همان راه سایق را 
پیش گیرم. مدتی به دنبال همان دوست سابقم گشتم. 
نداشتم و هرچه بیشتر گشتم. کمتر اثری از او پیدا 
گرد پس سراغ یکی از کسانی که دو زندان با ای آشنا 
شده بودم. رفتم. او اهل پاکستان بود و کارش حمل 
موادمخدر -فقط تریاک و حشیش -بود. او که صاحب 
یک تریلر بود از آن‌طرف مواد می‌آورد و یک عده‌ای 
هم به عنوان توزیع کننده عمده برایش کار می کردند. 
زمانی که من در زندان بودم» با هم رفیق شدیم و او 
نشانی اش را داده بود تا هر وقت گیر کردم و کمک 
خواستم به سراغش بروم و چه روزی بدتر از آن 
روزها! خیلی زود پیدايش کردم و چه زود مرا 
شناخت. وقتی فهمید چه مشکلی دارم گفت که از فردا 
به عنوان یکی از توزیع‌کننده‌ها برایش کار کنم و این 
شروع کار من بود. البته همان‌طور که کفتم کار انها 
فقط وارد کردن تریاک و حشیش بود و به هیچ وجه 
با هروئین سروکار نداشتند. من انقدر از هروئین 
وحشت داشتم که اگر آنها یک درصد هم داخل 
جنس هایشان هروئین بود. به هيچ وجه با انها 
همکاری نمی‌کردم. چرا که در محل خودمان خیلی از 
همسن و سالها و یا افراد دیگر را دیده بودم که با 
مصرف هروئین به چه فلاکت و بدبختی می‌افتند. 
به هرحال ما کار را شروع کردیم و الحق هم پول 
خوبی برایمان داشت و برای من همین مهم بود و به 
می‌شود و چه بلایی سرمان می‌آورند. فقط مهم این 
کاری که کردم. خانه‌ای در شرق تهران خریدم و زن 
و بچه‌ام را از مستاجری نجات دادم. برای مادرم هم 
همان حوالی خانه خریدم و تمام امکانات رفاهی را 
برایش فراهم کردم. بعد هم برای خودم ماشین 
خریدم. وفور پول در دستم. خصوصا در شرایطی 
که مادرم مریض احوال بود. برایم از هر چیزی مهمتر 
بود. حداقل ان این بود که نزد هر کس و ناکسی گردن 
کج نمی‌کردم و هر بار نیاز بود. خودم او رانزد بهترین 
پزشکان می‌بردم. این وضع ادامه داشت تا سال ۶۷. 

در این سال ناگهان همه چیز براثر یک اشتیاه 


دلای داي کسانی زنده است که 
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این بار سفرش سه ماه طول کشید. اوایل که تلفن 
می‌کرد. مدام از برگشتن حرف می‌زد. می‌گفت. یک 
هفته بیشتر طول نمی کشد. هفته دوم کمی گنگ 
میت ی کے کے کار مرن اس مان کد 
یک شرکت نفتی از او خواسته در ایران نماینده آنها 
باشد. هفته‌ها بعد. این مسأله کشدار شد و من کم کم 
به قضایا بو بردم! و اما هیچ نگفتم. دیگه باید کار 
یکسره می‌شد. نمی خواستم مدام دلم شور بزند که 
سر سال «فرامرز» قرار است به فرانسه برود تا 
کارهای اقامتش را انجام بدهد و... 

تمام سال با دلشوره آن چند هفته زندگی 
می‌کردم. پنج سال از ازدواجمان 
می‌گذشت. دیگر نمی‌شد به این وضع 
ادامه داد. مگر چقدر می‌توانستم 
خودم را احمق نشان بدهم؟ 
eT‏ 0 
مان از سه ماه طول کی 
وقتی آمد خواستگاری‌ام.دختر 
سا مویح که سرو پرا 
شور بود. دانشجوی سال اول 
رشته زبان فرانسه بودم. یکی از 
بستگان فرامرز را به من معرفی 
کا شراط تقض در جوا 
جویا شوم. او بعد از دوازده سال زندگی 
در پاریس به تهران برگشته بود. خسته و 
افسرده بود. حتی یادم است روزرهای اول 
حوصله جواب دادن به سو الهای من را نداشت. اما از 
شما چه پنهان که من روزبه روز به او بیشتر 
علاقه‌مند می‌شدم. مرد موقر و پرتجربه ای بود. در 
فرانسه حقوق خوانده بود و بسیار موقر صحبت 
می‌کرد. هرچند اختلاف سنش با من کمی زیاد بود. 
ولی به این موضوع اصلاً اهمیت نمی دادم. کم کم 
زبان فرانسه را بهانه کردم و برای رفع اشکالهايم به 
خانه آنها بیشتر رفت و آمد کردم. نسبت فامیلی 
دوری داشتیم. درواقع مادرش دختر عمه مادربزرگم 
بود. در ان روزها هیچ کس فکر نمی‌کرد موضوع من 
و فرامرز از حد معلم و شاگردی فراتر برود. او تازه از 
همسر فرانسوی اش طلاق گرفته بود و به شدت دچار 
بحران روحی شده بود. همسرش حاضر نبود به 
ایران بیاید و او بعد از این سالها تصمیم قطعی خودش 
را گرفته بود که برگردد. 

مادرش پیر شده بود و روزهای سختی را 
می کا رات ی تھا نوت ی شمه هاش و ارت 
از کشور زندگی می‌کردند. فرامرز بسیار مهربان بود 
و همه زندگی اش را رها کرده بود تا در این چند روز 
باق ماده کار عادرش ناشد. ارال قرآموز مراب 
چشم یک دختربچه ساده و بی‌تجربه نگاه می کرد. 
گاهی از سو الها و دغدغه‌های من خنده‌اش می‌گرفت. 
اما کم کم او هم احساس کرد که نسبت به من 
علاقه‌مند شده و نمی‌تواند این قضیه را کتمان کند. از 
طرفی هنوز درگیریهای ذهنی اش با همسر 
فرانسوی اش تمام نشده بود. هنوز اميد داشت یک 
روز «باربارا» تلفن کند و بگوید که دارد به ایران 
می‌آید. او از نظر شرع و قانون ایران. هنوز همسر 
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فوت ده 


دیگر انگیزه‌ای برای زندگی در 
اران نداشت. مدام هوای 7 


0 پاریس را می کرد ۵ 


فرامرز بود. هرچند در شهرداری پاریس حکم طلاق 
انها ثبت شده بود. 

هرچه زمان بیشتر می‌گذشت. وابستگی من و 
فرامرز به هم بیشتر می‌شند ی بالاخره از من 
خواستکاری کرد و من بی‌هیچ تأملی جواب مثبتم را 
اعلام کردم. 

فرامرز شوهر خوب و مهربانی بود. به عواطف 
و حساسیت‌های زنانه توجه می‌کرد و من سرشار 
از خوشبختی بودم. نمی‌دانم از کی احساس کردم 
سایه همسر سایق فرامرز در زندگی من وجود دارد. 
شاید از همان سال اول که به بهانه اقامتش در پاریس. 
به آنجا سفر کرد و وقتی برگشت از او پرسیدم که آیا 
اراو ارا نها و ان اقات کی که چن ار اورا 
در رستوران ملاقات کرده و... 

حسابی بهم ریختم» ولی نمی خواستم باور کنم 
که آن زن نقش پررنگی در زندگی من پیدا خواهد 
کرد. فرامرز سعی می کرد از او کمتر صحبت کند. ولی 
از دوستان و اشنایان شنیده بودم که زندگی انها در 
پاریس بسیار خوب بوده و هرگز با هم مشکلی 
نداشتند. خیلی دلم می‌خواست موقعیتم در زندگی 
درست مثل باربارا محکم و قوی باشد. او هرگز از او 


۱ ی 
از وفتی مادرش هم فوت" 












بد نمی‌گفت و هميشه با احترام راجع به او صحبت 
میک د ریا نا به غار ا دراج ا او اجان کرو 
بود و ازدواجشان در سفارت ابران ثبت شده بود. 
قراموو مرک فا ضایر لاو کک دی فته اسای 
می‌کردم باربارا همسر قانونی و شرعی اوست و من 
باید سایه او را ببینم. 
سابه زن قر انسوی 
سفر آخرش سه ماه طول کشید. خوب 
می‌توانستم حدس بزنم که روزهایش را با باربارا 
می‌گذراند. در سالهای آخر دچار مشکلات خاصی با 
هم شده بودیم. من می خواستم بچه‌دار شوم و 
فرامرز مخالفت می‌کرد. مدام بهانه می‌اورد. اول 
اصرار داشت که من درسم تمام شود. بعد از تمام 
شدن دانشگاه کارش را بهانه کرد و... 
بگومگوهایمان زیاد شده بود. از وقتی مادرش 
هم فوت کرد. دیگر انگیزه‌ای برای زندگی در ایران 
مدام هوای پاریس را می‌کرد. یکی دو 
کار هم ا من سا اه گرد که همراد ار په 
پاریس بروم و همانجا با هم زندگی کنیم. 
من اما مخالفت می‌کردم. هميشه 
اا کوتم آکرمه فزا شبه موه 
غریب و تنها خواهم بود. فرامرز در 
انجا باید بین من و همسر سابقش 
oS‏ کدی کم تاه شرا 
هميشه برنده. او را می‌دیدم. هرکس 
او را دیده بود. تحسینش می کرد. توی 
عکسها زنی ساده و معمولی به نظر 
می‌رسید. ولی بقیه می گفتند رفتاری 
خاص و موقر دارد. خیلی دلم می خواست 
مثل او بودم و یا حداقل فرامرز هم مثل او مرا 
دوست می داشت. ولی در تمام این پنج سال این اتفاق 
نیفتاد. گاهی فرامرز مرا دختری لوس و بی‌ عرضه 
تلقی می کرد و من اعتماد به نفسم راحسابی از دست 
دادم. 
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بالاخره بعد از سه ماه به ایران آمد. من خانه پدرم 
بودم. همان شب ورودش از من خواست که همراهش 
به خانه خودمان بروم» ولی من قبول نکردم. به نظرم 
همه چیر تمام شده بود و اصلا دلیلی وجود نداشت 
که ما باز هم به این زندگی ادامه بدهیم. سه ماه مرا 
تنها گذاشته بود و یقین داشتم که بیشتر وقتش را با 
باربارا گذرانده بود. پدرم به او گفت که من دیگر 
نمی‌خواهم به این زندگی ادامه بدهم و می‌خواهم از 
او جدا شوم. اولش یکه خورد. باور نمی کرد. این 
زندگی اینقدر سست شده باشد. سعی کرد همه چیز 
را توضیح بدهد. امامن دیگر حاضر به شنیدن نبودم. 
قسم خورد که هیچ زنی به غیر از من در زندگی او 
وجود ندارد. شاید راست می‌گفت. اما من دیگر از 
تردید و شک خسته شده بودم. می خواستم خودم را 
از سنگینی بار بدبینی رها کنم. 

چند هفته بعد حکم احضاریه دادگاه به دستش 
رت و امرون امد دادگاه. صورتش سخت بهم 
ريخته بود و ملتمسانه از من می‌خواست که این کار 
را نکتم. او باز قسم خورد که باربارا دیگر در زندگی 
ی ات یام انا ارو 
کنم. چون او هرگز حاضر نشد باربارا را طلاق شرعی 
بدهد. او می‌خواست ما دوتا را با هم داشته باشد و 
این برای من غیرممکن بود. 

امروز از او برای هميشه خداحافظی کردم و به 
سراغ سرنوشت مبهم خودم رفتم... 











از : کورش کاشانی 


دخترخاله ام آهه عوك خانه ما. داستگقن 
چرمی اش را پوشیده بود و در آن سوز غروب 
زمستانی در ایوان نشسته بود و با خواهر کوچکتر 
من صحبت می‌کرد: 

راستی می‌دانی دارم شوهر می‌کنم؟ 

خوآهرم درحالی که داشت برگهای زرد را از توی 
ایو ان جمع می‌کرد. بی آنکه سرش را بالا بگیرد. گفت 

چه خوب یک عروسی افتاديم. حالا اقا داماد کی 
هست؟ 

دخترخاله ام نیم نگاهی به من کرد. داشتم اب 
رادیاتور ماشین را وارسی می‌کردم. خودم را زده 
بودم به کوچه علی‌چپ و انگار هیچ چیز نمی‌شنیدم. 
ولی سنگینی نگاه دخترخاله‌ام را دیگر نتوانستم 
تحمل کنم. صاف ایستادم و به او نگاه کردم. گفت 

. دیشب آمدند خواستگاری. پسر همسایه 
جدیدمان است. مامان و بابا هم بدشان نیامد. 

جمله آخر را درحالی که چشم در چشم من 
اند اخته بود. گفت. دستهایم يخ زده بود. در کاپوت 
ماشین رابه هم کوبیدم و با صدای پر از غیظ گفتم: 

.این لعنتی هم درست بشو نیست. برو به بابا بکو 
باید ببریمش تعمیرگاه. 

خواهرم نگاهی به من کرد و برگها را ریخت توی 
حیاط: 

بايد عوضش کنیم. این ماشین عمر خودش را 
کرده. اگر زمین شهریار فروش بره حتماً کلی از 
وسایلمان را عوض می‌کنیم. 

دستهای سیاهم را با دستمال پاک کردم. سوز 
می‌زد توی صورتم. ولی من کر گرفته بودم. از پله‌ها 
بالا رفتم و بی‌آنکه به شهرزاد دخترخاله‌ام نگاه کت 
رفتم تو. خاله جان بالای اتاق کنار بخاری نشسته 
بود. مادرم داشت دانه‌های سرگرفته بافتنی اش را 
می‌شمرد. مادر نگاهم کرد: 

چای می‌خواهی؟ 

- نه. 

بالاخره این ماشین درست می‌شه؟ 

شانه‌هایم را بالا انداختم و رفتم طبقه بالا. توی 
دلم آشوب بود. در اتاق را بستم و خودم را انداختم 
روی تخت. نمی‌خواستم حرف شهرزاد را باور کنم. 
اما دختر دم‌بختی بود که دیر یا زود باید خواستکاری 
برایش پیدا می‌شد. توی دلم گفتم: 

.به سلامتی. خوشبخت می‌شود. مطمتنم. برایش 
غا می‌کنم. 

غلتی زدم. یاد روزی افتادم که کارنامه‌ اش را 
گرفته بود. تمام نمره‌هايش بيست بود. امد خانه ماو 
کارنامه را به پدرم نشان داد. او بغلش کرد و گفت: 

عروس من باید کارنامه اش پر از بیست باشد. 

آن روزها من با توپ پلاستیکی ام توی حیاط بازی 
می‌کردم و ارزوهایم را مرور می‌کردم. توپ را بالا 
می‌انداختم و روز‌های آینده را تجسم می کردم که 
شهرزاد زن من شده هر دو با هم گوشه‌ای از این شهر 
کر و 


انگار داشتند نوی دلم رخت می شسنند . 





یکشب زندگی ام 





و فتی دانشگاه قىول نشدم و رفتم 
سربازی می دانستم که باید شهرزاد را 
فراموش کنم. او حسابی درس 


می خواند. می دانستم کنکور فبول 
ی شود و بعد دیگر نمی تواند با یک 
پسر دیپلمه ازدواج کند 


کردم: 

کاش صبر مي‌کرد. سربازی من که چیزی نمانده. 

دستی به سرم کشیدم. این حرفها بی فایده 
بود. وقتی دانشگاه قبول تشد م و رفتم سربازی 
درس می خواند. می دانستم کنکور قبول می‌شود و 
بعد دیگر نمی‌تواند بایک پسر دیپلمه ازدواج کند. شاگرد 
اول کل مدرسه بود. همان سال اول» دانشگاه قبول 
شد. خاله جان هر کجا نشست گفت. دخترش خانم 
مهند س می شود. معماری ذانشگاه تهران کم 
رشته ای نبود. درحالی که من سرباز دیپلمه‌ای بودم 
که شبها توی سرما و گرما باید نگهبانی می‌دادم. 
مادرم گفت: 

شهرزاد دانشگاه قبول شده باید برایش کادو 
بحرم. 

پدرم خوشحال شد: 

بالاخره یک نفر توی این خانواده ما را سربلند 
کرد. 

و بعد چشم غره‌ای به من رفت و روزنامه را جلو 
چشم‌هایش گرفت. 

اول فکر می کردم بعد از سربازی ۳ 
خوب درس می‌خوانم و دانشگاه قبول می‌شوم. یک 
بار هم تلویحا به شهرزاد گفتم و او خندید و گفت: 

- بهترین کار همین سنت مگر می شود دیپلمه 
بمانی 


شرم مانع می‌شد که ما حرفهایمان را رک و 
پوست کنده بزنیم بر تج در پرده ای از حیا 
حرفهایمان را می‌زدیم. ولی هر دو از احساسهای قلبی 
است. از بچگی این علاقه وجود داشت و ان روز توی 
ایوان نشسته بود و خبر خواستگار جدیدش را به 
من داده بود. حسابی کلافه بودم. بعد صدای مادرم 
آمد که داشت E‏ ان 
کردم اصلاً طاقتش را ندارم. 


کبوتر با کبوتر 
دیگر شب شده بود که از اتاقم بیرون زدم. مادر 
داشت ت شام را آماده می‌کرد. مادر رو به من کرد و 


-چرانیامدی پایین؟ زشت بود که از آنها خداحافظی 
نکردی. ۱ 

بهانه ای اوردم و مادر شروع کرد به صحبت 
كردن ۲ 

- برای شهرزاد خواستگار امده. پسره موقعیت 
خوبی هم دارد. خب دیگر کبوتر با کپوتر. باز با باز. 
خودش که مهندس می‌شود. باید هم شوهرش.. 

می‌دانستم که معنای حرفهایش چ چیست او هم 
تمام این سالها آرزوی ازدواج من ۱ راداشت 
و انگار داشت موضوع رابرای خودش روشن می کرد 
و می‌خواست به من بفهماند که باید شهرزاد را برای 
هميشه فراموش کنم. 
انگار دم کرده بود. کاپشنم را پوشیدم و از خانه 
بیرون زدم. دانه‌های ریز برف داشت روی زمین 
می‌نشست. توی کوچه راه افتادم. نمی‌دانستم بعد از 
ازدواج شهرزاد. دیگر چه امیدی به اینده می‌توانم 
داشته باشم. از بچگی عاشقانه دوستش داشتم و 
لحظه به لحظه زندگی او راپی گرفته بودم. هیچ کاری 
از دستم برنمی امد. نمی‌توانستم خودم را ببخشم. 
اگر کمی بیشتر درس خوانده بودم و حالا دانشجو 
بودم» حداقل این اميد را داشتم که شهرزاد همسر 
آینده‌ام باشد. اما حالا دیگر هیچ امیدی نبود. 

برف تندتر شده بود. خاطرات کودکی جلو چشمم 
ردیف شده بود و دلم پر از غصه بود. نمی دانستم از 
این غم دردآور چطور رهایی پیدا کنم. به خودم که 
امدم» ديدم روبروی در خانه خاله هستم. باور 
نمی‌کردم این همه راه را پیاده آمده باشم. هول کردم. 
نمی‌دانستم چه باید بکنم. اصلا چرا آنجا بودم؟ دلم 
پر بود. دیگر نمی‌توانستم به خانه برگردم. باید فریاد 
خاله را زدم. در را باز کردند. خاله و شوهرخاله‌ام با 
تعجب نگاهم می‌کردند. برف روی صورت و موهایم 

- خبری شده؟ 


کے مہ 


e‏ .. که... 

شهرراد د پشت سر آنها ایستاده بود: 

از شهرزان خو انسکار ین کنا 

و نمی دانم چطور شد که شروع به درددل کردم. 
صدایم پر از بغض دود. اما بالاخره حرفم رازدم... 

شب عجیبی بود. برای همه ما ماجرا غیرعادی 
روز بزرگترها ماجرا را پیگیری کردند و... 

خالا چهار سال از زندگی پر از سعادت و 
خوشبختی من و شهرزاد می‌گذرد و هنوز ماجرای 
خواستگاری در ان شب برفی از ذهن هیچ کس پاک 


نشد ه أاست. 


٩۱ ۳۱۳۳ شماره‎ 
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۱ با بان ده حر کت جاد و یی 


از: فاطمه خرده گیر 


چو نه معاشر ت نیم ؟ 

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی 

باشی, بکوش در کمال انچه هستی باشی 
«سنت فرانسیس دی‌سفر» 

تعبیر شما از آداب معاشرت و رابطه با دیگران 
چیست؟ 
یک برخورد ساده و عامی می‌دانید؟ 

اگر چنین فکری می کنید مطمئنا در اشتباهی بزرگ 
برخورد با انها وجود پنهان ما که ان را «وجود 
اجتماعی» می نامیم اشکار می سازد و درواقع 
شخصیت ما در برخورد با دیگران ن¿ به طور تقریبی 
شکل می‌گیرد. ۱ 

پس اگاهی به اداب معاشرت نه‌تنها موجب 
محبوبیت دربین مردم است. بلکه به شخص این 
امکان رامی دهد که بیشتر مراقب رفتار خود باشد و 
درباره دیگران نیز قضاوت صحیح ‌تری انجام دهد. 

به‌ طور کلی هریک از افراد در این اجتماع بزرگ 
دارای تکالیفی هستند و این تکالیف حکم می‌کنند که 
به حقوق و شخصیت دیگران توجه داشته باشیم. 

درواقع انسانهای متعادل تنها به منافع و 
کردارهای خود احساسات EE‏ را جریحه دار 
نمی‌دارند. بلکه رفتار عادلانه و نیکی کردن به دیگران 
را وظیفه انسانی خود می‌داند. 

حالا شما هم اگر واقعاً مایلید که از لحاظ برخورد 
و معاشرت هميشه در کمال باشید. پیشنهاد می‌کنیم 
گزینه‌های زیر را با دقت بخوانید: 
9وقتی به کسی معرفی شدید که فکر می‌کنید 
آشنایی با او برایتان اهمیتی ندارد یا از او خوشتان 
نمی‌اید. قیافه بی تفاوت و ناراضی به خود نگیرید. 
البته فاصله گرفتن و حرکات ناراحت کننده نیز 

قلهنگام دست دادن دورتر ایستادن و حتی قدمی 
برند اشتن تن کاملاً بی ادبانه جلوه می‌کند. دست دادن 
مانند راه رفتن نشانگر روحیه اشخاص است. پس 
0 ا و 

محکم باشد 


|۳۶ ناد و صمیمیت مهمترین کته در برخورد 


@ شماره ۳۱۳۳ 





با مردم است. 

ت سلام از بزرکتر نشانه بی‌ادبی است و 
پیشی گرفتن در سلام شخص را متواضع نشان 
خواهد داد و اولین کلید برقراری ارتباط را روشن 
کل 

به‌ کار بردن اسم کوچک دیگران لازمه داشتن 
رابطه ای بسیار صمیمی است. بنابراین در غير این 
صورت بی‌نهایت تحقیرکنند ه خو‌اهد بود. 

یک فرد باادب. متواضع و صمیمی با همه به 
یک نحو برخورد می‌کند. چه افرادی که از طبقه بالای 
ایغ مه که ار ات ای کہ 
رای ا د ودار تیال سیب ۳ 
متعادل باشد یعنی نه در برابر طبقه اول خود را 
ضعیف نشان می دهد و نه در برابر افراد پایین دست 
خود را مبتکر. 

[§ لباس معرف ذوق و سليقه شخص است. 
بنابراین باید در لباس پوشیدن حداکثر دقت را کرد. 
لباس باید متناسب با مکان و سن شخص باشد. 
همچنین رنگ لباس باید با رنگ پوست شماهماهنگی 
داشته باشد و هرچه لباس ساده‌تر و تمیزتر باشد 
برازنده‌تر است. 


ے ۱ 
Oak‏ خوب گا 
کک ا ت دج ا 

به دیکران ښرو و ادرژی 


۰ نید ۰ 


همست هید خو اهند کرد » 


[خیلی تند صحبت کردن موجب می‌شود طرف 
SESS‏ از امه 
خسته خوآهد شد. پس در صحبت کردن حد اعتدال 
را یرگزینید و کلمات را شمرده ادا کنید. 

[9] هنگام صحبت سعی کنید تا آنجا که امکان 
دارد طرف مقابل خود (صحیت کننده) را نگاه کنید 
به‌ طوری که به او نشان دهید به حرفهایش توجه 
می‌کنید. زیر در این صورت امکان درست صحیت 
کردن به او و درست درک کردن به خودتان را 
می‌دهید و ثانیاً زمانی به حرف شما گوش خواهند 





ان که به حرفهاشبان کوش سنارت 

8 کسانی که روحیه خوب دارند و خوشبین 
هستند به دیگران نیرو و انرژی مثبت منتقل خواهند 
کرد و کسانی که عادت به انتقاد کردن مفرط در حد 
آزار و اذیت دارند. موجب تحقیر خود و طرف 
انتقاد‌شونده می شوند. 

[قق کسانی که مدام از برخورد و آشنایی با افراد 
بزرگ دم می‌زنند افرادی ضعیف و کوچک شده 
هستند | 

شو خی و مزاح نمک زندگی است., البته در حد 
اعتدال. شوخی که با مسخره کردن دیگران همراه 
باشد کاملا اشتباه است. 

#8( آهنگ صدا و رعایت ادب در صحبت کردن 
اهمیت فراوان دارد و مهمتر از همه این است که 
کت هام هن خض معرف کخصیت ارست 

8 هدیه دادن طریقه‌ای برای ابراز محبت و 
احساس شادی از خوشحال کردن دیگران است. لازم 
نیست هدایا سنگین و گرانقیمت باشد. ولی باید سلیقه 
و موقعیت و نسبت کسی را که به او هدیه می‌دهید 
درنظر بگیرید. 

زیاده حرف زدن در مجالس موجب بیزاری 
دیگران می‌شود. اما هیچ‌گاه نباید از به جا حرف زدن 
خودداری کرد. 

حالا شما هم اگر فکر می‌کنید که در برخورد با 
دیگران مشکل دارید. این گزینه‌ها را به‌کار ببندید تا 
متوجه شوید که چه تأثیر جادویی روی شما 
می گذ ارد! 

البته این تغییرات عجیب رازمانی متوجه خواهید 
شد که ببینید چقدر در جمع قابل قبول‌تر خواهید بود. 
مطمتن باشید شما می‌تواتید بهترین فرد باشید. اما 


آیا می خواهید با ٩:‏ 


مشاور ه دندان یز شکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 
دندان رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند 
و قادر به کاشت ت دندان. ارتو دنسی. جراحی لثه و 


دندان مصنوعی نمی باشند می‌توانند با روابط 
عمومی مجله و يا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۰ الی ۱۵با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین 
را 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 







هفته: نماز جمفر طیار 


نمازی که بیش از زمان معمول و متعارف به 
طول انجامد. ان را به نماز جعفر طیار تشبیه و تمثیل 
می‌کنند. البته درمیان مردم این ضرب المثل نه‌تنها 
به نمازهای ا بلکه در مورد کارهای معمولی 
نیز که در زمانی بیش از حد معمول به طول انجامد. 
اطلاق می‌شود. حال ببینیم «جعفر طیار» کیست و 
چگونه نماز به جای می اورده که عمل و عبادتش 
ورد زبانها شده است 

طیار لقب جعفر بن ابی‌طالب پسرعم پیغمبراص) 
و برادر ارشد امیرالمو‌منان علی(ع) است که در سال 
هشتم هجری و در جنگ موته واقع در شام. پرچمدار 
مسلمین بود و آنقدر جنگید تاهر دو دستش به ضرب 
شمشیر دشمنان از بدن جدا شد. ولی جعفر که مردی 
شجاع و موّمن بود با آنکه دست در بدن نداشت, پرچم 
اسلام را با دو بازوی بریده خود بر سینه افراشته 
داشت. تا مسلمین روحیه خویش را نبازند و 
وحشت زده نشوند. و در این حال بود که از میان به 
دو نیم شد. و رسول خدا در مورد او چنین فرمود: 
«خداوند برای جعفر دو بال زبرجد رویاند تادر بهشت 
به هرجا که بخواهد پرواز کند.» به این جهت لقب 
طیار یا ذوالجناحین برای جعفر باقی ماند. 

اما معروفیت نماز جعفر طیار از آن لحاظ است 
که او بیشتر اوقات شبانه‌روز خود را به نماز و دعا 
در پیشگاه پروردگار می‌گذراند و نمازهای طولانی 
می‌خواند به‌ طوری که کمتر کسی در این امر به پای 
او می‌رسید. نمازی را که شیعیان به نام نماز جعفر 
طیار یا نماز جعفر در ظهر روز جمعه به منظور تواب 

نماز جعفر طیار چهار رکعت است با دو تشهد و 
دو سلام» در رکعت اول بعد از قرائت حمد باید سوره 
«زلزال» در رکعت دوم سوره والعادیات. در رکعت 
سوم سوره فتح و در رکعت چهارم سوره توحید را 
e‏ 

ضمناً در هر رکعت بعد از اتمام قرائت. پانزده 
مرتبه باید تسبیحات اربعه گفت. 

البته قبل و بعد از هر رکوع و سجود هم ده مرتبه 
همین تسبیح گفته می‌شود تا روی هم رفته سیصد 
مرتبه شود. ق‌فنز خفار حون سوك ا 
بلندی خوانده می‌شود و در انتها برآورده شدن 
حاجت و نیاز از درگاه خداوند مسئلت می‌گردد. 








ن: عصر / صباح: فردا / کنج و کو: کنجکاوی 
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حیاطلری ر باسوبلار دورد دوردن 

نئیگی بله دیور دون السون سنی آوگدن 
برگردان: حیاطشان از درخت مو پر شده (درخت 

مو کاشته اند) / و از چهار طرف ‏ حیاطشان را احاطه 

کرده‌اند /تو که این طور نبودی از نظر اخلاقی -یمیرد 

/ آن کسی که به تی یاد داد. 

فرستنده: حیدر حجار گوگانی از: گوگان 


تالشی ( رین )) 
م: ارد. شیر. تخم مرغ. روغن حیوانی. 
ابتدا ارد را با شیر خمیر کرده. سپس کره را با 
شکر و ارد مخلوط کرده و ورز می‌دهند. بعد هم صبر 
می‌کنند تا خمیر ‏ به قول معروف - برسد. سپس 
خمیرها را به شکل کرد دراورده و پهن می‌کنند و در 
کوره یا تنور می‌پزند و برای خوش رنگ شدن از 
زردچوبه يا زرده تخم مرغ روی خمیر استفاده می‌کنند. 
این نان دا براع ایام بابانی ماه رمضان, عید فر 
توشه مسافران و جهت سوغاتی می‌پزند. 
فرستنده: جعفر بابایی از: نمین 









لمثل بادرودی 
را کی دش ده 
برگردان: خر ما از کرگی دم نداشت 
هقی که ايه رو کار گنه دل آزار اکله. 
برگردان: نو که می‌آید به بازار. کهنه دل آزار می‌شود. 
<مّوش رو آلک ناش. واس نینکه جاروشون به 





برگردان: موش به سوراخ نمی‌رفت. زیر جارو به 
دمش ا دسبه دو‌د. 
سوراخ نمی رفت» جارو به دمش می بست» صحیح 





است و کنایه از فردی است که او را در کاری یا جایی 
نمی‌پذیرند. آن‌وقت همراه هم می‌آورد! ف - گویش] 
فرستنده: امیرحسین عباسیان 

از: بادرود (توابع اصفهان) 






بدو: د / پانفاری: نردیان / مای: ماهی / کلپ: 
aE eb‏ ¿ / جووا: بهار / گرما: 
تابستان / شهریما: پاییز / زمستن: زمستان / کی: 
کوسه / فنسل: مداد / اسکروپ: پیچ گوشتی / پکر: 
انبردست. 
فرستنده: عبدالرحمن حمودی سهلی 

از: روستای سهیلی 


ی عامیانه مردم دز فول 
سردم دزفول معتقدند: 

گر لقمه در گلوی کسی گیر کند. به فکر کسی بوده 
که دوستش می‌دارد. 

«#اقرار دادن بی‌علت سنگ ترازو داخل کفه شگون 
ندارد. 

«اگر کسی سر مرغ غ را بخورد. پدرش می‌میرد! 
کان دادن گهواره خالی باعث دل درد نوزاد 


می شود. 


دوست ا 


¢ 


ر 


فرستنده: نورعلی آل‌مردان 
از: دزفول 
گی بجه کا گنابا د 
این بازی» یک بازی سرعتی -فکری است که علاوه 
بر سرگرمی باعث بالا رفتن سرعت عمل و نیز تفکر 
می‌شود. تعداد نفرات این بازی ۱۰ تا ۱۵ نفر است. 
را درنظظر لو می کیرد سپس ۳ سر ۳ 
میانش زرد و برگهایش سبز و ریز. در این موقع هر 
کس نام گل موردنظر را درست بگوید. اوستا شلاقی 
رابه او داده و می‌گوید: «سفیدجو بزن و برو» بازیکن 
فیا ی ای و تن دوا اه وا 
آنها ضربه بزند. شلاق به هر کس که اصابت کند. او 
از دور خارج می‌شود. بازی به همین ترتیب ادامه 
می‌یاید تا اينکه اوستا بگوید: «سیاه جو» که در این 
صورت فرد شلاق به دست و بقیه در هر جا که 
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می خواستم بگویم 


ست هي اد ی درد آوستا تار می کود ی نج دا 
بازیکن دیگری بازی را ادامه می‌دهد تا وقتی که یک 
نفر باقی بماند و به عنوان برنده شناخته شود. 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی 
از: گناباد 


چهاردهی | 





کل قند ر برگو فا a‏ 
انبره پشت مرغنه‌نی» برگردان: پشت صدد وق 
دس نزن بشمرده نی. برگردان: دست نزن» چون 
شمارش شده است. 
فرستنده: اعظم حسن‌دوست 
از: دهستان جهارده استان گیلان 


شماره ۳۱۳۳ 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر 
اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان 
گرامی صفحه «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را . که در همین شماره و در همین 
صفحه چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن 
اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل باکت 
گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه 
رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست خودداری 
فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به صورت کوتاه) به صورت 
مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این 
ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و 
فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد 
شد و همچنین می‌توان برای هر فرم ارسالی آرشیوی 
کامل فراهم نمود. 
آر تیک شما خه انتنکان کرام وای 







رنگهای مورد علاقه خود رادر سه اولویت 
و با ترتیب ۱و ۲ و ۲ به من بگویید تا بگویم 


روت و جسمی دارید. ي 
۱ برای مکاتبه با این صفحه لازم است : ۲ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی به وسیله کی گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولوبت‌های ۱ تا ۳ را در کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 











توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 


صادق و روراست. البتم با کمی تخفیف! 


خانم ویدا دوستدار صنایع از لاهیجان با رنگهای 

ا کرم ۲- زرشکی ۳- سرمه‌ای و شعر: 

«ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 

دل بی تو به حان آمد وقتست که بازآیی» 

خانم دوستدار صنایع. شما ظاهراً از دوران 
ترس و شوک شروع کرده‌اید. با اینکه استعداد 
تحصیلی خوبی داشته اید. ولی همین شروع بد را 
می‌توان دلیلی برای عدم موفقیت کامل شما در ادامه 
تحصیل در سالهای بعد دانست. 

با این حال پشتکار و اراده شما باعث شده تا در 


| ۲۸ ] امور دیگر از جمله در هنرهای دستی و خانه‌داری 


9 شماره ۳۱۳۲ 


موفق باشید. شما مهربان و موّمن هستید و می‌توان 
کارا ضا و هراس ا کی 
تخفیف! 

شما به کار و فعالیت» اهمیت بسیار می‌دهید و 
علاقه‌مند به کار در خارج از منزل نیز هستید. 
مشروط به اینکه موقعیت مناسب را پیدا نمایید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماری قلب و 
عروق هستید. البته در سنین خیلی بالاتر! ولی بهتر 
است. مواظب سلامتی خود باشید و پیشگیری نمایید. 
از رنگهای زرد. صورتی» بنفش» لیمویی. نارنجی و 
حنایی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش‌یمن شما 
عقیق است. یک آشنایی تازه, باعث تغییراتی در زندگی 
شما خواهد شد. 

موفق باشید. 


|| || ||| جوبام‌نی با همم‌ای؛ 
خانم ندا دوستدار صنایع از لاهیجان با رنگهای 
¬١‏ سفید ۲- بنفش یاسی ۳- زرشکی و شعر: 
«گر با همه‌ای چو بی‌منی بی همه‌ای 
گر بی همه‌ای چو با منی با همه‌ای» 
کالم توقای تاه رتسا کے ایی 
زودرنج هستید و از آنان که دوستشان دارید. توقع 
برخورد بسیار ملایم و عاطفی دارید. با این حال قاطع 
و محکم تصمیم می‌گیرید و وقتی تصمیمی گرفتید 
آن را عملی می‌کنید. 
کا ای رار کے خست و ارده ر 
می‌آیید و در انجام کارهایتان اندکی دودل هستید. 
شاید علت آن, اتفاقاتی باشد که این روزها فکر 
شما را مشغول کرده و نمی‌خواهید و یا نمی‌توانید 
راجع به ان با کسی درددل کنید. ولی بهتر است با 
مادر يا خواهرتان در این مورد درددل و مشورت 
از نظر چسمی مستعد پیری زودرس و 
بیماری‌های استخوانی هستید و باید خود را گرم نکه 
دارید و از رطوبت دوری کنید. از رنگهای زرد. نارنجی. 
قهوه‌ای. کل بهی. بنفش» سرمه ای و نیلی استفاده کنید. 
سنگ خوش‌یمن شما ياقوت است. با توکل به 
خدا به آنچه در ذهن دارید. خواهید رسید. اما کمی 
کی داش باشو مش تن تلا کب 
موفق باشید. 


| || یت دیدارضادی‌بخش 


آقای امیرحسین صادقی از مسجدسلیمان با رنگهای 

-١‏ آبی آسمانی ۲- زرد ۳- سربی و شعر: 

«آبها می‌روند و ریگهایش می‌ماند 

زندگی می‌رود و خاطراتش می‌ماند» 

آقای صادقی. شما خوش اخلاق, ارام و سربزیر 
هستید و از هوش و استعداد تحصیلی خوبی 
برخوردارید. 

کمی مرموز و تودار هستید و کمتر می‌توان از 
کارتان سردرآورد. ولی معمولا هر وقت خودتان مایل 
باشید و به انها که اعتماد دارید. راجع به کارهایتان 
توضیحات مفصلی می‌دهید! که البته این توضیحات 
هم چندان گویا و کافی به نظر نمی‌رسد! 

شما ظاهرا از هوش خود بهره کافی نمی‌برید و یا 
علاقه چندانی به ادامه تحصیل ندارید. از نظر جسمی 
کاملاً سالم به نظر می‌آیید. ولی مستعد میگرن و 
سردردهای ارثی هستید. بهتر است از قرار گرفتن در 
مجاورت آنتنهای قوی مخابراتی و کلا تشعشع 


دوری کنید. چون در پیشرفت و احتمال ابتلای شما 
به این ناراحتی مو‌ثر است. از رنگهای نارنجیء زرد 
پرتقالی. صورتی, بنفش, لیمویی قهوه‌ای و سرمه‌ای 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما کهریا است. 
تشک نحص و ها اش توا سا کت 

موفق و سلامت باشید. 


۱ ازهوش اتف کنید! 


با رنگهای 
ا- سبز روشن ۲- آبی روشن ۳ زرد و شعر: 
«میازار موری که دانه‌کش است 
که حان دارد و حان شیرین خوش است.» 
آقای حبیبی» شما به مطالعه علاقه دارید. ولی 
مطالعه شما کم و از نظر تنوع مطالب خیلی محدود 
است. شاید به مطالب متنوع دسترسی چندانی ندارید! 


شمامهربان و خانواده‌دوست هستید و به بچه‌ها 


احتمال اینکه خودتان فرزندی داشته باشید. در حد 
صالح باشید. شماهوش فوق العاده خوبی دارید. ولی 
فعلاً از آ ن استفاده مثبت و مناسبی نمی‌کنید. با اینکه 
آن را اکنند نگه داشتهاید و این اضلا خرب تنست و 
بهتر است از استعداد خدادادی خود نهایت بهره را 
و ادامه تحصیل شما فراهم است. تازگیها خیلی به 
پول فکر می‌کنید. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی کوارشی هستید. 
ولی نمی توان شما را بیمار دانست! از رنگهای 
زردپرتقالی. ابی لاجوردی» ورین ره ای 
و حنایی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش‌یمن شما 

شک و دودلی را کنار بگذارید و تصمیم قاطع 


|| اختراع و اکتشاف خواهید داشت 


خانم (ز - ص) از سی‌سخت با رنگهای 

۱- زرد ۲- سبز ۳- ابی و شعر: 

«یفرمان یزدان خجسته سروش 

مرا روی بنمود در خواب دوش.» 

خانم عزیز. شما بسیار باهوش و زیرک هستید و 
استعداهای فراوان در شما وجود دارد از جمله اینکه 
به راحتی می‌توانید هنرهای دستی را فرا گیرید و به 
درجه استادی برسیك» فل خوب. چندان علاقه‌ای به 
این جور کارها ندارید و بیشتر به پول و کسب درآمد 
فکر می کذید و بعید نیست برای رسیدن به پول 
فراوان به یک اختراع و یا کشف جدید نائل شوید! 
البته در صورتی که به ادامه تصحیل اهمیت بیشتری 
بدهید. عملی شدن این موضوع چندان دور از 
دسترس نخواهد دو‌د. 

شمامهربان و خانواده‌دوست هستند و به مطالعه 
و سکوت. بیشتر از جمعهای شلوغ و جشن‌ها 
علاقه مندید. 
لا جوردی» سرخابی؛ گل بھی و صورتی و بنفش هم 

















|| || خسن انتخاب برتر 


خانم (م - ص) از سی‌سخت با رنگهای 

¬١‏ ابی ۲- بنفش ۳- سبز و شعر: 

«زندگی صحنه‌ی یکتای هنرمندی ماست. هر 
کس نغمه‌ی خود خواند و از صحنه رود. صحنه پبوسته 
بجاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.» 

خانم گرامی. شما مهربان. خوش قلب و صمیمی 
هستید و به پول و مادیات هم علاقه‌مندید. ولی ان را 
مايه خوشبختی و سعادت نمی دانید. 

در ضمن این اواخر احساس خستگی و افسردگی 
در شما زیاد بوده است. اما به ان اهمیت چند انی 
نمی‌دهید. شما خوش سلیقه و در انتخاب هر چیزی 
دقیق هستید و همه از حسن انتخاب شما می‌گویند و 
شمارا مشکل‌پسند می‌دانند. ظاهراًراجع به مشکلات 
خود با کسی حرف نمی‌زنید و آن را در ذهن خود 
نگه می‌دارید. ولی بهتر است سنگ صبوری داشته 
باشید و با او درددل و مشورت کنید. از نظر جسمی 
مستعد بیماری گوارشی و پیری زودرس هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی, لیمویی. گل بھی و نیلی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش‌یمن شما یشم است. اصلا نگران اینده 
نباشید: گذشت زمان همه جر و ۳۱ 

موفق باشید. 


||| ||| بنندیروازوجویای نام 


آقای سینا شهاب از گنبدکاووس با رنگهای 

۱- سرمه‌ای تیره ۲- قرمز تیره (جگری) ۳- 
قهوه‌ای تبره و شعر: 

«در میان خرچنکهای مرداب پسند 

کی رقص تواند کرد ماهی زلال پرست» 

آقای شهاب. شما اهل کار و تلاش و فعالیت‌های 
گروهی هستید و می‌توانید مدیر خوبی برای یک گروه 
باشید. ولی گاهی چنان مغرور هستید که دیگران از 
شمادوری می‌کنند. بهتر است بر این غرور غلبه کنید 
و نگذارید به تکبر و خودخواهی تبدیل شود. شما 
بلندپرواز و جویای نام هستید و بهتر است به دنبال 
بر جای گذاشتن نام نیک خود باشید. 

گاهی کمرو و کم حرف می‌شوید و در خود فرو 
می‌روید و علاقه‌ای به مصاحبت با دیگران ندارید و 
این مورد زیاد طولانی نیست. ولی ممکن است در 
فصل پاییز و بهار زیاد تکرار شود. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلبی و عروقی 
هستید. از رنگهای زرد. نارنجی, بنفش» سرخابیء ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای» صورتی بیشتر استفاده کنید و 
گاه در منزل لباس سفید بپوشید. سنگ خوش یمن 
شماعقیق است. 

قدر موقعیت‌های به وجود آمده را بدانید و دست 
به کار شوید! این فرصتها تکرار نخواهند شد. 

موفق و سلامت باشید. 


|| به دنبال محیطی آرامش بخش 


آقای نوذر یزدانی از سی‌سخت با رنگهای 
سید اال اا رس 
«میازار موری که دانه کش است 
که حان دارد و جان شبرین خوش است.» 
آقای یزدانی» شما صمیمی و یامحیت و اهل 
مطالعه هستید. ولی چندان فعال و پرانرژی نیستید و 





























گاهی حتی بسیار کند و باتأخیر کاری را انجام 
می د شدد. 
شما خاطره تلخی از دوره نوجوانی 
خود دارید که به راحتی ان را فراموش 
نمی‌کنید و گاهی یادآوری آن آزارتان 
می‌دهد. شما اکثر مواقع و 
مخصوصا این اواخر به پول زياد 
فکر می‌کنید و رسیدن به مبلغی 
قابل توجه فکر شما را مشغول 
کرده است. 
هم چنین گاهی نیاز شدیدی 
به سکوت و محیطی دنج و خلوت 
پیدا می کنید تا بتوانید بر اعصاب 
خود مسلط شوید. از نظر جسمی 
نیز مستعد بیماری گوارشی 
هستید و بهتر است با پزشک 


دد 


متخصص مشورت کنید. از 
رنگهای زرد. نارنجی. صورتیء آبی 

لاجوردی» بنفش و گل بھی هر 
استفاده کنید. سنگ خوش‌ یمن شمازمرد 
است. خود را برای روزهای سخت و یک 
تجربه جدید اماده کنید. 


ان د 


۰ 


موفق باشید. 


جهت نمی شو 


||[ اااإإستان گرامی نامه‌های پرمهر و سراسر محبتتان به دستم رسیده و به همه آنها پاسخ خواهم 1۳ [||| 


الف - دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده‌اند و باید دوباره مکاتبه کنند: 

راهان ی ای ار ان CO‏ این سر 
رستمی از زنجان - دیبا فریدنی از اصفهان - فاطمه فریدنی از اصفهان - خیران کریمی فر از فریدون کنار - فاطمه جوادی 
از خوزستان - فاطمه رجب لو از گلستان - مژگان حاتمیان از داراب (سعید -د) از تهران - زهراراهنما از تهران - (مهسا 
-ز) از رباطکریم - بهرام ترکمن از قزوین - ناصر تفرشی از تهران - سیمین ایل بیگی اصل از ماهشهر - مریم عباسی 
از تهران - سمیرا کمالی از تهران - (سودابه - ک) از لنگرود - پرنیاز نصابی از مراغه - محبوبه عباس زاده از استان 
گلستان - سمیه حسن‌نژاد از سراب - زهرا محمودی از استان اردبیل. 

ب - دوستانی که نامه‌های آنها کامل بوده و به ترتیب تاریخ دریافت نامه‌هایشان به آنها پاسخ خواهم داد: 





2 
ی 
کۍ 
م 
7% 
2 
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خانم (م - ی) از فومن - سیده فاطمه نظام زاده از نکاء - مژده طاهریان از سمنان - یو کا بر بی‌کار از ساوه - (ص 
-ی) از فومن - اعظم حاصلی از ساوه - ناصر محمدی از مشهد - نهال صراطی از تهران -پروین دادخواه از تهران حمزه 
و محمدتقی و محمدحسن و لیلا صداقت از رشت - مونس برقیانی از تهران - زهره صابری از سمیرم - آیسا شهرایی 
از گرگان - سمیرا حسن نژاد از سراب - نادر طالبی از ارومیه - خاطره مجلسی از بروجرد - نسرین محمودی از بستک 
- فاطمه رسته از صفا - الهام خان احمدی از صفا -مژگان یزدی‌نژاد از بافت - مینا شیخ نژاد از رباطکریم - آقای (ع - الف) 
از مشهد - ماندانا گلدوزی از تهران - زهره توحیدیان و زهرا توحیدیان از تهران - محمدحسین صداقت از رشت -فرزانه 
قزلباش از تهران - سمیه کرم زاده از اسلام اباد غرب - فاطمه السادات میرهاشمی از تهران - نوید سیاحیان از تبریز 
(سارا -م) از خدابنده زنجان - مریم کاربخش از کرمان - مهدی خداپرست از تالش - زهرایاری از همدان - آقای (الف 
-ن) از استان خراسان - خانم (ن - الف) از استان خراسان - خانم (الف - شریف) از مشهد - محدثه اسدی از پاکدشت 
- مریم یوسفلی از تهران - مژگان فخاری از اصفهان - نرگس طلوعی از جوین - هانیه خسروان اصفهانی از تهران - 
محسن صدری از همدان - الهام جاویدپور و افسانه جاویدپور از شهرری - نفیسه حقیقی قریب از تهران - حامد و 
حمیدرضا نادمی از تهران - فاطمه هاشمی‌فرد از رشت - فاطمه پورحقیقتی از گرگان -مهساغلامی از مازندران - زهرا 
محبوبی از تهران. 
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۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان انرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
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نام: از: تعداد ارسال ۳ ] 
۱ 





۱ آوتشیت: استفاده کنند و 


ار ۳۱۳۳۰ 


ر دختر خانم ها ر 


تهیه و تنظیم: او اهي 


ساده ولی ضروری 

اک وی ۶ عون هم 1۳ 
رشد اجتماعی. عاطفی و شخصیتی و هم به علت 
تغییر و تحولات خاص جسمی, دوره بسیار حساس 
a‏ پیچیده ای تلقی می شود. ضروری است که یک 
باشد. 

بخصوص والدین باید در این دوران سعی کنند 
که با درک این پیچیدگیها نوجوان را در این دوره 
گذرا یاری دهند و تجربیات مثبت خود را دراختیار 


بايد دفت شود که در صورت 
تمایل به استفاده از استخر حتماً 
به مراکز ورزشی معتبر که 
رعایت اصول بهداشت را درنظر 
می گیرند مراجعه کرد 


مطلبی که در این شماره اجمالا مورد بررسی قرار 
می‌گیرد توجه به نکات بهداشتی در شروع و حین 
قاعدگی است که هرچند ساده به نظر می‌رسد ولی 
ضروری و مهم است. 


در افرادی که اضافه وزن داشته و چاق هستند 
زودتر است. 

شروع این سیکل قبل و بعد از این دوره 
پزشک متخصص مورد بررسی قرار گیرد. 

اما بايد توچه کرد که زمان اولین دوره 
قاعدگی در بین افراد مختلف. برطیق شرایط 
بدنی و ارثی متفاوت بوده و نباید نگرانی و 
مقایسه بی مورد در این آمر وجود داشته باشد. 

لازم به ذکر است که در این دوران به جهت 
باز بودن دهانه رحم. استعداد ابتلا به برخی از 
الودگی‌ها و عفونتها افزایش می‌یاید. به این علت 
توجه به رعایت بهداشت در این دوران بسیار 
حائز اهمیت است. 

دوشیزگان باید در طی روزهای قاعدگی ‏ . 
حتما از نوارهای بهد اشتی که به طریق استریل = ۲ 
بسته بندی شده و در کلیه داروخانه و 






براساس نظر بات دکتر «فرشته مسرور)) حراح و متخصص زنان. زایمان و نازایی 


به هیچ وجه پارچه. دستمال کاغذی و يا مواردی 
نظیر آن توصیه نمی‌شود. 

برخلاف یک باور قدیمی بانوان و دوشیزگان, 
می‌توانند در این دوران به‌طور عادی استحمام کنند. 
وا وان ای رن را ک 
باعث ورود آب به داخل دستگاه تناسلی شود 
توصیه نمی شود. 

ین کت کی کال گی است که لی 6۶ اسا: 
قبل از شروع اولین دوره قاعدگی» به علت افزایش 
ترشح هورمونی, ترشحات واژن که سفیدرنگ است 
به میزان زیادی افزایش می‌یابد که همراه با علائم 
تحریکی نظیر خارش» سوزش و بوی بدی‌است. اما 
در این مورد نباید نگران شد و تجویز بی مورد 


آنتی بیوتیک این عفید ه کاذب را در افراد ایجاد فی گند 


که هرگونه تر 
به مشاوره‌های متعدد و غیرضروری می‌شود. 
همچنین بايد توصیه کرد که در چند سال اول 
شروع قاعدگی, سیکل‌ها معمولاً نامرتب بوده و همراه 
با خونریزی زیاد و طولانی است. اما به‌تدریج با 
تکامل محور «هیپوتالاموس». «هبپوفیز» و «تخمد آن» 
این عدم تعادل هورمونی جبران شده و منجر به 
تثبیت و تعادل در زمانبندی قاعدگی می‌شود. 


شحی یک حالت غیرعادی است و منجر 





پس, نامرتب بودن قاعدگی‌ها در این دوران 
نگران کننده نیست. در صورت بی نظمی شدید 
می‌توان تحت نظر پزشک متخصص به صورت 
دوره‌ای از قرصهای هورمونی. نظیر «پروژسترون» 
و یا داروهای جلوگیری از بارداری استفاده کرد. 

اا ا نی ماب منت ما ا 
ویتامین. اسیدفولیک و... در این دوره ضروری 
نیست. مگر اینکه از قبل مشکل کم خونی و سوءتغذیه 
وجود داشته باشد. ولی در صورت تمایل و با تجویز 
پزشک استفاده محدود از قرصهای اهن و اسیدفولیک 
بدون ضرر است. 

همچنین بروز علائمی چون کمردرد. دل درد. 
تهوع. بیحالی. سرگیجه و اضطراب. چند روز قبل از 
شروع قاعدگی و همزمان با ان در اکثر خانمها و دختران 
نوجوان به درجات مختلف وجود دارد که طبیعی 
تلقی می‌شود که می‌توان در این دوران به صورت 
صلاحدید پزشک. از مسکن‌ها استفاده کرد. همچنین 
توجه به نکاتی همچون کاهش مصرف قهوه و چای 
غلیظ و نمک فراوان چند روز قبل از شروع قاعدکی گاه 
در تخفیف این علائم کمک می‌کند. 


رز یم فغذایی 
رژیم عل انیم خاصی در این دوران توصیه 
نمی‌شود. ولی به علت وجود نفخ و تورم شکم. طبیعتاً 
می یابد. و می‌توان مصرف پروتئین. سبزیجات و 


والدین بايد در این دوران سعی کنند 
که با درک این پیجید گیها نو جوان را 
در این دوره گذرا پاری دهند و 
تجربیات مثبت خود را دراختیار 
آنان گذارند 


لبنیات را جایگزین کرد. همچنین نیز در اين دوران 
بانو و دوشیزه می‌تواند به فعالیت عادی و روزانه 
خود بدون محدودیت ادامه دهد. مگر آنکه علائم قبل 
از دوره (۳۱/5) در انها بسیار شدید و محدودکننده 
ا 
همچنین دیده شده که خانمها در این دوران از 
لکا یک وغاظفی ابات ار تی یو دة وممگن است 
حساسیت بیش از حد در مورد برخی مسائل 
نشان دهند. در این صورت اطرافیان بايد این 
وضعیت را درک کرده و انعطاف بیشتری از خود 
نشان دهند. 
اصولا در سنین نوجوانی و قبل از ازدواج به 
علت محدودیت روابط جنسی ابتلا به عفونت‌ها 
چندان شایع نیست و شایع‌ترین عفونتی که ممکن 
است در این دوران دیده شود. عفونت قارچی 
است که عمد تا می تو انگ از طریق آب آلوده (استخر 
" وسونا انتقال یابد که بنابراین حتماًباید دقت شود 
که ضورت: ایل ته استفاده از استخره ختما 


به مراکز ورزشی معتبر که رعایت اصول 


بهداشت را درنظر می گیرند مراجعه کرد و 
خوشبختانه تشخیص و درمان ان ساده و در 
دسترس است و با مراجعه به پزشک زنان و 
" استفاده از قرصها و پمادهای مخصوص قایل 
درمان است 

۳ 


























برخی از پدر و مادرها به حد کافی با 
فرزندان خود تماس ندارند. بدین جهت 
وقتی بچه‌های انها بزرگتر می‌شوند 
و به سن بلوغ پا می‌گذارند. بیش از 
انچه با والدین خود بحث و تبادل نظر 
داشته باشند. با دوستان خود ارتیاط 
فکری داشته و نظریات خود رابا انان 
درمیان می گذارند. بعضی از انها 
اغلب در اتاق خود راد سته نگه 
می‌دارند. با افراد خانواده خود کمتر ۰« 
ارتباط دارند و هنگامی با پدر و مادر 
۰ + جح ۰۰ ۰ ۱ 
احتیاح داشته باشند. 

به طور کلی بچه‌ها در دوران ر 
کودکی, هرچه به ذهنشان می‌رسد | 
به پدر و مادر خود می‌گویند. اما" 
بعضی از انان با رسیدن به سن بلوغ بیشتر با 
دوستان و معلمان خود گفتگو می‌کنند و در مسائل 
مختلف با انان تیادل نظر می‌نمایند. پدر و مادرهایی 
که از افکار و خواسته‌های بچه‌های خود اطلاع دارند 

یکی از روان شناسان وضع ۲۰۰۰ جوان تازه بالغ 
را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که 
آنهایی که زندگی روزانه را با والدین خود می‌گذرانند 
و کاملا با آنها ارتباط دارند, کمتر در دروس و امور 
تحصیلی خود با مشکل مواجه می‌شوند و به‌ندرت 
به مواد مخدر و الکل روی می‌اورند. 

لذا این ضرورت وجود دارد که والدین با فرزندان 
خود به حد کافی تماس داشته و با مهربانی و صمیمیت 
با آنها تبادل نظر نمایند و کاملا مراقب حال آنها باشند. 
توصیه‌های زیر می‌تواند در این باره مفید باشند: 


() محیط بحث و گفنگو 


معمولا بچه‌ها علاقه زیادی به آن ندارند که 
بنشینند و با پدر و مادر خود صحبت کنند. بنابراین 
رزخ ابت که یط سای وا دن کان یرای این 
مسال انهان گرد ی آنها را به ان عادت وات این امن 
موجب خواهد شد که هرگاه با مشکل یا موضوع 
جالبی مواجه شدند. ان را با والدین خود درمیان 
بگذارند و نظرخواهی کنند. می‌توان اوقات مناسبی 
رابرای گفتگو اختصاص داد. گاهی با آنها به رستوران 
يا سینما رفت و با آنان به گفتگو پرداخت. يا آنکه در 
سر میز غذا, افراد خانواده چند دقیقه ای رابه صحیت 
و تبادل‌نظر اختصاصض ذاده وی کقدکان را نیز دی آڻ 
شرکت داد. بدین ترتیب بچه‌ها احساس می کنند که 
به عنوان یک شخصیت در خانواده به حساب 
می‌آیند و می‌توانند به اظهارنظر بپردازند. 


() از مجادله بپرهیزید 


بابد به فرزندان امکان داد تا درحد امکان» بدون 





۹۳۲۲۲ TF ۳ 


در ارتباط با فرزندان باید بہ 


جای تحکم. از بحت و 
مشورت استفاده کرد 


۲ ۳ 9 e e X٦ 


ترس از انتقاد و مجادله. عقاید و نظریات خود رابا 
پدر و مادر درمیان بگذارند و از اينکه مورد سرزنش 
موجب آن باشد که ارتباط فکری آنها با والدین برقرار 
سا 


و) مشاوره به جای تحکم 

برخی از خردسالان. حنی يه دستورات ی 
توصیه‌ های مفید پدر و مادر خود علاقه ای نشان 
نمی دهند. انها احساس می کنند که به جای یک 
دستوردهنده به یک مشاور و کمک کننده نیاز دارند. 
در مواقعی که اشتیاهی را مرتکب می شوند. میل 
دارند به جای انتقاد مورد راهنمایی قرار گیرند. لذا بهتر 
است در مورد آن مسأله توضیحات لازم به آنها داده 
شود تا به فکر کردن بپردازند و اطلاعات تازه‌ای رابه 
دست آورند. ممکن است علت اشتباه خود را برای 
پدر و مادر توضیح دهند و برای رفع ان کمک 
بخواهند 


) توافق پدر و مادر 

چنانچه پدر و مادر در مسأله‌ای که به طفل 
و اس اف ر داه ماو و سا 
متفاوت اظهار عقیده کنند که در روحیه فرزند انها 
اثرات نامطلوب دارد. به همین جهت برخی عقیده دارند 
که اس سم ررر تاه ره 


پرهیز کرده و موقعی نظر خود را بگویند که به توافق 
رسیده باشند. وجود صمیمیت در خانواده به اطفال 
اطمینان خاطر می‌بخشد و روابط آنها را با والدین 
درحد مطلوب نگه می‌دارد. 

از طرفی این ضرورت وجود دارد که پدر و مادر 
هر دو به وضع کودک توجه لازم را داشته باشند. با 
یکدیگر در این باره تشریک مساعی و همکاری نمایند 


زندگی به پیش برود. 

ھڅ ۰ سم م ۰ ۰ ث ۱ 
(م) شخصیت آنها را درنظر بگیرید! 

اطفال به‌تدریج که بزرگتر می‌شوند. احتیاج 
فرمانده و با تحکم آنهارا تحت کنترل و 
فشار قرار دهند ناراحت می شو‌ند. در 
دوران بلوغ و پس از ان نوجوانان 
مه اسا ها وبا ها کا 
خود راداشته باشند. در این ستین. بايد 


مستقل زندگی کنند. برای ازدواج آمادگی 
پیدا کنند و پس از ان خانه پدر و مادر را 
ترک نمایند تا زندگی مستقلی داشته 
باشند. بنابراین والدین باید امکاناتی را 
ا فراهم سازند که آنها با دوستان خود 
گردهمایی‌هاء بحث و تبادل نظر و سرگرمی‌های 
سالمی داشته باشند. از زندگی در کنار رفقای خود 
ارت تخر کت و وا مخاشوت ها انا اال سای 
اشا بنشتری بیدا کٹ رغایت این آزادیسنتی 
می‌تواند موجب آن باشد که آنها ارتباط خود را با 
ولتت مان مجك كه ار 


و از بادداشت استفاده کنید 


برخی از روان‌شناسان توصیه می‌کنند که بهتر 
است والدین در موارد مقتضی. مطالبی را که بیان 
انها برایشان مشکل است يا شنیدن انها برای بچه‌ها 
ممکن است خوشایند نباشد. به صورت بادداشت 
برای آنها بگذارند و بدین ترتیب توجه آنها رابه مسأله 
ی سای فا 

نوشته‌ها از گفته‌ها آموزنده‌تر هستند» زیرادر آنها 
دقت بیشتری به‌کار می‌رود و خواننده نیز با 
کنجکاوی زیادتری مطالب آن را بررسی و درباره 
انها فکر می‌کند. اثرات برخی از انها به‌ حدی است که 
ات وی اط هھ ناقی ماف 
() به طرق مناسب به آنها کمک کنید 


ی ات نها تسا ات سس توا 
که حاضر نیستند در آن موقع آن را بیان کنند و علت 
ناراحتی خود را توضیح دهند. در این گونه موارد. 
اخترا دی جوا کین علت یک اس او ان 
و باعث ناراحتی بیشتر آنها شود. کافی است پدر و 
مادر به طرق ممکن و به وسیله رفتار و گفته‌های 
محبت امیز با انها ارامش بدهند. این طرز رفتار 
بخصوص در روحیه نوجوانان اثرات مطلوب دارد 
و از اینکه به آنها فشار وارد نیامده احساس رضایت 
می کنند. ممکن است بعدها خودشان درباره آن 
مسأله توضیح دهند و از راهنمایی والدین استفاده 

ترجمه: محمدتقی صالحی 
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انسانها به عنوان یک اصل همگی در برمه‌بی از | 
زمان دچار دلتنگی می‌شوند. و این دلتنگی محدود | 
به یک يادو مورد نمی‌شود. بلکه دلتنگی‌ها بسته به | 
زمان و مکان و شرایط روحی انسان می‌تواند موارد 
عدیده‌ای را دربر گیرد. اما در مورد دلتنگی 
می‌توان به مواردی مهم اشاره کرد که تابع 
زمانهای بخصوصی می‌شوند و در انسان نفوذ 
بیشتری پید | می‌کنند. برای مثال یکی از این موارد | 
اعیاد و روزهای عزیز هستند. در هر جامعه‌ای | 
این گونه روزها وجود دارند و اگرچه در اصل این | 
روزها برای شادی و گردهمایی و سایر 
فعالیت های خانوادگی و جمعی‌اند. امابا این همه 
آمار نشان می دهد که میزان دلتنگی و افسردگی 
هم در این گونه مواقع افزایش می‌یابد. برای مثال 
کسانی که به دور از خانواده خود زندگی می‌کنند 
و یا کسانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند 
در این روزها با یادآوری دوران خوش گذشته | 
دلتنگی بیشتری احساس می‌کنند. حتی یک آمار | 
تکان دهنده که در کشور آمریکا به دست دا 
نشان داد که در ایام کریسمس میزان خودکشی | 
درمیان دختران بین ۱۵ ت۱۸ سال بیشتر از روزهای | 
دیگر بوده است. من خود در موارد عدیده با 
مراجعانی برخورد داشته‌ام که در تعطیلات | 
کریسمس یا عید شکرگذاری دچار افسردگی حاد / 
شده بودند. حتی برخی از انسانهای خوشبخت هم 


که هیچ کم و کاستی احساس نمی‌کردند. در اعیاد به | 


یاد از دست رفتگان خود می‌افتادند و دچار افسردگی 
می‌شدند و البته برخی از موارد هم مسأله خیلی جدی 
جلوه می‌کرد و باید اقدام عاجل انجام می‌گرفت. برای 
اینکه این مقوله را بیشتر و بهتر تجزیه و تحلیل کنیم. مورد 
«لوسی اویراین» را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
لوسی قم زده 

لوم امن ان +۳ مالا نو اه آخی‌سال ۱۹۹۰ قفا 
پس از عید شکرگذاری و قبل از کریسمس (یک ماه فاصله 
ميان این دو عید وجود دارد) درحالی که فوق العاده 
پریشان به نظر می‌رسید. به نزد ما آمد. او علاوه بر 
افسردگی شدید دچار نوعی عذاب وجدان هم شده بود 
و به‌قدری گیج و پریشان بود که حتی نمی‌دانست بیان 
مشکل خود را از کجا شروع کند و ما هم هرچه که سعی 
می‌کردیم به او کمک کنیم و زمینه رافراهم کنیم تا بتواند 
از حال و روز خود بگوید. کمتر به نتیجه می‌رسیدیم. 

لوسی مرتب سر خود رابه این طرف و آن طرف تکان 
می‌داد. گویی از عملی با گفتاری ابراز تسف می‌کرد و 
گاه مشت خود را بر روی میز می‌کوبید. سرانجام ما از 
یکی از پرستارها خواستیم تا آرامبخشی به او تزریق کند 
و یک ساعت به لوسی مهلت دادیم تا دراثر تزریق 
آرامبخش, استراحت کند و سپس در شرایطی بهتر از 
خودش بگوید. خوشبختانه چنین هم شد و لوسی درحالی 
که به‌مراتب اماده‌تر به نظر می‌رسید. صحبت خود را 
شروع کرد. 


شناسایی نوسی اوبر این 


لوسی برای اینکه بتواند شرایط پیش آمده برای 
خودش را به بهترین نحو توضیح دهد. به شرح احوال 


خود از بدو تولد پرداخت. لوسی در سال ۱۹۷۰ از پدر و 
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دکتر بهمن بهروزی 


و جوان که تنهاسه سال پیش تر ازدواج کرده بودند. 
متولد شد. اما از بد حادثه درحالی که هنوز یک سالش 
تمام نشده بود. مادر خود را دراثر بیماری از دست داد. 
پدر لوسی که در هنگام مرگ همسرش, فقط سی سال 
داشت. به‌تنهایی نگهداری از لوسی را برعهده گرفت. او 
پس از آنکه همسرش را از دست داد. فقط یکیار دیگر 
ازدواج کرد آنهم با زن جوانی که آشنایی مختصری از 
او داشت. درواقع این ازدواج در زمانی صورت گرفت که 
لوسی پنج ساله بود و پدرش برای تأمین مخارج زندگی 
مجبور بود فعالیت خود را افزايش دهد و حتی در دو شغل 
متفاوت کار کند.چرا که لوسی عنقریب باید مدرسه را 


دروأقع پدر لوسی بیشتر بدان خاطر به چنین ازدواجی 
تن داده بود که خیالش از جانب لوسی راحت باشد و با 
تاه ا اک اعات کیش کے درا ماد تا از 
لوی نگهواری کک آنا بر جلات کر او این یک وراد 
ناموفق بود و تنها کمتر از یک سال طول کشید. بد تر اینکه 
پدر لوسی متو جه شده بود که همسر دومش یک نامادری 
پلید است و حتی دختر خردسالش را چند بار به باد کتک 
کبودی شده بود. وقتی پدر لوسی متوجه چنین رفتاری از 
جانب همسرش شد. به قدری خشمگین شده بود که در 
هما ن ساعت همسرش را از خانه ببرون کرده و فردای 
آن روز هم مقدمات طلاق را فراهم آورده بود. از همان 
زمان بود که لوسی به ميزان علاقه پدر نسبت به خودش 


پی برد. پدرش هیچ کس رآنداشت و مدتها قبل در شهری 
دوردست پدر و مادر خود را از دست داده بود. بدون 
اینکه برادر و خواهری داشته باشد. از طرف دیگر لوسی 
| هم جز پدرش هیچ کس دیگر را ندا شت. اقوام مادر از 
| دست رفته اش در کانادا اقامت داشتند و لوسی و حتی 
۲ پدرش هیچ‌گونه شناختی نسبت به آنها نداشتند. 
| بنابراین فقط این لوسی و پدرش بودند که دنیای 
| کوچک مخصوص خود را خلق کردند. آنها به غیر از 
| زمانی که لوسی به مدرسه می‌رفت و پدرش هم 
| مشغول کار بود. در کنار یکدیگر بودند. 
| لوسی از قصه‌های پدرش لذت می‌برد. اما از 
همه بیشتر لوسی عاشق این بود که پدرش درباره 
| مادر از دست رفته اش سخن یگوید. اینکه انها 
چگونه آشنا و عاشق یکدیگر شدند و سرانجام 
چگونه ازدواج کردند. برای لوسی این مسائل 
بهترین بودند وبارهاو بارها از پدرش می‌خواست 
6 ارا گر کت ارح 
تقاضا می کرد تا جایی را که اولین بار در آنجا 
مادرش را دیده بود به او نشان دهد یا لوسی را 


از پدرش گاه و بیگاه 





| به کلیسایی ببرد که مراسم ازدواج پدر و مادرش 


۱ در آنجا برگزار شده بود. لوسی مادرش را ندیده 


أ او تنها یک سال داشت ت که مادرش از جهان 
| رفته بود و بدینوسیله سعی می کرد که تابه کمک 
عکسهایی که از مادرش باقی مانده بود. شخصیت 

۱ او را در ذهن تصویر کند. 
بدین ترتیب سالها یکی پس از دیگری سپری 
می‌شد و لوسی و پدرش که دیگر هرگز ازدواج نکرد. 
[Ê‏ در کتار یکدیگر زمان را سپری کردند. آنها با اینکه 
۱ تنهاترین موجودات عالم بو‌دند. اما گویی در کنار 


باز هم تنهایی 

پدرش تحصیل در کالج راشروع کرد. او با اینکه به ادامه 
تحصیل علاقه داشت ت و دختری باهوش و باذکاوت بود. 
اما به دلیل شرایط مالی پدرش ترجیح میداد که وارد 
بازار کار شود و قدری بار پدرش راسبک کند. اما پدرش 
او را از این تصمیم منع کرد و تحصیل او را مقدم بر همه 
چیز دانست. بدین ترتیب لوسی در رشته مورد علاقه 
خود یعنی بیولوژی مشغول تحصیل شد با این اميد که 
بتواند به دانشکده پزشکی هم راه یابد. اما هنوز سال اول 
دانشگاه را به پایان نرسانده بود که بدترین چیز ممکن 
اتفاق افتاد. پدرش مبتلا به سرطان شده بود و این بیماری 
نسبتاً هم پیشرفته بود. او باید در بیمارستانی که مرکز 
تحقیقات سرطانی بود بستری می شد و چنین بیمارستانی 
معمولاً هزینه هنگفتی دربر داشت ت. بدین ترتیب لوسی به 
ناچار دست از تحصیل برداشت ت و مشغول کار شد تا بتواند 
حداقل بخشی از هزینه درمان رابرعهده بگیرد. اماهمه این 
تلاشها بیهوده بود و شش ماه بعد پدرش جان باخت. 

مرگ پدر برای لوسی ضایعه ای تکان دهنده بود. 
می‌کرد. بدون او زندگی برایش مشکل خواهد بود. او به 
هر جای شهر که می‌رفت. با خاطره‌ای از پدرش یا 
خاطره‌ای که پدر از مادرش برایش گفته بود. مواجه 
می‌شد. لوسی دیگر نتوانست تحمل کند و بدین ترتیب 
به شهری دیگر نقل مکان کند. او در شهر خود به غیر از 
خاطرات دیگر هیچ نداشت و بدین ترتیب عازم 
گذاشته بود. اپارتمانی کوچک و یکنفره اجاره و شغلی 





کم درآمد هم برای خود دست و پا کرد. 
زندکی در شهر جدید 

لوسی که هیچ کس رانداشت در شهر جدید خود را 
غریبه‌تر احساس می کرد و تنها دختری که در محل کارش 
با او همکار بود. مری نام داشت. مری که متوجه غمی 
پنهان در چهره لوسی شده بود به او نزدیکتر شد و دیری 
نگذشت که دوستی بین لوسی و مری آغاز شد. 

لوسی که از بی‌کس و کار بودن خود بی اندازه خجل 
0[ 
و بلکه برعکس خود را صاحب خانواده بزرگ و فامیلی 
دوست داشتنی معرفی کرد که همگی در شهری دیگر 
زندگی می‌کردند و لوسی برای اینکه قدری استقلال 
داف بات مرها حالس انح ل مکان ادوه زر 
برای مری از ثروت خانواده اش گفته بود و از اينکه 
نمی خواست زیر دین خانواده اش باشد. بلکه می خواست 
خودش درآمد داشته باشد و از استقلال لذت ببرد. 

لوسی خودش هم تعجب کرده بود که چگونه 
توانسته بود این همه دروغ رابرای مری سرهم کند! خیلی 
زود مری» لوسی را به ميان خانواده اش برد و تک تک 
اع ےراتا س فرش کرد 

لوسی در برابر آنها هم به دروغهایش ادامه داد و 
مرتباً از فامیل عظیم خود برای آنها می‌گفت. با این همه 
لوسی واقعیت تلخ تنهایی خود رامی دانست. از دقیقه‌ای 
که از سر کارش به خانه بازمی‌گشت با تنهایی کلنچار 
می‌رفت. شبی نبود که با چشمان اشکبار سر بر بالین 
خود نگذ ارد. لوسی برای خود دو دنیا ساخته بود؛ دنیای 
دروغینی که در برابر دیگران داشت و دنیای تلخ و تنهای 
خودش که گریبان او را در تنهایی می‌گرفت. به همین 
دلیل لوسی ساعتهای بیشتر و بیشتری را با مری و 
خانواده اش می‌گذراند و انها هم او را از صمیم قلب 
پذیرفته بودند. حتی چند بار انها پیشنهاد کرده بودند که 
خانواده لوسی را دعوت کنند تا تعطیلات اخر هفته رادو 
خانواده با یکدیگر بگذرانند. این پيشنهادها لوسی را به 
کو ا وک کت ترا مت فا ورت کف 
ا خاتو دهاش علافات کت انیم غاد ودای کا وجرن 
ری اف ی یرن که کا خی بارغا 
باز هم پیچید ه‌تر شد... 

پیچیدگی اوضاع 

لوسی عاشق خانواده مری شده بود و برای اولین 
بار پس از مرگ پدرش, احساس خوشبختی و خوشی به 
ایس الد هو تک تک اعضای اواد برس هی 
لوسی فوق العاده علاقه مند بودند. انها او را دختری 
شیرین,. جذ آب و باهوش یافته بودند. کار به جایی رسیده 
بود که لوسی ایام تعطیلات و اعیاد را در خانه انها 
می‌گذراند و حتی شبها را نیز در منزل آنها می‌خوابید. 
لوسی آنقدر عاشق این خانواده شده بود که هرگز 
نمی‌خواست با گفتن حقیقت درباره خودش این رابطه را 
قطع کند. او احساس می کرد از آنجایی که هیچ ‌گاه 
خانواده‌ای نداشت و هميشه حتی زمانی که با پدرش 
خوش بود از تنهایی و بی‌کس بودن رنج می‌برد. حالا 
محبت‌ها و حضور خانواده مری را در کنار خود نوعی 
تلافی و جبران از جانب خداوند تلقی می‌کرد. او به خود 
تلقین کرده بود که حق ندارد با گفتن حقیقت نسبت به این 
موهبت ناشکری کند. اما دیری نپایید که ناگهان خود را 
در شرایطی یافت که غیر از گفتن حقبقت چاره‌ای نداشت. 

ماجرا این بود که جک. برادر بزرگتر مری که ۲۹ سال 
داشت حاکق لپسی تن و‌شراکماع از ان تفاکای 
ازدواج کرده بود. لوسی هم به او بی‌علاقه نبود. اما از 





آنها که یک سالقه کاملا دروغین از خود ی خانو انداش 
برای آنها ساخته بود. به خود جرآت نمی داد تابه این علاقه 
اجازه رشد بدهد و ان رادر سینه حبس کرده بود. اما حالا 
باتقاضای ازدواجی که جک از او کرده بود. اوضاع متفاوت 
شده بود. اگر به این تقاضا چو اب رد می‌داد. احتمالاً باید 
رابطه خود با خانواده مری محدود می کرد که این برایش 
غیرقابل تصور بود و اگر هم جواب مثبت می داد باید تمام 
دروغهایش را بوملا می کرد که احتمالاً به پس گرفتن 
تقاضای ازدواج توسط جک منتهی می‌شد. حتی تصمیم 
به جک علاقه‌مند شده بود و فرصت ازدواج با او را بخت 
بزرگ زندگی اش می‌دانست و از دست دادن آن راحماقتی 
خانه اش دعوت کند و همه چیز را برایش بگوید و تقاضای 
نکن کی اما کی حزات این کارا نان خویش تست 
سرانجام آنقدر خود را مستأصل یافت که حتی از انجام 





کار روزانه نیز خودش را عاجز دید. اویک روز مرخصی 
گرفت و تصمیم گرفت تا به نزد ما امده تا چاره‌جویی 
کند. درحالی که از شدت فشار روحی واقعا درمانده شده 
بود. آخر او یک دختر بیست ساله و تنها بود و فقط با نیت 
مثبت و از شدت بی کسی خود رادر این مخمصه انداخته 
نود. 
به دنبال راه چاره 

ان ا مارك اوه واس انا قت این من که 
ماهم چندان کمکی نمی‌توانستیم برای او باشیم و فقط 
طبق اصل روان‌شناسی که همه به ان اعتقاد داشتیم. 
حقیقت و درستی را بهتر از هر چیز دیگری می‌دانستیم. 
جرا که خد اتل وان تحص را سروک گرد دو فا 
درونی راکم می‌کند. هرچند که ممکن بود نتایج ضعیفی 
داشته باشد و مابه لوسی گفتیم که در اولین فرصت باید 
تمام حقایق راراجع به خودش برای مری و خانواده‌اش 
بگوید و از اينکه به انها دروغ گفته عذرخواهی کند و بعد 
هرچه هم که پیش آید. حداقل او نزد وجدان خود روسپید 
از اب درمی‌اید و این مهمترین بخش ماجرا بود. 

مابه او گفتیم بخت برای ازدواج ممکن است باز هم 
پیش آید. اما بخت برای داشتن روح و روانی سالم و 
وجدانی پاک نه. مابه او گفتیم که حداکثر کاری که می‌توانیم 
برایش انجام دهیم. این است که مری, جک و پدر و مادر 
آنها را به دفتر آبایشگاه دعوت کنیم و طی ملاقاتی او 
همه حقایق رابه آنها بگوید و بعد از آن هرچه که می‌خواهد 
پیش اید. حداقل دروغی در کار نمی‌توانست باشد. 


گر دشمایی 


= 


کار را دادیم و خانواده مری را که به‌واقع نگران لوسی 
بودند و می خواستند به عیادت او بیایند. دعوت کردیم و 


آنها با جان و دل پذیرفتند. بخصوص جک که به‌وأقع به 
لوسی علاقه‌مند شده بود و دوری او رانمی‌توانست تحمل 
کند. از این گردهمایی استقبال کرد. سپس همه در اتاق 
کنفرانس جمع شدیم. مری. خوآهر کوچکترش, جک. پدر 
و مادر مری» لوسی و چهار متخصص از آسایشگاه. پس 
از ان بلافاصله من به لوسی علامت دادم که بدون مقدمه 
کرو کت تاکسا اسان سکس کرو 
او یکبار دیگر تنهای تنها شده بود و بايد با همه چیز 
می جنگید. در ذهن من این سو ال پیش آمده بود که آیا او 
توان و تحمل ابراز چنین جرآتی را دارد؟ و به داشتن 
پاسخی برای این سوّال اطمینان نداشتم. 

لوسی از جای خود برخاست و درحالی که صد ایش 
می‌لرزید. گفت: «من نمی‌توانم چندان مقدمه‌چینی کنم. 
فقط می توانم این را بگویم که مری. جک و سایر خانواده 
مهربانی که به غیر از خوبی از شما هیچ ندیدم. به‌راستی 
متأسفم و از شما عذر می‌خواهم. من به همه شما دروغ 
گفتم. من هیچ کس راندارم و هیچ نیستم. ثروت که ندارم. 
بلکه فقیر هم هستم. گناه من این است که عاشق همه شما 
شدم. چرا که از یک دختر بی‌کس و کار و هیچ تبدیل به 
این شدم که خواهری مهربان چون مری داشته باشم. 
پدر و مادری مهربان چون شما داشته باشم و جوان 
خوبی چون جک راداشته باشم که مرا دوست دارد و 
همچنین خواهر کوچکتری چون جوزفین داشته باشم 
(خواهر مری). حال من که در زندگی هیچ نداشتم. ناگهان 
همه این داشته‌ها را نمی‌توانستم از دست بدهم. اما با 
بی‌شرمی و خودخواهی به همه شما دروغ گفتم. واقعاً 
متأسفم...» 

در اینجا اشک و بغض دیگر به لوسی اجازه ادامه 
نداد و او درحالی که با دو دست چهره‌اش را پوشانده 
بود» دوان, دوان از اتاق کنفرانس خارج شد. پس از خروج 
لوسی همه در سکوت و بهت مطلق سر جای خود نشستند 
و سپس بدون اینکه کلمه ای رد و بدل شود. خانواده مری 
از جای خود برخاسته و اتاق کنفرانس را ترک کردند. 

ماهم قط قن راخ ایدم که اتل هته جا 
تمام شده و حالا باید به لوسی برای شروعی دوباره در 


به دنبال نجات لوسی 


لوسی ۴۸ ساعت تمام را در اتاقش گذراند و در این 
مدت فقط از دو وعده غذای مختصر استفاده کرد و 
سرانجام ۴۸ ساعت بعد با چشمانی پف کرده. از شدت 
گریه و چهره‌ای افسرده او را در دفتر خود دیدم. 
خود برود و در اولین گام می‌خواست که از این شهر 
هم عصبی شده بود و درحالی که می‌خواست با حرکت 
محکم دست و چهره‌ای عصبانی به ما پاسخ دهد. هنوز 
دهانش را باز نکرده بود که چند ضربه به در خورد. من 
در را باز کردم و از تعجب بر جای خود خشکم زد. 

جک جلوتر از همه ایستاده بود و پشت سر او مری» 
خواهرش و پدر و مادر آنها با چهره‌ای خندان ایستاده 
بودند. لوسی با چشمان از حدقه درآمده به انها نگاه 
دراورد وان رابه طرف لوسی گرفت و گفت. فقط می‌خواهم 
ببینم که این انگشتر اندازه دست تو هست یانه؟ 

در این زمان ناگهان مادرش از پشت صف افراد 
خانواده بالحنی معترضانه گفت: «پسر هنوز یاد نگرفته ای 
که برای تقاضای ازدواج جلوی یک دختر خوب و پاک 
باید زانو بزنی!» 


شماره ۳۱۳۳ 
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بر لین در استانه بانز دهمین سال ازادی 
دور از باور است که نمای مسحو ر کنند ه ای را که مشاهد ه 
می‌کنید. متعلق به غروبی در برلین پایتخت قدیمی المان بدانیم. چرا 
که تنها پانزده سال از ازادی برلین مخروبه دراثر جنگ و تقسیم شده 
توسط دیوار مشهور برلین می‌گذرد؛ دیواری که نمادی از تجزیه و 
اختلاف بین شرق و غرب بود. اما اکنون به‌جز تکه‌های بادگار که عمدا 
به‌جای گذاشته شده نه اثری از آن دیوار است و نه اثری از برلین مخرویه 


و نقسیم شد د. 


در تصویر مشاهده می‌شود که ساختمانهای مدرن قرن بیست و یکمی در 
کنار بافت سنتی برلین از قرون شانزده و هفده میلادی قرار گرفته است. کلیسای 





شکلی عجیب بر ای تلفن 


داستان تلفن‌های همراه هنوز ادامه دارد و تقرییاًهفته 
یا ماهی نمی‌گذرد. بدون اينکه یک قابلیت تازه به انها 
اضافه شود. 

نوکیا با تلفنی که به این شکل عجیب و غریب طراحی 
کرده برای اولین بار سه قابلیت را درهم آمیخته است؛ 
مکالمه تلفن. تصویربرداری عکس و ویدیو و نمایش 
ویدیوکلیپ. این مدل که ۷۶۰۰ نام دارد. دارای ابعاد ۸۷ 


در ۷۸ در ۱٩‏ میلی‌متر و تماماً دیجیتال است. حافظه آن 
دارای قدرت سه 6 است و پرده تصویر ویدیویی اش 
بسیار شفاف و واضح است. نوکیا مدل ۷۶۰۰ رابه قیمت 
هشتصد دلار به فروش می‌رساند. 





دوربین ویژه آتش 


کردن اتش سوزی نیز دستخوش تحولات بسیار شده است. یکی از مهمترین 
ای که تا کی تا فا ان دون کا که کی رت وه 


این دوربین قادر است تا از میان آتش و دود غلیظ هم انسانهای گرفتار 
شده در اتش و یا حتی ورای اتش راتشخیص دهد. مشکلی که اتش‌نشانان 
ميان اتش و دود بود که 


همواره با آن روبرو بودند. دید محدود آنها در 
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به دنبال کشف زندگی در فضا 


حقیقت این است که بشر هنوز تحت هیچ عنوان این باور را نمی‌پذیرد که در جهان هستی. تنها 
موجودات زنده به کره زمین محدود می‌شونده همین که مریخ آهسته آهسته به عنوان ¿ جایگاهی برای 
نوعی زندگی از ذهن بشر 8 ۳ سوب 
خارج می‌شود. توجه 
انسان به کمی دورتر 
معطوف شده است. ن 
هم به بزرگترین سیاره 
در منظومه خورشیدی 
که همانا مشتری است. 
اگاه‌ اند که 
مشتری بیشتر از توده گاز 
تشکیل شده است اما 
آنچه باعث اعجاب 
دانشمندان علوم فضایی 
شده ماههای مشتری سب 
است که دارای خصوصیاتی شبیه به زمین اند و حتی در زیر پوسته یکی, دوتا از انها اب وجود دارد. 
بنایراین ناسا دیگر حرف و حدیث را به کنار گذاشته و مشغول آماده‌سازی و تکمیل سفینه‌ای است که 
آن را در تصویر مشاهده می‌کنید. این سفینه در سال ۲۰۱۲ یعنی تنها هشت سال دیگر به سوی ماههای 
مشتری حرکت خواهد کرد. 

سفینه مذکور که نام ان را «جیمو» گذ اشته اند سیصد متر طول دارد و از این حیث بزرگترین سفینه ای 
است که تاکنون به فضا پرتاب شده. 

جیمو که قابلیت حمل سرنشین را نیز دارد. در سطح ماههای مشتری فرود آمده و به دنبال کشف 
زندگی و آب به حفاری خواهد پرداخت. جیمو از یک راکتور اتمی به عنوان نبروی محرکه استفاده خواهد کرد. 


اما همه 





خردصال وا کک کرک تاره خسن هت لا با سادا اب 
دوربین نه‌تنها آنان را به‌ وضوح مشاهده می‌کنند. بلکه از شرایط انها 
تصویربرداری نیز انجام می‌دهند. در تصوير یک مأمور آتش‌نشانی را در 
هنگام استفاده از دوربین ویژه اتش مشاهده می‌کنید. 


شماره ۳۱۳۳ 





اھان عجو اتخلقه 


مشکلی که زیست شناسان با موجودات دریایی 
دارند. این است که هر زمان گونه‌های تازه‌ای از ماهی 
را صرح ی ا ا 
تکنولوژی مربوط به سفر به اعماق اقیانوسهاء این 
کشفها بیشتر و بیشتر صورت می گیرد. به عبارت 
ساده هرچقدر که بشر به عمق بیشتری از ابهای زمین 
دست می‌یاید. گونه‌های تازه کشف شده ماهیان و 
موجودات دریایی نیز بیشتر می‌شوند. 

برای مثال چهار گونه تازه از ماهیان را که در 
تصویر مشاهده می‌کنید. فقط در عمق چهار هزار 
متری و یا بیشتر می‌توان یافت. این چهار گونه ماهی 





مکتت ضای صدا! 


تولید کنندگان «وزارت صدا» که تخصص آنها فقط در وسایل 


صوتی است. به یک «اولین» دیگر دست بافته اند. 


این مکعب‌های میکرو که در تصویر مشاهده می‌کنید. درواقم 
شامل که بخش دوک معمتتان: نک رآدین ۸ی ۳۷ دیمتتال و 
دو بلندگوی استریوی دیجیتال است که علی‌رغم اندازه کوچک 
خود. قادر به پخش صدای باس با قدرت کامل است. حتی یک 
پرده دیجیتال کوچک برای درج اطلاعات در آن گنجانیده شده 
است که نام و عنوان «موسیقی» خواننده و يا نوازنده در آن درج 
می‌شود. این چهار مکعب به 

رنگ سفید و سبز 





تزیین و طراحی 
شده و دارای زیبایی 
خاصی‌اند. «وزارت 
صدا» این وسیله 
تمام دیجیتال 

را به قیمت 

پانصد دلار است. 

به بازار 
عرضه کرده 


که فقط چند ماه از کشف آنها می‌گذرد. عبارتند از: 

۱ گونه مشهور به «توپ تنیس» که کاملا گرد 
می‌توان انها را یافت. 

۲ گونه مشهور به «لب شکری» که در اعماق 
اقیانوس ارام و در سواحل استرالیا می‌توان انها را 
پیدا کرد. 

کو نه مشهور به «تیزدندان» که آن را در اعماق 
دریای کارائیب و در سواحل جزیره کی‌من کشف 
کرده‌اند. 

و سرانجام گونه مشهور به «تماشاگر 
سیاهپوست» که ا هم در سواحل استرالیا در 





کیاهی در صحر | 


کرده‌اند. ابتدا تصور می شه که گردافشانیها و پیوندهای طبیعی و تصادفی باعث ایجاد گیاهانی 


برطبق این نظریه آزمایشهای 
تم ا ای که 
متأسفانه هنوز هم انجام می‌شود. 
باعث فرم گرفتن انواع گیاه با اشکال 
عجیب و غریب شده است. باور کنید 
ناه با که کر کین 
ماده سیک ازات اھ کد 
ماه شده: ی.قام ان را 
«ول و یشیا» گذ اشته اند. این گیاه 
برخلاف ظاهر آن فقط از دو برگ 
تشکیل شده که پيچ در پيچ ادامه 
یافته و شکلی مانند قیف پیدا کرده 


کیاه در صحرا می‌گذرد. 








این دو برگ آب مورد نیاز خود را که بسیار هم ناچیز است. از زمین گرفته و به رشد خود و 
در نتیجه به پيچ‌ها ادامه می‌دهند و رنگهای این گیاه بسیار زییاست. فقط چند ماه از کشف این 


مطالعات و بژوهشهای تازه در مورد دوخلوها 


در نگاه اول. دوقلوهایی را که در تصویر مشاهده 
می‌کنید. مانند سایر دوقلوها کاملاً شبیه به‌هم اند که 
نمونه‌های بسیاری از آنها در جهان وجود دارند. 
اما در مورد «آن» و «جودی» که نام دوقلوی در 
تصویر است. موضوع کاملا متفاوت است. «آن» 
و «جودی» که هجده سال دارند از بدو تولد به 
دلیل جدایی پدر و مادر از یکدیگر جدا شده و 
هرکدام به یکی از آنها سپرده شدند. این اتفاق 
سبب شد که یکی از پژوهشکران جامعه شناس 
به نام «دکتر پیت مور» از روز تولد دوقلوها به 
تحقیقاتی دامنه‌دار و دقیق پیرامون دوقلوهای 
شبیه به‌هم. اما جدا شده از یکدیگر بپردازد. پس 
از هجده سال سرانجام پیت مور نتیجه تحقیقات 


خود را در کتابی منتشر کرد. انتشار این کتاب 


مواردی تازه و حتی جنجالی رادر مورد انسان و اثر 








محیط رل کی در او ایجاد کیک 


یکی از نتیجه گیریهای دکتر مور این بود که 


۽ داشتن فرصت و امکانات بیشتر انسان بهتری 


نمی‌سازد. بلکه آنان که دارای زندگی محدودتری 
هستند. انسانی به‌مراتب متواضع تر و کوشاتر 
بار می آیند. او این نتیجه‌گیری را در تحقیق هجده 
ساله‌ای که از زندگی جداگانه دوقلوها انجام داده 
بود. به دست آورد. هم اکنون در مورد نظریه‌های 
دکتر مور. بحث و جدلهای بسیاری در محافل 
علمی. تحقیقاتی ایجاد شده چرا که پایه و بنیان 
برخی از تئوریهای اثبات شده و قدیمی رامتزلزل 
نموده است. 
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درس عبرت از روزکار 

هنگامی که سر بریده «مصعب بن زبیر» را در 
شهر کوفه نزد «عبدالملک مروان» خلیفه اموی 
آوردند. ابوعمر و عامر بن شراحیل, معروف به شعبی 
کوفی که از شیوخ عرب و جز بزرگترین فقها و علمای 
زمان بود. در ان جلسه حضور داشت. بی اختیار اهی 
کشید و گفت: «یاللعجب. فاعتبروا یا اولی الابصار». 
یعنی «عبرت بگیرید ای بینندگان» 

عید الملک گفت: «ای شعبی از شگفتی و تعجب تو 
معلوم است که خاطرات تلخی از روزگار داری. بگو 
اک وا هی ین یس تا ام 
باشد.» 

شعبی جواب داد: «از شنیدنی‌ها بگویم با از 
دیدنی ها؟» 

گنت «از دیدنیها بگو تا جای تردید و تأمل 
نباشد و بر دل نشیند.» 

شعبی آن شیخ دنیادیده عرب اه سردی کشید و 
گفت: «ای خلیفه. روزی در همین دارالحکومه کوفه 
نشسته بودم که سر حسین بن علی(ع) را در طشتی 
به حضور عبیدالله زياد آورده بودند. روزی دیگر در 
این محل سر بریده عبیدالله زیاد را در مقابل مختار 
ثقفی مشاهده کردم. باز هم روز دیگر» خودم شاهد 
بودم که سر مختار ثقفی در برابر مصعب بن زبیر 
خودنمایی می‌کرد و اينکه می‌بینم که سر مصعب را 
درحالی که قطرات خشکیده خون بر حلقوم و رگهای 
بریده اش چسبیده است. به حضور خلیفه آوردند. 
عجیب تر آنکه تمام این وقایع در مدت یازده سال 
اتفاق افتاده است. دیگر چه می‌خواهی بگویم؟» 

نالیگ وق این داستان شکقتانکی را شن 
موی بر اندامش راست شد و آنچنان منقلب گردید 
که بی درنگ از قصر حکومتی کوفه خارج شد و 
فرمان داد آن بنای عظیم وا با خاک یکسان کردنن تا 
نحوست! آن مکان دامنگیرش نشود. بی خبر از آنکه 
تک وت ای سای اس که ای اک 
زندگانی ملازمه دارد نه طاق و رواق. 


رای کات وک دغل کی خو 
مصر در قرن نوزدهم» زنی بود خیلی غیور و حسود. 
شوهر مرحومش یک روز برحسب اتفاق به کنیزی 
که روی ذد ست او اب می ریخت گفت: «بس است 
غزال من». وقتی که خبر این موضوع به گوش 
شاهر اده کان رمه اکان نگیم که ی رمان 
داد ان کنیز رابه قتل رساندند و بعد امر کرد. در کاسه 
سرش برنج ريخته و روی اجاق طبخ کنند و سپس 
ان را در یک سینی قرار داد و موقع خوردن غذامقابل 
پاشا قرار داد و گفت: «جناب پاشاء لقمه‌ای هم از این 
غزال خودت تناول کن. ببین چه لذتی دارد؟» 


از شنیدن و دیدن این منظره غریب. شوهرش 
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پریشان شد و سینی را پرتاب کرد و بلند شد و تا 
مدتی هم به اندرون نرفت و از همان روز از این خانم 


نزدیکی‌های شهر که رسیدند. وقتی سرش را از پنجره 
بیرون آورد. دریا را دید. با تعجب پرسید: «اين 
چیست ؟) ندیم چاپلوس در جواب گفت: قریان! 


اما از حاضرجوابی برنارد شاو 

روزی یکی از منتقدین نزد برنارد شاو آمد و ضمن 

- تو بزرگترین مرد تاریخی و فقط یک عیب 
کوچک داری؟ 

شاو با سادگی و صداقت پرسید: 

- چه عیبی دارم؟ 

مرد در پاسخ گفت: 

-عیب کوچک تو این است که در پی مال دنیاهستی؟ 

«شاو» لحظه‌ای سکوت کرد و به فکر فرو رفت و 
بعد با همان سادگی خاص خود پرسید: 

- مگر تو به دنبال چه چیزی می‌روی؟ 

مرد بلافاصله جواب داد: 

- من در پی فضیلت و شرف می‌روم. 

«شاو» لیخندی زد و گفت: 

- پس قضیه درست شد. معلوم می‌شود هر کس 


دنبال چیری می‌رود که فاقد ان أست. 


دیل مستدل انیشتین 
انیشتین زندگی بسیار ساده‌ای داشت و کمتر به 
لباس و سر و وضع خود توجه می‌کرد. 
روزی یکی از دوستانش از او پرسید: 
- استاد چرا برای خودتان یک لباس نو نمی خرید؟ 
انیشتین با مهربانی لبخندی زد و گفت: 
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تصادفا بعد از چند وقت همان دوست در شهر 
دیگری با انیشتین روبرو شد و چون همان پالتوی 
کهنه را به تن او دید. با تعجب گفت: 

- استاد باز هم که این پالتو کهنه رابه تن کرده‌اید؟ 

انیشتین در پاسخ گفت: 

- احتیاجی به پالتو نو نداشتم چرا که اینجا کس 


باز هم پاسخ دندان شکنی از مدرس 

روزی رضاخان از روی شوخی و مزاح در 
مجلس دست در جیب مدرس کرد و گفت: 

مدرس فوراً پاسخ داد: 

- بزرگ أست اما ته دارد. این جیب تتضاسنت که 


ته ندارد! 


جواب ہی ادب را اینگونم باید داد 

می‌گویند روزی خانم ایندیرا گاندی نخست وزير 
فقید هند. برای عدهُ کثیری از مردم سخنرانی می کرد. 
فر شان سای ان مرد د ان که ار اعا :قرف 
وسک هام افر اط ی از الان سرسکة آن دزد 
پابرهنه میان کلامش دوید و از میان جمعیت فریاد زد: 

- دلتان نمی خواست مرد باشید؟ 

«ایندیرا خیلی آرام و خونسرد جواب داد: 

وا شم جور 
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سربہ فدای شکم! 
روزی حجاج عده‌ای از اعراب را به ضیافتی 
دعوت کرد. همین که سفره را اند اختند و مهمانها لقمه 
- اگر کسی لقمه‌ ای از غذای این سفره بخورد. 
گردنش را می‌زنم. 
تمامی مدعوین دست از خوردن کشیدند. اما 
مردی از اعراب همچنان به غذا خوردن ادامه می‌داد. 
گفت: 
- یا امیر وصیت می‌کنم که به فرزندانم نیکی روا 
داری! 
و دوباره به سرعت شروع به خوردن کرد. 
حجاج از رفتار مرد بشدت خندید و دستور داد 
به مرد عرب خلعتی بدهند! 


مزیت پزشکی بہ نقاشی 

در زمان جالینوس حکیم. نقاشی حرفه خود را 
ترک کرد و به طبابت روی آورد. جالینوس وقتی این 
موضوع را فهمید گفت: 

- آفرین بر تو! واقعا که خیلی باهوشی. همین که 
دیدی خطاهای نقاشی در برابر چشم قرار می گیرد 
ولی خطاهای طبابت به وسیله خاک پنهان می شود 
از نقاشی به پزشکی روی آوردی! 

قدر شنرمند 

در زمانی که «هولبن» نقاش معروف آلمانی در 
انگلستان زندگی می‌کرد روزی یکی از نجیب زادگان 
خواست به زور وارد خانه او شود. اما «هولین» او را 
اد له‌ها باش افاخت و اجان تاد وارد شود 
نجیب زاده انگلیسی از این کار او بشدت ناراحت شد 
و نزد هانری هشتم رفت و از «هولبن» به او شکایت 
کرد. و زبان به بدگویی گشود. 

هانری هشتم که از سخنان او سخت عصبانی 
شد ه بود گفت: 

- گوش کنید. اگر کوچکترین آزاری به «هولبن» 
برسانید. می‌دهم گردنتان را در میان شهر بزنند. چرا 
که بین شما و او یک فرق بزرگ است. من به راحتی 
می‌توانم از هفت نفر روستایی. هفت نجیب زاده مثل 
شمابسازم اما حتی از تمام مردم انگلستان نمی‌توانم 
یکی مثل «هولبن» درست کنم! 











7 ۴ ۰ 
شوهرهای خسیس توجه کنند ‏ 
هفته گذشته مرد میانسالی با دست باندپیچی 
شده طی شکایتی عليه همسرش تقاضای دیه کرد. 
این مرد در شکایت خود گفت: مدتی بود که 
می خو اأست. درحالی که می‌دانست کارمندی تاد ه 
هستم و حقوق ناچیزی می‌گیرم. 
او همچنان توقعهایش زیاد می‌شد و می‌خواست 
هرچه حقوق می گیرم تقدیم او کنم تا وی برای 
خودش هرچه خواست بخرد. من هم از این کار 
همسرح کلافه شده بودم و شبی به وی اعتراض 
کردم. اما او به جای آنکه به اشتباه خودش پی ببرد. 
به من حمله کرد و درحالی که جیغ می‌کشید دست 
و چند جای بدنم رآ زخمی کرد و من به وحشت افتادم 
و تصمیم گرفتم طبق قانون از او انتقام بگیرم و 
تقاضای ديه کنم. 
قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات مرد از 
همسرش خواست در این مورد توضیح دهد. زن 
متهم گفت: شوهر من ادم بسیار زودرنجی است, ما 
در زندگی بیشتر مواقع دعوا و زد و خورد داشتیم. اما 
هیچ وقت برای گرفتن حق! به دادگاه نیامده بودیم. 
او ادامه داد: آقای قاضی شوهرم آدم خسیسی 
است. او هميشه پیش از خرید هر چیزی اول باید 
فهرستی از کالاهای مورد نیاز را تهیه کنم و برای 
تصویب به شوهرم بدهم. او نیز پس از بررسی و 
خط زدن چند کالا اجازه خرید بقیه رابه من بدهد. اما 
این بار من احساس کردم ادامه این زندگی برایم 
میسر نیست و ان شب عصبانی شدم و ان واقعه 
پیش آمدا! 
پس از اظهارات رن و شوهر رئیس دادگاه اعلام 
و صدور حکم را به اینده موکول کرد. 
: | ۰ عا٩‏ 2 mn‏ | 
يام قبت د ر یستی ۱ 
| سوار کردن = 
سه زن جوان که در کنار خیابان دامپزشکی تهران 
ایستاده بودند. یک پژوی دربستی گرفتند تا به 
قصرالدشت بروند. وقتی به مقصد رسیدند یکی از زنها 
به راننده گفت: راستش را بخواهی آقای راننده ما 
هیچکدام پول نداریم. چند دقیقه اگر اجازه بدهی از 
شوهرم پول بگیرم و برگردم. 
اما چند لحظه بعد زن جوان باسه مرد قوی هیکل 
به سمت ماشین برگشت و مردان به زور راننده را 
پیاده ES‏ و به عنوان مزاحمت برای رن 9 
خواهرزنش او را به باد کتک گرفتند و بعد او را تهدید 
به مرگ کردند و خواستار ۵ میلیون تومان پول 
تهیه کند سوئیچ ماشین و ۶۷ هزار تومان پولی را 
که به همراه داشت ت از او گرفتند و در خیایان رهایش 
کردند. 
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پس از چند روز مرد جوان که حالش بهتر شد به 
دادسر | مراجعه کرد و از سارقین که ماشینش را 
رود دنه کا کر ا ااا 
مزبور متوجه شدند انها چند روز پیش خانه را تخلیه 
کرده‌اند. تحقیقات برای پیدا کردن آنها همچنان ادامه 


E 


سه نفر قربانی یک 
موتور 2 ست شد ند وف 
دو برادر به‌خاطر اختلاف بر سر یک موتورسیکلت 
با پاشیدن چهل لیتر بنزین, خانه‌ای را در کلاک کرج 
با ساکنانش به اتش کشیدند. 
a,‏ که این CTL CC‏ 
آتش قرار داشت درا ات ۰ ۱ 
ساکنان این منزل را از ميان شعله‌ها بیرون کشیدند 
CELI,‏ انتقال دادند. ولی هر سه نفر 
به علت شدت جراحات جان سپردند. 
به گزارش پلیس. دو برادر به‌خاطر یک 
موتو‌رسیلت ۱ ۱ ۱۳۳ 
اختلاف داشتند. 
این دو برادر روز حادثه درحالی که ۴۰ لیتر بنزین 
همراه داشتتد يال ك 
برای گرفتن موتورسیکلت وارد منزل مرادعلی در 
طبقه دوم یک ساختمان شدند. اما وقتی به نتیجه ای 
نرسیدند پس از شکستن در منزل و ریختن بنزین 
ِ ۳ بودند. انجا را به 
ی موفق به فرار ر شد. 
این دو برادر درحال حاضر تحت تعقیب هستند. 
اعتماد 


گیوانه قاتل دستگیر شد! 
درپی گزارش مردمی به مأموران کلانتری ۱۲ 
گرگان مبنی بر اینکه فریادهای یک زن از داخل 
رودخانه شنیده می‌شود. مأموران فوراً خود را به 
محل موردنظر رساندند و با پیکر نیمه جان زن جوانی 
که در خون خود غوطه‌ور بود. روبرو گشتند. 





البته پس از انتقال او به بیمارستان گرگان, تلاش 
برای مداوای وی اغاز شد. ولی مجروح به علت شدت 

1 
دن a‏ اداره آگاهی 
اعلام کرد. از چند روز قبل خواهرش ناپدید شده است. 
پس از بازجویی کوتاه از خواهر و شناسایی 


چند روز ا ماجرای مرگ مرموز 





جسد. مأموران ردیابی‌های خود را برای دستگیری 
عامل جنایت اغاز کردند و بالاخره موفق شدند در 
مدت کوتاهی متهم را دستگیر کنند. 

وی ضمن اعتراف به قتل زن جوان گفت: من با 
او در پارک اشنا شده بودم و پس از طرح دوستی او 
را اغفال کردم و به‌ناچار او را به رودخانه کشاندم 
و با ضربات چاقو به قتل رساندم. 

ایران 


1 = 


قاتلی که دو تانب بعد 
Ê:‏ تگر a‏ 

درپی گزارش مردمی مبنی بر اینکه مرد ۲۴ 
ساله‌ای در زعفرانیه بر اثر اصابت چاقو به قلبش, جان 
خود را از دست داده است. ماموران در محل حاضر 
شدند و پس از تحقیق از همسر مقتول متوحه شدند 
که قاتل در زیرزمین خانه مخفی شده است. 


a 


با دستگیری قاتل و به همراد TTT‏ 
انتقال دادند. 

در بررسی و بازجویی‌های بعدی مشخص شد 
که این خانه یک مرکز فساد بوده است و مقتول و 


هس را ها هر ۳ 
فریب دختران و کشاندن زنان خیابانی به خانه» آنها 
را وادار به خودفروشی می‌کردند. 

عامل جنایت نیز گفت: مدتها بود که با مق مقتول 
دوست بودم و او مبلغی از من قرض گرفته بود و 
زمانی که درخواست پولم را کردم او به من ناسزا 
گفت و من نیز عصبانی شدم و او را به قتل رساندم. 
با شنیدن این اعترافات و به دستور بازپرس تا 
ی 


هزار کامیون خطرناک 
جمع آوری شد - E‏ 
پا ۵ 
N‏ می شود. 

این اقدام عجولانه به این دلیل بود که چند روز 
پیش یک کودک ۱۸ ماهه درحین بازی با یکی از این 
کامیونهاء پیچ ان را بلعید و خفه شد! درپی این حادثه 
دلخراش. کمیسیون حمایت از حقوق ایمنی 
مصرف کنندگان آمریکا دستور جمع آوری ۷۰ هزار 


اسباب بازی از این نوع را صادر کرد. 
اینترنت ۳۷ 


اس 


1 ححس۹۲۲۳۳۳۳۳۳۳؟۹5۹۹۹؟؟۹؟۹؟؟؟؟ثكث؟ثءِ؟*9555555 شماره ۳۱۳۳ 








۰ 
۵ مه مب 


«فرانسین» پس از گرفتن گلوبند مروارید. به هتل 
بازگشت و یکراست به اتاق خود رفت. اعصابش هنوز 
آرام نگرفته بود. کلوبند را از کیفش درآورد و در زیر 
نور چراغ. به تماشای ان پرداخت. به راستی زیبا بود! 
شکوه خیره کننده اش به ای آرامش می‌بخشید. آیا 
اصل بود یا انکه این جوان ایتالیایی به او کلک زده 
بود و همان گلوبند بدل را دوباره بازگردانده بود؟ 
هیچ نمی دانست. اقای «فارو» تنها کسی بود که 
می‌توانست اصل را از بدل تمیز دهد. اما «فرانسین» 
عجله ای برای دادن کلویند به او نداشت. افکار ضد و 
نقیضی به مغزش هجوم آورد. به راستی خودش 
هم نمی دانست خوشحال است یا دل افکار؟ از اینکه 
نقشه اش با موفقیت انجام شده بود و «دانته» 
توانسته بود گلوبند را به دست بیاورد خوشحال 
بود. اما از سوی دیگر. دل نگرانیهایی داشت که به 
زندگی خصوصی اش مربوط می‌شد. به هرحال فردا 
روز سرنوشت‌سازی بود. از جا برخاست. کلوبند را 
در جای امنی پنهان کرد و به بستر رفت. 

OOO 

تابش, خو‌زاشید ی بن نسظم ا 
ای بس دلفریب ایجاد کرده بود. «فرانسین» با اتومبیل 
خود به گردشگاه رفت تا با «دانته» دیدار کند. اتومبیل 
را در گوشه ای پارک کرد. پسربچه ای سوار بر 
دوچرخه سوت زنان از کنارش می‌ گذشت و مرد 
جوانی. شاد و خندان» درحالی که حوله ای در دست 
داشت. به سوی دریا می‌رفت. این مرد. «کاینین گام» 
مأمورپلیس بود. همین که به اتومبیل «فرانسین» 
رسید. لحظه ای ایستاد و به او نگریست. سپس کمی 
دورتر. روی دیواره کوتاه ساحل نشست. او این زن 
جوان رادر شب نمایش بالا رفتن اسب از پلکان همراه 
اقای «فارو» دیده بود. اما کنجکاوی اش ایجاب می کرد 
کشف کند که این زن زیب؛ صبح به آن زودی با چه 


کسی قرار ملاقات دارد؟ 


9 مار ۳۱۷۳ 


آقای «فارو» ثروتمند معروف اروپا و صاحب چندین خطوط کشتیرانی در رستوران هتل 
ناپلئون شهر کان در افکار خود به بزرگترین مروارید جهان به‌نام «شبا» می‌اندیشید که 
دراختبار زن مطلقه‌اش «اولگا» قرار داشت و در شهر «آن تیپ» زندگی می کرد. تصادفا آنشب 
آقای «فارو» با دختر زیبایی به نام «فرانسین» آشنا می شود و به اتفاق او به «آن تبپ» می رود 
9 با دیدن وبلایی مجلل در کنار دریا می گوید: این «ویلا) مال من است. 9 فرانسین موذبانه 
می‌گوید: پس چرا در هتل زندگی می‌کنید؟! و همانشب با دیدن «اولگا» که گردنبند «شبا» را 
بر گردن داشت و شرح حال آن از زبان فارو به او پیشنهاد می کند: حالا که اینقدر گردنبندت را 
دوست داری و نمی توانی پس بگیری. آنرا بدزد و به پیشنهاد فرانسین برای انجام این دزدی از 
شخصی بنام داننه استفاده می کنند و همانشب فارو باتفاق فرانسین برای تماشای نمایش به 
تالار «یام» می روند و همانشب دانته ستاره نمایش را از یک مرگ حتمی نجات می‌دهد و گلویند 
«شبا» را که دزدیده است به فرانسین می‌دهد و... 


در این هنگام. مرد جوانی را دید که از هتل خارج 
شد و با سرعت به طرف اتومبیل رفت. «کاینین گام» 
نگاهی زودگذر به چهره «دانته» انداخت و فوری او را 
تا وت او همان مردی نود که آن شب. با مهار کردن 
اسب سفید. مانع از وقوع حادثه شده بود. در دل گفت: 
«بنازم به این همه هوش! من همان شب دانستم که 
بین ان دو. تعلق خاطری وجود دارد. این موضوع را 
به همکارم «بومپار» هم گفتم. اما او مرا کنف کرد و 
یاداور شد که بی جهت در زندگی خصوصی دیکران 
دخالت نکنم!» 

«دانته» سوار اتومبیل شد و اتومبیل به سرعت 
«کاینین گام» از روی دیواره به آن طرف پرید. اما تا 
زمانی که اتومبیل. کاملا از نظر پنهان نشد از آن چشم 
برنداشت. زیر لب گفت: «باید این موضوع را به 
«بومپار» گزارش کنم تا بداند که من بی‌جهت به 

«فرانسین» آتومبیل را مقایل رستوران کوچکی 
که میز و صندلیهایش پا سلیقه خاصی در پیاده رو 
چیده شده بود. متوقف کرد. هر دو سر میزی زير سایه 
درخت نشستند. قهوه ای در سکوت نوشیدند. 
«فرانسین» به آرامی گفت: 

از رفتار دیشب معذرت می‌خواهم. دست خودم 
نیود. زیادی دلواپس شد ه بودم. 

«دانته» سری تکان داد و سیگاری روشن حرف 
زیرلب پرسید: 

ایا گلوبند را به پیرمرد دادی؟ 

«فرانسین» پاسخی نداد. 

«دانته» نقشه ویلا و اوراق باقی‌مانده را که همراه 
اورده بود از جیب خود بیرون کشید: 
کشتیرانی. باج سبیل طلب کنم؟ 

«فرانسین» انها را گرفت و درحالی که درون 

هرقدر پیرمرد ساده است. تو بد.جنس هستی! 

«دانته» لیخندی زد و سخنی نگفت. اعلان بزرگی 
از مادام «لورلی» سوار بر اسب سفیدش, پشت شیشه 
رستوران نصب شد هد دو‌د. «فرانسین» از دیدن أ 
چهره درهم کشید و از «دانته» پرسید: 

- خب» چه وقت خیال داری از «کان» بروی؟ 

«فرانسین» درحالی که به پوستر روی شیشه 
اشاره می کرد. گفت: 

-نکند. اسبهای عربی تو رابه این مکان پایبند کرده 


«دانته» بی اعتنا به این کنایه پاسخ داد: 


و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


کازی شب که ون بیان رسای 

«دانته» ادم توداری بود و هیچ گاه قبلا او را در 
بپرسد چه کار دارد؟ پاسخ خواهد داد: 

«بعدا خواهی فهمید»! 

از این روء از جا برخاست و گفت: 

خب. دیگه باید بروم. من هم کارهایی دارم که 
باید به پایان برسانم. اگر درنظر داری جای خاصی 
بروی تو را با اتومبیل برسانم. 

می‌دانست «دانته» پاسخ منفی خواهد داد. زیرا 
مایل نبود کسی سر از کارهایش دراورد. امااین جوان 
ایتالیایی. خنده شیطنت امیزی سر داد و گفت: 

-بدم نمی اید سری به اصطبل اسبهای عربی بزنم. 
امیدوارم مرا مورد سرزنش قرار ندهی! 

«فرانسین» حسابی لجش گرفت. درحالی که به 
تندی به سوی اتومبیل گام برمی داشت گفت: 
قوی شوی. لیاقتت همان اصطبل خانم «لورلی» است! 

«دانته» قهقهه ای سر داد. دنبالش دوید و گفت: 

. «فرانسین» این قدر کج خیال نباش. به موقع 

«فرانسین» از اینکه باز هم نتوانسته بود 
زیادی بود که می‌بایستی به «دانته» می‌گفت. سرش 
را از پنجره آتومبیل بیرون آورد و درحالی که سعی 
می کرد خونسردی خود را حفظ کند. گفت: 

.ساعت شش تو را در گردشگاه می‌بینم. باید با هم 
حرف بزنیم. جایی نرو. وگرنه هرگز مرا نخواهی دید! 

OOO 

«فرانسین» ناهار را یه تنهایی دررستورانی 
خلوت صرف کرد. چند عکس از نقاط دیدنی «کان» 
گرنقه بو مطالب, موبوط بة آنفا راهمان جادو 
رستوران تنظیم کرد تا بعدا گزارش تکمیلی خود را 
از آن شهر تهیه نماید. اعلان تبلیغاتی برنامه نمایشی 
مادام «لورلی» پشت شیشه اين رستوران نیز 
چسیانده شده بود. سرش را به دستانش تکیه داد و 
به فکر فرو رفت. بعد ازظهر ان روز می‌بایستی تکلیف 
خود را با «دانته» روشن می‌کرد. 

«فرانسین» عاشقانه «دانته» را دوست می‌داشت 
و از علاقه او نیز به خودآگاه بود. احساس می کرد که 
در کنار او می‌تواند خوشیخت شو‌د. اما «دانته» هیچ 
گاه به او پيشنهاد ازدواج نداده بود. 

سرش را بلند کرد و نگاهی به اعلان انداخت. این 
زک ا یکی با اسب ای ا س آن همه اھ انر 
به خود مشغول کرده بود. از ان نگران بود که با 
دلربایی‌های خود. قاپ این جوان ایتالیایی را بدزدد و 





OOO 
درست و ساعت شش. «دانته» منتظر ایستاده‎ 
دی سوار اتومبیل شد. سرحال به نظر می‌رسید و‎ 
مرتبا مزه می پراند. به پیشنهاد او. «فرانسین» اتومبیل‎ 
رابه بالای تپه ای سرسبز هدایت کرد. دریا از آن بالا‎ 
دیده می‌شد و به رأستی, طییعت. زیبایی خیره کننده‎ 
ای داشت. «فرانسین» چند عکس از مناظر آنجا گرفت.‎ 
سپس هر دو درون آتومبیل نشستند و «فرانسین»‎ 

«دانته» ایا مرا دوست داری؟ 

«دانته» نگاهی به او انداخت و با خنده گفت: 

.مگر در این دنیا کسی هم پیدا می‌شود که تو را 
دوست نداشته باشد! 

نه» جد ی پرسید ه! 

.من هم جدی پاسخ داده! ۱ 
مشترکی را اغاز کنیم. 

«دانته» از این سخن چنان غافلگیر شد که دست 
و پای خود را گم حون همیشه یک سوءتفاهم بزرگ 
در روابط آنها وجود داشت. «فرانسین» او را دوست 
داشت ت. اما همیشه احساسات خود را در زیر حالت 
سرد و جدی چهره اش پنهان می‌کرد. از این روء «دانته» 
نیز جرأت نمی کرد مکنونات قلبی اش را آشکار کند و 
به او پیشنهاد ازدواج دد شد. 

هنوز انچه را که شنیده بود. باور نمی کرد. 
بنایراین: از خوشحالی قهقهه ای و 

«دانته» نیز ساکت شد. می دانست بهترین 
فرصت است. دهانش را باز کرد تا برای نخستین با 
یک حرف جدی بزند. اما در همان هنگام غرش موتور 
اتومبیلی که مانند یک ببر خشمگین از سینه کش تپه 
بالا می‌آمد. صدای او را در گلو خفه کرد. شبح یک 
اتومبیل سرخ رنگ, در ميان دود و گرد و غبار پدیدار 
گشت و در فاصله ای از اتومبیل انها توقف کرد. 

راننده اتومبیل در حالی که سایه بان کلاهش را 
بالا می‌زد. دستی به طرف «دانته» تکان داد. «دانته» 
پیاده شد و چند لحظه ای با او به گفتگو پرداخت. آهسته 
صحیت می کردند و «فرانسین» نتوانست حرفهای 
آنها رابشنو. اما بایفین داشت که «دانته» با این سک 
تپه از نظر پنهان گشت. 

هنگامی که «دانته» دوباره سوار اتومبیل شد. 
«فرانسین» پرسید: 

این مرد کی بود؟ 

«دانته» دستی به موهایش کشید و گفت: 

- یکی از دوستان قدیم بود. عاشق ق مسابقات 
اتومبیل رانی است. از من می‌خواست که در مسایقه 

«فرانسین» که دروغ او را باور نکرده بود. پرسید: 

و تو هم قصد داری در مسابقات اتومبیل رانی 

.عاشق این کارم. 

«فرانسین» با کنایه گفت: 
.اماممکن است جان خود رادر راه عشقت از دست بدهی! 
.هرچه باشد. مرگ تمیزی است. بهتر از آن است 

که انسان درون بستر بمیرد! 
«فرانسین» موتور اتومبیل را روشن کرد اما 


کوششی برای حرکت به خرج نداد. 

«دانته» به طرف او برگشت و درحالی که در 
روشنایی غروب به چهره بی‌تفاوت وی می‌نگریست 
پرسید: 

- در چه فکری هستی؟ 

es ee E 
برداشت ت و اتومبیل دیوانه وار در سراشیب تپه به‎ 
حرکت درآمد. «دانته» فریاد زد:‎ 

چه کار داری ف کے 

«فرانسین» درحالی که ماهرانه آتومبیل را هدایت 
می‌کرد. پاسخ داد: 

کاری نمی‌کنم. فقط می‌خواهم مرگ تمیز را به 
تو نشان بدهم! ۱ 

-امامن ردک رادوست دارم. تازه می‌خواهم ان 
را شروع کنم... 

سپس در نیمه راه سراشیبی» حرف نیمه تمام 
خود را کامل کرد و با تمام قوا فریاد زد: 

-«فرانسین»... آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ 

«کاینین گام» تازه می خواست با «بومپار» 
خداحافظی کند که چشمش به اتومبیل «فرانسین» 













ناگهان «فراسیسی» 
بای خود را از روی 


و اتو مبیل دپوانه وار 
در سر اشیپ ټبه به 


حر کت درامد 


افتاد که از جاده سراشیب وارد خیابان اصلی شد. 
درحالی که با تحسین به هنرنمایی این زن جوان در 
کنترل اتومبیل چشم دوخته بود. به «بومپار» گفت: 

باز هم این دختره پیدايش شد. آن وقت می‌گویی 
من چشم چرانی می‌کتم! با همان پسری است که 
امروز صبح دیدم. شم پلیسی من می‌گوید که کاسه 
ای زیر نیم کاسه است! 

«بومپار» پرسید: 

ایا ان رورا می کاس 

. بله, هتلش راهم می دانم. تا تو چای خود را 
بنوشی» من اطلاعاتی درباره او به دست خواهم 
اورد. 

OOO 


پیش از آنکه «دانته» مقابل هتلش از اتومبیل پیاده 
شود. آسمان غرید و بارانی دلپذیر شروع به باریدن 
کرد. «فرانسین» برف پاک کن اتومبیل رابه کار 
اند اخت و درحالی که از سرعت خود می‌کاست. گفت: 

-چه جالب! مدتها بود که دلم برای باران تنگ شده 
دو‌د. 

«دانته» مقابل هتل از اتومبیل پیاده شد. شتابی 
برای رفتن نشان نداد. زیر باران. دستهایش را به 
طرفین گشود و با لحنی نمایشی شروع به خواندن 
0 سر شرع خرن 

«فرانسین» ان ترانه را از کودکی به یاد داشت 


که می گفت: 

«قطره های زیبای باران فرو ریزید و زندگی تازه 
مارا جشن بگیرید...» 

لبخندی زد و به نشانه خداحافظی. دستی برای 
«دانته» تکان داد. هنگامی که به هتل «ناپلیون» رسید. 
پذیرش هتل گفت که آقای «فارو» چند بار سراغ او را 
گرفته است. 

«فرانسین» به اتاقش رفت. احساس خوبی داشت 
گلوبند مروارید را بیرون آورد و به تماشای آن 
پرداخت. درحالی که ان را در دست گرفته و توی 
اتاق چرخ می‌خورد. زیرلب گفت: 

. حیف از این گلوبند زیبا که زینت بخش گردن 
زنانی مانند «اولگا» باشد. اگر صدفها زبان داشتند. 
لب به گلایه می‌گشودند. 

سپس به سوی تلفن رفت و شماره اتاق آقای 
«فارو» را گرفت. 

آقای «فارو» با خوشحالی گفت: 

- آه. فرانسین. معلوم است کجا هستید. برایتان 
نگران شده بودم. فکر کردم از «کان» رفته اید؟ 

-نه هنوز نرفته ام. به شما گفتم که تارسیدن «شبا» 
اینجا خواهم ماند. تا ده دقیقه دیگر شمارا خواهم دید. 

گوشی را گذاشت. دوش گرفت. همان لباس 
مشکی خوش دوختی را که در شب اول آشنایی 
پوشیده بود به تن کرد. نگاهی درایینه به خود 
انداخت. قلبش به شدت می‌تپید. هیجان شدیدی در 
خود احساس می‌کرد که کم کم به لرزشی مختصر 
بل شد. با چنین حالی: اتاق را ترک کرد. 

آقای «فارو» با خوشحالی به استقبال او آمد. در 
آن لباس مشکی, مانند نخستین روز دیدارش, متین 
و زیبا می‌نمود. اینجا بود که دوباره بوی لیمو به 
مشامش رسید. همین که «فرانسین» وارد اتاق شد. 
لرزش بدنش شدت گرفت. آقای «فارو» متوجه حالت 
او شد و گفت: 

خدای بزرگ. شما حالتان خوب نیست؟ دارید 
می‌لرزید. 

«فرانسین» روی مبل نشست و گفت: 

چیزی نیست. از سرمای شب است. 

ماش فرش به خاروس رون هرل لب قود 

آقای «فارو» پرسید: 

ا 2 خور وه 

«فرانسین» تازه یادش امد که شام نخورده است. 

آقای «فارو» سفارش شام داد و تأکید کرد که 
یک سوپ گرم هم همراه غذا بیاورند. 
«فرانسین» در کیفش را گشود. قوطی کوچکی از 
ان بیرون کشید. کمی اب خواست. اقای «فارو» 
بی درنگ لیوانی اب برایش اورد. 

جعبه را باز کرد. یک قرص آرام بخش از آن 
بیرون آورد و همراه جرعه ای اب بلعید. سپس دوباره 
یواست و ماو کت ا و نج 
بار. دسته کلید ویلا را بیرون کشید و به طرف اقای 
«فارو» پرتاب کرد. سپس بی‌آنکه به چهره او بنگرد. 
گلوبند مروارید را روی میز گذاشت. گلوبند زیباء زیر 
نور چراغ. درخششی نجیبانه داشت 

اقای «فارو» برای نخستین بار. سکوت را در 
مروارید احساس کرد. کلویند را برداشت و عاشقانه 
به آن خیره شد. به کودکی می‌مانست که یک بازیچه 
نوظهور او را به شادی و شگفتی واداشته بود. 
دیدگانش برق زد و گفت: 

نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. محبت 


شمارا جبران خواهم کرد. ادامه دار د 
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زیر نظر : محمدرضا مهد یز اده 


دو شعر از محموعه شعر 


سر و ده مسعود میری 


زنده ام 
فقط برای آنکه بگویید مر ده ام 
در راباز می کنم 
پنجره راباز می کنم 
پلک راباز می کنم 
باز می کن این بازی ناییدارا 
می خندی 
و هیچ چیز تمامم نمی کند 
هیچ حیر ۲ 
حتی ترک زدد ابر و 
در روزهای داح پس از ار دیبهشت 
مره مو هابت را از دست داده اج 
ساده 
کمی نور 
خربه ښمخورده که در حبحم زباله 
خو دش رااز دست می دهد 
فقط برای آذکه نمیرم 


و در حصار این افق کو چک 
با قاب سبز پنجره‌ای رو به تازگی 
فر دا که صیح می شوی 

این حرفها کم است 

شاعر ۲ 

E 
گني‎ 

سطح سیاه کفش خبابان را 
فر دا که صیح می شوی 

این بر گها کم است 

شاعر ا 

و 

یک هوابخل از لاله های ررد 
که خور شید می شو ند 


شماره۳۱۳۳ 


ار 


جدیدالانتشار «هیچ جا برای 
سر نهادن دریا ساحل نیست)) 


ساعت نفره ای ماه 

از صخره ها بالا می رود 

3 سایه ها 

در خاطر ة سپید گاه شعر م 
اغاز می شو ند 

ای که مارا 

به سخاوت اسمان 
نزدیک می کردی 

بی لو 

حنحر هام از تیش افتاده 

و تنهابی را 

ماسی از خزہ پو شیده ام 
ای اندوه مورب" 

پدکهای خیست را 

مر اپیین 

که ده قطب شمالی عغمت 
یر 

بر سکو تم حک کنند 

۵ که بر جاده بی صدای تعدیرم 
راہ می پیمابی 

مر ایکو 

یگ که همیشه 

مرد تنها یست 

و روزی فرامی رسد 

که در حصور گرم کسی 
دوباره ا اسما 

ریحان می وزد 

شهرام رسولی 





بهترین بهانه 
آمده‌ای خوش به برم زمزمه کن ترانه‌ای 
بخو اد برای دل من نغمة عار فانه ای 
هوی من و های منی. روح عرلهای منی 
ده خلسه می بری مرا خلسة شاعر انه ای 
با خراد دیده منم د حوانه دیدهام 
بماد که رمز رویشی ۰ بهار پر حوانه ای 
بی تو دم مر ټله گو» دیده ده گریه کرده خو 
صبح بفین ارزو تو بهترین بهانه ای 
رلال اب حشمه‌ای. حددة هر کرشمه‌ای 
شط نحب عصمتی.یاکی بی کرانه ای 
با گل یاسمنی. نکھت صح چمنی 
اوج رفع عاطفه» فسانه در فسانه ای 
شو کت ناب غزلی ٠‏ ماد کز من گسلی 
دىشىستە اى خوش به دلم» سرود عاشقانه ای 
CT‏ 
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تا کربلا و... 


من ا شما ندید هام اقا غریب تر 
از عربت شما جریانی عحیب ثر 
هر بار تشنه امدم و لاین عطش 
بر گشتم از سو احلتاد بی نصییب تر 
اخر چگونه خون نفشانم ز چشم خویش 
از ریت شما شده چشمم شکیب نر 
در روبرویتان صفی از نانحیب هاست 
اما کنارتان مشتی نانبجیب نر 
در ردد دد خاک مو قح تدشستان 0 ماند 
تا کربللا و رل له هایی مهییب ثر 
ياست شعر من ود امر ون امده ليت 
باد کر نام نامی تاد دلفریب تر 
حمیدرضا شکارسری 


1 ری ۳ 
ابر های نسل باراد این حوالی گم شده 
در خم پسکو چه» احساس اهالی گم شده 
ان همه اندیشه ها پرواز» شوق د لوار 
پشت دیو ار بلند بی خیالی گم شده 
اشک. این شورایه‌های شور و شوق عاطفه 
در هوای شرحی فردای شالی گم شده 
ا مسر هاه پر و از های فاصد ک 
در تهاحمهای زرد خشکسالی گم شده 
باز هم فریاد از شب التظاری. باز هم 
دهن سقره در هو ای نان خالی گم شده 
با که من ET‏ کسی از جنس دوست 
پاک دیذ ینک ۲۳ این حوای 


ie 2 
BEF کا‎ 
A 
۹ ۳ ر‎ 
- 


به سر نوشت گاهان گریستم چون ابر 
ی اورا ص و 
شبانه رفتم و باریدم و گذر کردم 
نخو استم که بدانند کیستم چون ابر 
سر شت من نه زمیتی نه اسمانی بود 
در این وی رس حود ار 
بحر تسلسل باطل بجر تناسح آب 
در این تداوم تکرار چيستم چون ابر 
در این کویر که باران به معنی گل ست 
چگو نه خوار بمانم بایستم چون ابر 
ملال حاصل دلنگی حضور من است 
تحملی که دمی بعد نستم چون ابر 
مرابه سو گ اوستاسرود انکه سرود 
«تماء هستی خود را گربستم چون ابر» 
محمدرضا محمدی نیکو 
ها به استقبل غزل لستاد مشفق کلشالی و به ید 
استاد مهرداد اوسا 


خوب من 
روی نفسهای من درم قدم می زفی 
خواب مرا خو ب من باز به هم می زنی 
در طلب دیدنت. عشق نفس می کشد 
ضریدر باطلی ٠‏ روی هوس می کشد 
o EE‏ 
طبل حنود می زنی» در دل بی تاب من 
با تو و حودم پر از شوق شکو فایی است 
خواب و خبالم همه رنگی و رویایی است 
تاه هار همه با تو به سر می بر م 
زنده په عشق توام تانفس اخرم 
صدیقه صنیعی . اهواز 
مر مت 
صبر کن اين بت راتکمیل کن بعدابرو 
این حقبقت رابه من تحمیل کن بعداپرو 
اہن هم از تفویم من با التهابی از درون 
هفت روز هفته را تعطیل کن بعدابرو 
آسمان در خاطراتم رنگ ای بود و بس 
بعد تو... اری کمی تحلیل کن بعداپرو 
کاش می گفتم ولی حس می کنم قسمت نود 
این که فکری هم برای ايل کن بعداپرو 
دیگر از ماندن نمی گویم فقط یک دره‌ای 
او نگاه ۳ تحلیا کن بعداپرو 
می روی. باشد. ولی باز از تو خواهش می کم 
بیت آخر رافقط تکمیل کن بعدابرو 
غلامرضا حاتمی ‏ رامهرمز 





مهدی رحمانی ۔ کرج 
سیاوش کسرایی و حمید مصدق رخ در نقاب 
خاک کشیده‌اند. 
پیروز. ش . تهرانسر 
قسمتی از سروده بی‌وزنتان رابا امید دریافت 
آثار منسجم و ناب شما می‌خوانیم: 


نت 


مه » 


یی هیچ فریبی 
سرخ است 
و سرخ 
گویاترین رنگ است 
نازنین مهدوی . ايلام 
ی از افظ را تقطیم می‌کنیم: 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند 
دوش دیدم = فاعلاتن 
که ملائک < فعلاتن 
در میخا = فعلاتن 
نه زدند = فعلات 
کل آدم = فعلاتن 
د و به پیما = فعلاتن 
نه زدند = فعلات 
سیروس. الف ۔ کهنوج 
حدس شما درست است از سهراب سپهری 
فرزندی به جای نمانده است. 
نامه‌هایتان را خواندم. 
با مطالعه بیشتر آثار بهتر خواهید سرود: 
سمیه سوهانی‌پور» دره‌شهر ۔ احمد رضایی 
مقدم.؟ - محمد اردی. تهران ‏ عبد القادر تاجیکی. 
جهرم.آرزو اذان‌گو ساری_یاسر احمدی‌خواه لنگرود 
«زینت مشتاقی, تهران محمد کریمی‌فرد. گرگان. 


دوبارۍ رقته ای 


نگاهم و۱ 
به افق فر ضص داده ام 
و دوباره 
دنم می لر رد 
هز اران بار 
و با خود می گویم 
انحا کاش 
آفتاب 
تانمی رفتی هر روز 
2 
و اینک 
به پیشواز می ای 
ES‏ 
5 کن 
خیس محست. 
بابک بعل باراد 
دیشب 
نکاحت و۱ 
از من دزدیدی 
ومن امروز 
در عظمت نگاحت 
گ می شوم 
غزال محمدیان ۔ تهران 
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مبارت است 





خانم «ناهید حبیبی» همکار بدون 
رت دوربین صفحه دستپخت عدسی در 

فادداشت طنزآمیز اہ عکس و تفطیلات 
کلیشه شده داخل کادر قرمز به بنده آمر فرموده. 
خطاب به معلمان پرتوقع که سالی چند بار برای | 


تومان خودرو در سال ۸۲ مهمتر است و با پرداخت 
طلب شما؟ همان بهتر که تا ۲۸ آخرین ماه سال ۸۲ حتی حقوقتان رابه حساب بانکهای صادرات نریختند! بنویسید. آهای آموزگاران 
زیاده‌طلب. جناب آقای «اسحاق جهانگیری» وزير محترم صنایع و معادن حفظ منافع ملی را بیشتر می‌فهمد. یا شما که از بس پای 
تخته گچ خوردید» دچار پیری زودرس شدید؟! وقتی در شهرهای بزرگ کشور. خصوصاً تهران بزرگ. صدها خیابان و میدان 
خلوت داریم. تردد مرسدس بنز المانی و پژو فرانسوی و تویوتای ژاپنی لازمتر است. يا اینکه عده‌ای آموزگار بی تجربه با مطالباتشان 
بروند تخم مرغ و ماست و کره و پنیر و این جور چیزهای بی‌ارزش بخرند و پولشان را بریزند دور؟! 


دریافت شندرغاز مطالیات قه خود شعار ۱ ۱ وکسیف تی انس ۱ 
ك ۳ 7 نک " 6 و 
می‌دهند. بگویید. یعنی بنویسید. واردات ۰ میلیارد ۳ چ اسا تی ےآ سا ی یسم نی 








کورس بهاره! 


هر وقت مشاهده فرمودید تصویری از نظر کادر -نور ‏ دهانه دیافراگم و... 
بی‌نقص است. بد انید اهدایی انجمن عکاسان مطبوعات به صفحه دستپخت عدسی 
است. از جمله همین تصویر جالب مربوط به مسابقه سوارکاری بانوان عشایر 
ES‏ 

به رنگ ساز و برگ زین اسب توجه بفرمایید. چنان رونوشت برابر اصل 
است که انگار دارید از نزدیک چرم طبیعی را نگاه می‌کنید. همین طور رنگ چهره 
معصوم یکی از دختران عشایر که حجب و حیا مانع شده به عکاس نگاه کند. 





بم زنده است 
علت انتخاب تیتر بالا از سرگرفتن زندگی مردم شهرستان بم و حومه است. 
مثل روستای «ده‌علی» بخش کوهبنان که روز عاشورای اخیر مثل سنوات قبل 
در انجا تعزیه‌خوانی برقرار بود. 
همکار معلم پیشه ما جناب «محمود جعفری کوهینانی» دبیر علوم دینی 
مدارس منطقه «فهرج» ضمن اشاره به شقاوت شمر و خولی نوشته انها که دیگر 
رک ار اقب عا راا رماو خرلی‌های ل ر کنیا 











الو. صدا نمی آد! 
در تهران که ناسلامتی در پایان 
دشت مسطح «ورامین» واقع شده 
اکثر تلفن های همراه شهروندان عزیز 
و ارجمند و عصبانی در دسترس 
۱ مکالمه کنندگان نمی‌باشد (همراه 
۲ ب فد با بوقهایی ناجورتر از سوت 
کول را ماشین وا ی! چ رسد 
به ارتفاعات سیستان و بلوچستان 
مگر اینکه جناب موبایل به دست 
نیکشهری تا چشمش به دوربین 
«رستم کریمی» رنگار اطلاعات 
هفتگی افتاده ژست افراد مثلا مهم ۳ 
گرفته که یعنی کارمندان زیردستم 
توی کوه و کمر هم احتیاج به 
, " رهتمودهای من دارند! الیته چه‌ بسا 










: دارد به مادر بچه‌ها دستور اکید 
' می دهد توی سالاد ناهار به جای آب 
و لیمو حتماً نارنج بچلاند و مکالمات 
mT‏ ۳ 
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مصور نوروزی که از داخل و خارج 
کشور برای صفحه دسنپحت عد سی 
رسیده این دوشکس را انتخاب کردم. 
«حمیرا کرملو» خواننده باذوق مجله 
مقیم قیطریه تهران و نمای بندر 
«ساندیاگو» واقع در ایالت کالیفرنیا - 
آمریکا فرستاده آقای حسین خدیری. با 
تشکر و عرض تبریک متقابل حضور 
علاقه‌مندان مجله که در هر جای این 
دنیای بزرگ زندگی می‌کنند. 





زمستان در بهار 

اولین روزهای بهار ۸۳۲ چه بسیار مسافرانی که به علت نداشتن زنجیر چرخ از گردنه جاده‌های 
برف گیر شمال کشور. مجبور به باز‌گشت شدند. و چه شهروندانی که در همین تهران براثر 
جاری شدن سیل در پیاده‌روها تا قوزک پا توی آب فرو رفتند. 

«مجید شادمان‌نژاد» شکارچی این صحنه کمدی درام! گفت: «شهردار جدید تهران به جای 
ریختن طرح نو برای پاکسازی زیر پلها از محل عوارض نوسازی چهارلا پهناه ببخشید. هشت لا پا 
پهنا و اینکه رفتگران نارنجی‌پوش زباله‌ها را با جارو توی نهرها هل ندهند. به فکر انجام کارهایی و 
افتاده که هیچ ربطی به شهرداری ندارد. از جمله اعلام آمادگی برای انتقال «ریل» قطارهای سراسر 
کشور از روی زمین به زیرزمین! جل الخالق!!» 2 








۱ o ۰ 

بهار در رمستان! 
گ اکثر نقاط کشور برف ندیدند. حتی هموطنان مسیحی که شب ژانویه به یمن حلول سال 
۴ - سا ی ج 1 نو میلادی چشم به آسمان دوخته بودند (بابانوئل حق داشت دلخور باشد). جناب «مسعود 
وت یت ۱ ۳ ۳ دذوالفقاری» پرسنل پرتلاش و پرفلاش خانه فیلم «قائمشهر» از مناظر برفی شهرستان 
5 ن ۷ ۴ پالوس چند تصویر بهاری. ببخشید در اصل زمستانی جهت ضیافت چشم شما 

۱ 1 و ۱۳۹۳۹۹ کردم. ۲ 
e ۷‏ 1 9 وقتی گوشت مرغهای خوابانده شده در اب کیلویی خداد تومان باشد لابد گوشت این 
ك " اردکها را باید مثقالی خرید! رایج‌ترین گوشت برای تهیه فسنجان ترش, غذای مورد علاقه 
هموطنان شمالی اعم از مازنی و گیلانی. 












ات ۱ 9 
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به عقیده جناب «غلامعلی قاضی» همکار صفحه دستپخت عدسی مقیم «شهرضا» 
واقع در استان اصفهان. نصب کننده این تبلیغ پارچه ای بر فراز خیابان اصلی 
زادگاهشان با برخورداری از امتیاز مردم‌شناسی تشخیص داده. اکثر همشهریانش 
مثل ساکنان سایر استانهای کشور با استقلالی هستند و یا پرسپولیسی لذا به خطاط 
مربوطه سفارش کرده. عنوان ستاد انتخاباتی را با رنگ آبی روی پارچه بنویسد. 
اسم خودش را با رنگ قرمز تا شهروندان عزیز اعم از سواره و پیاده هنگام عبور 31 
متوجه آن بشوند. ۱ 

نتیجه اخلاقی: در دل دوست به هر حیله رهی باید جست. گفتار بزرگان, از در 


نشد از پنجره. 








نه‌فقط شب جمعه آخر سال, بلکه در طول سال هم فاتحه اهل قبور لازم است. البته از 
مراجعه به قبرستان چیزی عاید مرده‌ها نخواهد شد. منتها زنده‌ها با دیدن قبر افراد سرشناسی 
که در زمان حیات ثروتمند .سیاستمدار -قهرمان و... بودند. دوزاری کجشان می‌افتد که دير 
یا زود هرچه دارند. باید برای ورثه بگذارند و برخلاف میل باطنی با چند متر کفن به جمع 
امواتلیوشند. چیزی شاه له رسیدر خط پایان مسابقه با رکا د هایل اکه خاک قابز 
قبولع»۱ رگاه خداوند باشد کافا اینکه جناب فأتحه‌خوان اکر مذلا همکار عکاستان مجید 
شادمان نژاد» مجهز به دوربین دیجیتالی باشد. هنگام بازگشت از «بهشت زهرا» می‌تواند 
صل تا امهو فر و گان | توحوان که منتل] مراحع فاته انان هستتسا ۳ کند؛ 
تازه‌تر و ارزان‌تر از سبزی‌فروش محل در راستای فرمول از تولید به مصرف! 








نشانم های سازندگی در «بم» 


«محمود جعفری کوهبنانی» دبیر دست به دوربین مدارس بخش «فهرج» حومه 
شهرستان زلزله زده بم ضمن انتقاد از برنامه‌های نوروزی تلویزیون که حرکات لوس و 
حرفهای بی‌مزه عده‌ای هنرپیشه نما را تحت عنوان طنز به هموطنان بی‌ماهواره قالب 
کردند. در نامه همراه تصویر سه نفر از شاگردان افتاب خورده‌اش سوار بر خودرو واقعا ۳ 
ملی. تولید داخل نوشته: «نفرین این محصلان بخت برگشته بر کسانی که در هر لباس و 
هر مقام کمک‌های مردمی و هدایای ممالک خارج به زلزله‌زدگان بم را بالا بکشند. الهی 
کوفتشان بشود! الهی دردی بگیرند که درمان نداشته باشد. اصلا چرا راہ دور برویم. الهی 
مثل بمی‌ها زیر آوار بروند تا ببیند زلزله در یک چشم بهم زدن چگونه از افراد متمکن. 
عده‌ای فقیر می‌سازد؟! 
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۱ در قلمره داستان 





بعد از عاشفی 


دو داستان کوتاه 
نوشته: ی ۔ س ۔ خاتمی از گرمسار 

«صفر» به سرعت همان ماشینی که مثل سوزن 
چرخ خیاطی بالا و پایین می‌رفت بسته‌ها را 
منگنه می‌کرد. داد کشید: «حق دارن. پنج ماهه 
بی حقوق موندیم. نمی دونم دلمون به چی 
خوشه. همه‌ش وعده و وعید. سهیل! زن تو چی؟ 
نق و نوق نمی کنه؟» سهیل داد کشید: «زن من نق 

سهراپ اخم کرد و غرش دستگاه سوتش را 
فرو خورد. صفر نگاهش را با نگاه بی حالت مجید 
تلاقی داد و به خمیازه افتاد. بعد داد کشید: 
«شاهنومه اخرش خوشه!» 

O 

سلام همشیره. نمی خواستم مزاحم بشم. 
از سمیرا خبر ندارین! اخه هیچ وقت بی خبر جایی 
E‏ 
رفت و پاورچین و بچه بغل برگشت: «خوابه 
آقاسهیل! اتم شيشه شیرش.» 

بوی ابگوشت توی راهرو پیچیده بود. بچه 
توی خواب خندید. دختر دلسوزانه گفت: 

۔ این کاغذم مال شماست. 

تشکر نکرد. خداحافظی هم نکرد. یادش رفت! 
برگشت طرف خانه. با شانه در را هل داد و داخل 
شد. بچه را گذاشت توی تاقچه دم در -کنار آینه. 

«چند بار گفتم اون کارخونه‌ی لعنتی رو 
ولش کن و برو سر یه کار نون و آب‌دار؟ حرف 
که گوش نمی‌دی. خسته شدم. حالا هم دارم 
می رح روستای ود مون...) 

بوی ابگوشت از شکاف در تو آمد. رفت توی 
معده‌ی سهیل و به چنگ انداخت. 

مرد درمانده سرش را بالا کرد. بچه توی 


چون 0 


ns 











معصوم مثل... کبوتر 


«خسته ام خداجون! می خوام باهات حرف 
بزنم. آخه دلم گرفته. خداجون تویی که فقط 
محرم راز منی! نمی‌دونم چه جوری بگم. 
چه چوری راز و نیاز کنم. دلم داره می‌پوسه. از 
دستش عصبانی ام. نه که دوستش نداشته 
باشم... صبح سرم داد کشید. دیگه داره عادت 
مک تک ی اون سرا کیش رن 
امروز تعطیلی ش بود. منو تنها گذاشت و با 
دوستاش رفت تفریح. باهام حرف نمی‌زنه. ازم 
چیزی نمی‌پرسه. نمی‌گه روزا توی خونه چی‌کار 
می‌کنی. یعنی دوستم نداره؟ یعنی من از وطن 
خودم پا شدم اومدم تو این شهر غریب که فقط 
براش هی بشورم و هی بپزم؟ خداجون یعنی... 
نه نه خداجون! وقتی اولین بار بهم خندید یادمه. 
یه لبخند واقعی و قشنگ که مطمتن شدم دوستم 


سه داستان کوتاه به قلم دبیر محترم باز نشسته: 
محمد حامی از تاییاد 


دکترجون» داخل شکمم به شدت درد می‌کنه. 
خیلی خیلی سنگینه. انگار دو خروار بار توشه! به 
هیچ ور نمی‌تونم دراز بکشم. هرچی هم می خورم 
برمی‌گردونم و... 

زیرمیزی (با اشاره منشی)! 

O 

به آرامی و دقت. شکمش پاره شد. داخلش 
موشکافی و بررسی شد: 
یک غده خیلی بزرگ بزرگتر از انتظار. و بزرگتر از 
آنچه در عکس دیده شده بود! و طوری به همه‌ی دیواره‌ها 


مج ده مه 


چسبیده بود که آمکان برداشتنش نبود. برداشتن 
همان و همه‌ی امعا و احشا به‌هم ریختن همان!... 

با دقت شکمش بخیه زده شد و... اما به هوش 
نبامد که نیامد تا... 

O 

هر عضو دراختیار یک گروه دانشجو و... بحث 
و خنده و شوخی و چیزهای عینی و تازه آموختن و 
ماهر شدن و... 

9 

a‏ هل ویس و 
تخصصی و فوق تخصصیی, بر روی هم. در معابر 
عمومی. جلو یک اپارتمان چندین طبقه! 

و زیرمیزی و... زیر میزی و... زیرمیزی! 

2 


داره. پس چرا خودش یادش رفته؟ خداجون! یادش 
بنداز که من شریکشم. دوستشم. به من يه قدرتی 
بده تا «او»رو واسه خودم نگه دارم. نمی دونم چرا 
بلد نیستم حرفامو بهش بزنم. کاش معجزه‌ای 
بشه! کاش دعام مستجاب بشه!» 

O 

ی رک 
دستش دررفت. زن سرش را روی میز جابه جا 
کرد. صورتش توی خواب مثل فرشته‌ها شده 
بود. مرد از قلمدان یک خودنویس برداشت و 
را رن 
را ای که ی ی که 
مانده بود نوشت: «دوستت دارم... از هميشه 
بیش تر.» قطره اشک اخری جمله‌ی «دوستت 
دارم» را قاب گرفت. 

U 


دلهره 

مقصد هر دو یکی بود: 

کی کاب داشت ی میگوی با ی کرک 
می‌کرد! 

و او نظاره‌گر رفتار انان بود و منتظر؛ که برایش 
خیلی خیلی اهمیت حیاتی داشت! 

سرانجام. پایان انتظار و دلهره و شاد شدن از 

_ 


NOM 


حرفهای ریز و درشت. راست و دروغ» اونقدر 

تلفن زنگ رد. اونو می خو است. گوشی‌رو دادم 
دستش. چند کلمه صحبت کرد و تلقی گوشی رو 

و همون روز صد تومن صد فه داد م... 

ارد تاب 

دید! دی یی د! دیی‌ید!... 

قى یی ژژ! اوووک! گمب! 

بلندگو لااله الاالله!.. 

ھی هوا آھیے آھی. آفوشق ھی کی شتا 
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گلدان خالی 


نوشته: لیلا امین الرعابا ‏ ۱۳ ساله از تهران 















گلدان خالی. چشمان دخترک را به خود خیره ساخت. از لبه‌ی حوض بلند شد و به طرف گلدان که در گوشه حياط بود. 
رفت. وقتی به کلدان رسید ان را با چشمان سبز رنگش چندبار برانداز کرد و بعد ان را در دستان کوچکش گرفت و در فکر 
با خود اندیشید که «اين همان کلدانی بود که مادر هر روز به او اب می‌داد. گلهایش را با دستان مهربانش نوازش می کرد 
و...» و حالا که مادر در اثر یک بیماری لاعلاج دنیای فانی را وداع گفته بود. دیگر کسی نبود که به او رسیدگی کند. گلهایش 
پژمرده شده و خاکش چهره‌ی زشتی به خود گرفته بود. 

ناگهان فکری در ذهن دخترک چهره باز کرد. خاک کلدان را در گوشه‌ای از حیاط خالی کرد. به طرف باغچه رفت. چند مشت 
خاک از دل باغچه بیرون کشید و به درون گلدان ریخت. دانه‌ای گل درون خاک گلدان پنهان کرد و با آب‌پاش کوچکی کمی به او 
و خواب دید... خواب مادر را دید که به او می‌خندد و دارد گلدان را آب می‌دهد. صبح که از خواب برخاست. گلدان را با طراوت دید! 
0 
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۰ مس 
يت هفتم با پدربزرگ 
نوشته: فرناز آقازاده ۱۸۰ ساله از تبریز 
براساس خاطره واقعی از یک دوست 
وقتی اون روز به دیدنش رفتم. بی‌تأبی می‌کرد. 
بی قرار و پریشان, گویی منتظر خبری است. به طرفش 
رفتم. دستان پیرش را در دست گرفتم و گفتم: 
«پدربزرگ تمام شد. امروز می‌برمت خانه دیگه نه 
من تنهایی می‌کشم و نه تو بی‌کسی.» 
چشمان پرچین و چروکش چون ستاره‌ای 
شروع به درخشیدن کرد و ذوق‌زده گفت: «خانه 
خودت 1 
حند ید م و گفتم: 
«البته مثل خانه شما بزرگ و دراندشت نیست. 
ولی برای دوتامان کافی است.» بعد به طرف صندلی 
که در آن نشسته بود. رفتم و در مقابلش زانو زدم. 
سرم رابه صورت حیرانش نزدیک کردم و گفتم: 
«دیگه تنها نیستم....» 
دستان لرزانش راروی گونه‌هایم گذ اشت و گفت: 
«با وجود تو من احساس تنهایی و بی‌کسی نمی‌کنم. 
نه الان و نه هیچ موقع دیگری.» ناگهان سریع از 
جایش بلند شد و گفت: «کی؟ کی می‌رویم؟» خنده‌ام 
گرفت و درحالی که می خندیدم گفتم: «خیلی عجله 
داری؟» خندید و گفت: «پس چی؟» برای لحظه‌ای ان 
شور و شوق را از دست داد و ادامه داد: «نمی دانم تو 
تا کی تحمل مرا خواهی داشت؟» خیلی جدی در 
مقابلش ایستادم و گفتم: «شش سال انتظار چنین 
لح ای برامی که حال راک ہی و ای تحرف وا 
بزنی؟» خندید و گفت: «پدرام تو همه چیز منی. همه 
هستی من» جوانیم» غرورم. امیدم و...» حرفش را قطع 
کردم و گفتم: «بسه دیگه اینطوری فکر می‌کنم خیلی 
ادمم»» درحالی که به طرف اتاقش حرکت می کرد 
گفت: «نه که نیستی». با گلایه گفتم: «داشتیم اقای 
اسدی» درحالی که به راه رفتن ادامه می‌داد گفت: 
«من وسایلم را جمع می‌کنم و با رفیقانم خداحافظی 
می‌کنم و می‌آیم». خندیدم و گفتم: «چند ساعته تمام 
می‌شود؟» از شادی سر از پا نمی‌شناختم. 
بالاخره روزی که شش سال در انتظارش بودم 
فرا رسیده بود. درست شش سال پیش پدرم و 
عموهایم تصمیم گرفتند. مال و اموال پدری را بین 
خودشان تقسیم کنند و این درحالی بود که 
پدربزرگم زنده بود. ولی آنها با وقاحت تمام از 
پدربزرگ خواستند که اموالش را میانشان تقسیم 
کند و چون پدربزرگم به بیماری سرطان مبتلا بود 
و امید چندانی به زندگی نداشت. در مقابل فرزند انش 
سر تسلیم فرود می‌آورد 








پدربزرگم کارخانه‌دار مشهوری بود و به علت 
کرده بود. بعد از مدتی آنها همه اموال پدر را بالا 
کشیده و با بی‌رحمی پدربزرگ را به خانه سالمندان 
سپرده بودند. درمیان خانواده پدربزرگ فقط من 
بودم که با این موضوع مخالفت می‌کردم و درست 
بعد از اينکه پدربزرگ به خانه سالمندان رفت. من هم 
کاری پیدا کردم و خانه‌ای خریدم و به سراغ یار و 
یاور دیرینم رفتم. وقتی خانه سالمندان رابه قصد 
خانه ترک کردیم. هر دو شروع کردیم به گریه. دوستم 
می‌کرد. وقتی به خانه رسیدیم. بنابه نقشه قبلی همه 
دوستانم با جیغ و کف زدن آمدن پدربزرگ را تبریک 
گفتند. او برای لحظه‌ای خشکش زد. بعد با قدمهای 
سست به طرف دوستانم حرکت کرد. دست هر کدام 
را با گرمی می‌فشرد و با عشق و علاقه نگاهشان 
می کرد. 

انشب برایم بسیار خاطره‌انگیز بود. تا دیروقت 
حرف می زدیم. می حندیدیم. سروصدا می کردیم. 
برده بود. تختخوایش» صندلی و صندوقهای قدیمش 
حنی عکسهای یادگاری و کتابهایش را در اتاقی 
کوچک برایش جمع کرده بودم. با تعجب به صورتم 
نگاه کرد و گفت: «اینها را تو جمع کردی و نگه داشتی؟» 

خندیدم و گفتم: «بعد از اينکه چوپ حراج به خانه 
و زندگیشان زدند. چند دست کتک خوردم و چند 
روز قهر کردم و حسابی بد و بیراه شنیدم تا توانستم 
اینها را برایتان حفظ کنم.» به طرفم امد و مرا در 
آغوش کشید. گرمی وجودش وجودم را گرم می‌کرد. 
انشب مثل کودکی هایم در اغوشش و کنار او به 
خواب رفتم. 

9 

روزها می‌گذشت. من و پدربزرگ در این مدت با 
هم به گردش می رفتیم. شبها تا دیروقت حرف 
می‌زدم و او برایم کتاب می‌خواند. یکبار با هم کشتی 
گرفتیم و او همچون یک پهلوان مرا به زیر گرفت. با 
هم بازی می‌کردیم. از اسم و فامیل گرفته تا فوتبال و 
والیبال. هر روز با یکی دوتا از دوستان مجلس 

یک هفته بود که او به خانه‌ام امده بود. او دیگر غمگین 
و آفسرده نبود. همچون جوانان پرشر و شور بود. 
دیروقت برایم حرف زد. تا می‌توانست خاطره گفت و 
قصه تعریف کرد. بعد دستم را گرفت و گفت: پدرام 
می‌دانی! این یک هفته که با تو بودم توانستم عشق 
را تجربه کنم. طی ۶۳ سال زندگی‌ام تا این حد 
خوشحال و شاد نبودم. پدرام نمی‌دانی» در کنار تو 
زندگی شیرین است. در کنار تو همه چیز مال من 

و اشک ریخت. چیزی که در این یک هفته خبری 
از آن نبود. پدربزرگ ان شب حسابی دلتنگی می کرد. 

من هم بی‌قرار بودم» وقتی می‌خواست بخوابد 
گفت: «این شب راهم مثل کودکی‌هایت در آغوشم 
می‌ خوابی؟» و من با تمام وجودم در کنارش قرار 
که با موهایم بازی می‌کرد. گفت: خیلی دوستت دارم. 
شب یر واین خرن ایو ور 





فرناز آقازاده از تبریز 

همانطور که می بینید فرناز خانم. یکی از قصه‌هایتان 
را-به مناسبت ورود به قلمرو داستان چاپ کرده‌ایم. در 
مورد سو‌الی که پرسیده بودید: «نکند اذری زبان بودنم 
در نثر و نوشته‌هایم تاءثیر منفی بگذارد؟» باید عرض 
کنم که؛ اولاً ابدآچنین ضعفی در قصه‌هایتان وجود ندارد! 
ثانا فراموش نکرده‌اید که بسیاری از بزرگان ادبیات 
فارسی -حتی درحال حاضر و در این عصر .همگی آذری 
زبان بوده‌اند؛ «دکتر حسن انوری, دکتر گیوی» مرحوم 
دکتر شعارو...» پس شما هم بدون این نگرانی به قصه 
نوشتن ادامه بدهید. فقط به این شرط که اگر نوشته‌های 
شما چشم مارا عینکی کرد. خرجش را بپردازید! دختر 
خوب چرا اینقدر ریز می‌نویسی؟! سربلند باشید. 

ات وا 

«یهورز» شما را دیدم. خواسته بودید که 
بی‌رودربایستی ضعفهای قصه‌تان را بگویم تا خود را 
بهتر بشناسید. چشم؛ اول اينکه نثرتان ضعیف است و 
باید حسابی کتاب و داستان مطالعه کنید تا با نثر 
نویسندگان وطنی آشنا شوید. دوم آنکه بايد اصول 
شخصیت پردازی و بعد زمان و 
مکان» را بیاموزید و در قصه‌هایتان اعمال کنید. در همین 
قصه؛ بهورز شما کی بود؟ مال کدام شهر بود؟ در کدام 
روستاو کدام سورب کر (ببورری) سول ول وا 
قصه‌تان با توجه به تازه‌کار بودنتان .یک حسن هم 
داشت؛ سوژه‌تان خیلی قشنگ بود. 

منیره توکلی 

«حقوق ناقابل» شما به دستم رسید! به عنوان کار 
اول بد نبود. اما چون نوشته‌اید با «نقاشی» زندگی 
می‌کنید. پس با هنر بیگانه نیستید و لذا؛ لابد می‌دانید که 
هر هنری راتا با اصولش آشنا نباشید. موفق نمی‌شوید. 
پس لازم است که یکسری کتابهای آموزش قصه‌نویسی 
LS,‏ 
نویسندگان بزرگ ایرانی را مطالعه کنید و اما نوشته 


داستان نویسی مانند: « 





بودید: «برادرانم مرا اذیت و به شوخی مسخره‌ام 
کاب بازاشی e E‏ 
زورتان رابه یک دختر می‌رسانید؟ زنگ که خورد وایسین 
دم درا!» سریلند باشید. 
عادله بهارلو ۱۹۰ ساله از ساوه 
قصه‌تان را که نه اسم داشت و نه از سلام و علیک در 
آن خبری بود. خواندم. سوژه خوبی بود. اما در پرداخت آن 
UE‏ کر کی E‏ 
شرح اختلاف پدر و مادر بیان شود. آن رابایک «فلاش‌بک» 
به خواننده نشان می‌دادید. کار قشنگ تر می‌شد. به طور 
کلی. کارتان ضعف‌های فنی دارد. موفق باشید. 
مریم گودرزی دانایی - تهران 
نامه سراسر «شکسته نفسی تان» را خواندم؛ طوری 
نوشته بودید: [حتماً تعجب می‌کنید که چرا با این سن. 
دست به قلم برده‌ام...] که من فکر کردم لابد بالای هفتاد 
و هشتاد سال سن دارید!با ۲۰ سال سن اینطور می‌گویید؟ 
اتفاقاً خیلی هم بااستعداد هستید و به عنوان «فتح باب». 
وا کر 
درخواستتان که: «مجله مایا موسسه اطلاعات, به مشکلات 
فرهنگی مدارس جنوب شهر تهران می‌تواند کمک کند؟» 
۷ 
فرزانه حق‌دوست از تهران 
نامه‌تان به دستم رسید. لطفا با تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۷ 
تماس بگیرید. اقای صفادار که مدیر فنی مجله هستند. 
شمارا راهتمانی که گرد 
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6 شماره ۳۱۳۳ 





اک سا هی و فع کی ی ور 
این مورد تنها نیستید چون تقریباً تمام افراد در 
زندگی خود با ناراحتی‌ها و اندوه‌هایی مواجه هستند 
و به اصطلاح دلشان می‌شکند. بنابراین یک گوشه 
دنج و خلوت پیدا کنید. چند نفس عمیق بکشید, چند 
لحظه پلک‌ها را روی هم بکذارید. بعد پلک خود را باز 
کنید و این مطلب را بخوانید. تا ما به شما کمک کنیم 
که شاد شوید. 

0 

آکز اخساس کی گن که ق نام کت ازست: 
شما در این مورد تنها نیستید. تقریباً تمام افراد در 
زندگی خود با ناراحتی‌ها و اندوه‌هایی مواجه 
می‌شوند و به اصطلاح دلشان می‌شکند. البته این قلب 
شما نیست. بلکه احساس شماست که دچار ناراحتی 
ھی شیرت ن آنن توحالی است که غاقی اوقت سا ار 
یک رابطه عاطفی [مثل یک عشق یک طرفه] که با 
شکست روبرو می‌شود ممکن است دچار ناراحتی 
شوید. یا ممکن است که یکی از دوستان یا عزیزان 
خود را از دست بدهید. درحالی که دلایل مختلف این 
اجساس تار اکن و شکست در تام موارں نکسا 
است. چه شما یک چیز واقعی را از دست داده باشید 
وچ اک چنوی را که ننک می کوزند رنه دس 
می آورید از دست بدهید, معمولا این احساس با 


7 تا 


رمزهای زیبایی پوسب 





لیلازارع 


مات بات ی ری رای رن در 
ظرف دربسته‌ای ريخته در یخچال نگهداری کنید. 
بعد محلول را به صورت و گردن بمالید و پس از ۲۰ 
دقیقه بشویید. این محلول مناسب پوستهای چرب 
و معمولی است. وجود اسید لاکتیک در ماست 
مرطوب‌کننده و اسیدسیتریک در آب لیمو نرم کننده 
می‌باشد. (هر روز) 
۱ ۷ شیر را ولرم کرده پودر جوانه گندم را آرام 
ارام بدان اضافه کنید هم بزنید تا به صورت خمیر 





از: کاوه صادقی 


دلتنگی» پوچی و ناراحتی بسیار همراه است و 
انیت که لجسا مس یا 
اینقدر وخیم و حاد است که مشابه آن در دنا 
وجود ندارد و اصلا تمامی دردها و غم‌ها در 
دنیا فقط و فقط برای شما به‌وجود می‌اید. 
اما در همین زمانها ما توصیه می‌کنیم این 
جد سا نها کر ای ری اکسا 
غم و اندوه خود غلبه بیابید: 
ییات خود ر ا تسه که 
تقسیم کردن احساس خود با فردی قایل اعتماد 
و صحبت کردن با او می‌تواند به بهتر شدن شما کمک 
کند. برای بعضی از افراد گریه کردن می‌تواند به بهتر 
شدنشان کمک کند. برای بعضی دیگر در کنار یک 
دوست صمیمی قرار گرفتن و یا انجام کارهای مورد 
علاقه. مثل رفتن به پارک يا سینما می تواند در 
بهیودشان مي‌ثر باشد. 
از خودتان مراقبت کنید 
سای کے ی اوه میت اگما ری هراد 
خاقیم اما اجا د دهد کدرا ای اسا اعت سم 
زدن به بدنتان شود. زیاد بخوابید. غذاهای سالم 
مصرف کنید و مرتب ورزش کنید تا از احساس 
افسردگی رهایی یابید. 
نقاط قوت خود را فراموش نکنید 
کاهی اوقات افراد قلب شکسته خود را مسوول 
اتفاقات افتاده می دانند. مرتب خود را سرزنش 
می‌کنند و درنهایت اشتیاهات خود را بزرگ می‌کنند 
و خود را لایق مشکلات پیش آمده می‌دانند. 
اما اگر احساس کردید که چنین افکاری به ذهن 
شما خطور کرده. فوراً از ادامه دادن به چنین افکاری 
صرف نظر کنید و در مقابل سعی کنید آرامش خود 


نرم دربیاید. بعد صورت را با صابون شسته و 
خشک کنید و کرم رابه صورت لایه ای نازک به 
پوست بمالید. مواظب زیر چشمها باشید. دایره‌وار 
صورت راماساژ دهید و کرم رابه ارامی به زیر چانه 
ولرم بشویید. این ماگ شاد آب کنند ه و تمیزکننده 
خواهید داشت. (هفته‌ای دو بار) 

۷ لانولین را روی حرارت بخار گرم نموده تا 
روان شود از حرارت برداشته و شیر را قطره قطره 
نموده و هم بزنید و یک ساعت صبر کنید. بعد به 
صورت بمالید. ۲۰ دقیقه بماند سپس آن رابا آب ولرم 

۷ ابتدا لانولین را روی حرارت بخار ذوب کرده 


را حفظ کرده و به کارهای خوب و نقاط قوت خود 
نکر کے ته افشتاهات خو د واک ادن اراد 
هستید که اصلاً نمی‌توانید به نقاط قوت خود فکر 
کنید از فرد دیگری بخواهید که این مسائل رابه شما 
یادآوری کند. 
خود را سرگرم کنید 

گاهی اوقات سرگرم کردن خود با چیزی» در 
مواقع ناراحتی کار سختی است. اما این کار واقعا مفید 
است و می‌تواند کمک بزرگی به شما بکند. و درواقع 
این زمان مناسبی برای تغییر دکوراسیون خانه یا 
پیدا کردن یک سرگرمی جدید است. 

البته این مسأله به این معنی نیست که شما اصلاً 
تباید به اتفاقات افتاده فکر کنید: بلکه فقط به این معنی 
ات نت رو سا کر ای ار روک 
اننکه فقط یه فان خاک ار فک کنیف: 

به خودتان زمان بدهید 

معمولاً از بین رفتن ناراحتی نیاز به گذشت زمان 
دارد. اغلب افراد فکر می‌ کنند که دیگر هیچ‌گاه به حالت 
طبیعی خود برنمی‌گردند. اما روح انسان بسیار 
اکر است. وخا این احساس رات 
کم‌کم از بین می‌رود. 

اما زمان لازم برای این کار چقدر است؟ 

این مسأله برمی گردد به اتفاق افتاده و اینکه 
شخص چقدر می‌تواند با مشکلات زندگی کنار بیاید 
و اصطلاحاً چقدر فرد انعطاف‌پذیر است. 

البته از بین رفتن احساس غم و اندوه می‌تواند از 
SoM SE‏ 
به فرد و قدرت تحمل او دارد. چند واکنش که هیچ 
کیکی ا هبر دی کا ھی کد غیا رھ ارعس 
شدن, ناامیدی» آسیب رساندن به خود یا دیگرانء 
استفاده کردن از دارو یا حبس کردن خود در یک اتاق 
کر 

ادرا نے ا و که کی ا 
به‌راحتی با این احساس غم و اندوه کنار بیایند و 
پس از گذشت چندین هفته هیچ بهبودی پیدا نمی کنند 
و کم کم می توان علائمی از افسردگی را در آنها 
مشاهده کرد که در این هنگام بهترین توصیه برای 
این افراد ملاقات با یک روانپزشک است. و در نهایت 
صبور باشید و اجازه بدهید که قلب شکسته شما 
کم کم به حالت عادی خود برگردد. 


n 


روغن کرچک و کلیسیرین رابه ان اضافه نموده و از 
حرارت برداشته و ان را در ظرفی ريخته در جای 
و بعد این کرم را (هر روز) بر روی صورت بمالید. به 
واسطه وجود کلیسیرین و لانولین جوشهای 
صورت پاک می شود. 

۷ لانولین را بر روی حرارت ملایم قرار داده تا 
نرم شود. بعد هم بزنید و عرق رآزیانه را کم کم بدان 
اضافه کنید و آن‌قدر هم بزنید تا عرق رازیانه جذب 
لانولین بشود و به رنگ سفید درآید. بعد صورت را 
با صابون گیاهی (گل حنمی» بایونه و زیتون و...) 
شسته و سپس به صورت بمالید. به غير از زیر چشم. 
۲ ساعت صبر کرده بعد صورت را با پنبه يا دستمال 
شفاف کرده لکه‌ها را از بین می‌برد و به خاطر وجود 
رازیانه موهای صورت سست و از بین می رود. 
(هفته ای دو بار) 
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ا اولین نون ار تت فوقر! ران 
ی گی :الا از ہے نها 

ار یار متفیضھر بر سے سوا اتاد 
ا ار یکاہ ام عو با بکتاسد. .هد ار نار دچ 
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a‏ سس یت = 7 “E‏ 
كت د ند انیز : ۱ شنگ رز میا ۱۳8 
دید کردن تستالها: تن قاسبه تامناسب بین تتنقها بردیفاگردن .۲ 
یجن ار تودلسی , طاح طر ح ليشند .ر وکشها و لاسینت علي جني . . ] 
بوبعٍ هان بدون فلز ..بردشتی سیاهی اشا . بلین, متدان 
1 = نتهرلت غره وب ۱۳۴۱۰۰۱ سا 
| جدیدارین و عولق اران روس علسی ارک اشبیاد 
.سم ژذابی قوق سریع [۱800 
در عدت چند سافت زیر بیهوشی ویک روز بستری در 
عجهزترین فراگز بیمارستانی 
.بتون درد و صوارض ترگ اعتیاد 
. توا متخصس بیهوشی و مراقبت‌های ویژه , داز نی 
بور ختخسصی با پیگیري ۲ an‏ 
شبار ه تعاس ۱ ۹۱۳۱۳۱۱۴۳۴ 
تماس: ۱۰ تسیح الى اتب 
EE 1‏ مرجت فر پراش پر چا 1 ۲ 
Ê‏ زاح هن و چروگ ۵م: نز جراخ ق چت موعت و مر بر داي ۱ 
i‏ که مان فرق اوس پز یکت الم دز معیطی آیداطتی: ۷ا ۱ 
7 وال بت موق و ماد لار ق مرن هی 
€ قر قر جز ادي سس وو پگ 
۱ 1 و ۳۳ با FAY‏ ۰ ۷۸۱۳۷ اب۳۸ ENT.‏ ۷ ۵۷ ۲ ۱ 











ت کم به عون اولین وی درین درز معنن و موفق در ترک هر نوع عتیاد شدید و خیش افتخار دز 
دست دوستی به سوی شمعا عزیزان و هعتوعان عزیز دراز گند او 
بستری بصورت سرپانی حت هنگلم کار و مسافرت وعناسب با هر بورج اي که توان متقاشی بش داروهای کیاهی 
نقذ حلم از ت رکیپ ۱۸ گیاه بدون مرفین به شرط آدایش هنگام مصرف دارو داروهای درک عتیاد ترا حل 
۱ طبقه بنحی شدد از ۴ مرحله تا ۱۲ مرحله عپیااند ۱ 
ابا لستفاده از داروهای کیاهیترک اعتیاد میتوانید از یک دوره داروهلی چاق کننده و ثپروزا به صورت رابگان بهره عند شویدا 
آمرس حضوري هران خیانان آزاقي خیابلن حون فاحل عیانان دار شلی مش کو چت سر نی پلاک 38۲ ر نفا کے 
نبانه روزی ۶۸۹9۹۷۹۶۸۶۴۴۴۶ 















تم موثر ترین خرهان لطعي ۔ سرپاتی .بحون درد و 


بم بط سورت 


لر - یسم نار یج 0 

STEFF FY 3 ۲ 

NET WORK بای‎ ı1 

ز. سیستم ARE CLE‏ 
تست تفع لیم 


تقاتی : پل سید نان . ابتداین-سهرور نی قعالي, گوچه عاج عسستی شار و۳ 
تلقن : ۲۳٩‏ ۴۶ یر - ۳ ۳ میا نیا یش 
1 هدر اب ۱۱۲۱۳۳۳۵۵۸« AIEEE‏ ۱ 


۲۳۳-6 سس و و 


81 E کر قاتا نت تست لق‎ E a. 


دکتر امان اله اسز زاده | 


ال ۳ ۳ ۶ تب i | Ee”‏ ۳۹1 ِ 
7 1 تس ۳ 0 2 - بِ ¬ E‏ با ۱ 


ت توکس نت ات 8 ۱ 


am FF. 
1 ۳ ۳ 


- ۳ 
لس 


سه 


e 


جراحی یی سورت (ینی, پاک ٠‏ ابرو و پیشاتی 
لب گوش, گونه) جراحی . ۳ 
اجره وزیا فک لا جم 


تا 
و 





صورت : تزریق ژل 


تب [۱ انان ول ع , ابا 
اتاد محلق چ زر اي اج خایسان 
ل#ارستان . ساستهان ند ستان ۴۳۴۵ 


تلضی ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ 
بعد از هر 
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شماره ۳۱۳۳ 












































۳۸ 
و شماره ۳۱۳۳ 





اراسته -مرز واژگون ۴-بدن و کالبد .دیدن و 


افقی: 

۱ بانی اصول سوسیالیزم علمی - 
کارگردان معروف امریکایی که فیلم بن هور 
از معروفترین آثار وی می‌باشد ۲-نرم و 
ملایم -فیلمی ممتاز از فدریکو فللینی ایتالیایی 
براساس داستانی از استیفن تسوایک اتریشی 


۱ TS 


نظاره - ترس و بیم - کانون جاسوسی 
یانکی‌ها ۵. نام کوچک مک مانمان مهاجم 
سرشناس تیم ملی انگلیس از میوه‌های آبدار 
پاییزی ۶ از قهرمانان بزرگ جهان در رشته 
ورزشی ژیمناستیک و دارنده مدالهای 
جهانی و المپیکی بسیار زیاد و ستاره المپیک 
بارسلون ۹۲ ۔ سانسور کردن ۔ یار عذرا در 
اثر گرگانی با تکرار حرف اخر ۷۔از حروف و 
نشانه‌های ریاضی ۔ طناب و ریسمان - این 
هم یکی دیگر از میوه‌های آبدار پاییزی ۸ فرار 
کرد. گریخت .یکی از بخشهای اوستا.حرف 
هه E‏ 
بسیار کریم و بخشنده ‏ پست و فرومایه - 
۰-یکی از نتها-از فلاسفه نامی اسلام با اثری 
OEE‏ ۰ 
دانشگاههای معتیر جهانی در فرانسه ‏ در 
جنگ می‌گیرند و شلیک می‌کنند ۔اثر معروف 
سیمین دانشور ۲ وی صفت و دارای 
نهاد حیوانی از بیماریهای مزمن که سردرد 
نشانه بارز ان است یار انگشتر ۱۳-محل تبدیل ارز 
در بازار ‏ نهاد و سازمان دولتی ۱۴ یکی دیگر از 
بخشهای اوستا.کاشف آسپرین آتشفشان معروف 
پیش از میلاد در ایتالیا ۔ گوسفند قربانی ۱۵ واحد 
سطح ‏ استان جنجالی چین ‏ از پایتخت‌های تازه 
ار( 
شاهان سلجوقی و فرزند ملکشاه سلجوقی ‏ از 
کر فا ۲ را 


از ماههای سریانی. 


عمودی: 

۱ عزیز دردانه ناصرالدین شاه شاهزاده و 
رت که نکاس کچ سال من مور 
مشکوکی در تصادف رانندگی کشته شد به‌طوری 
که تست موسا و شتا نی ان ادت ا شکار ود 
پارچه اقیانوسی ۔انتساب به شرم و حیا ۔ سرکش 
و بدسرشت ۳ شهر رازی از ادارات دولتی ۔اجازه 
پهلوانی . صد ای حشره مزاحم ۳ به این صورت 
هم بر روی نانهای مانده می‌زند از وسایل پزشکی. 
یارتیو[ مایشگامی وان N‏ 


ای رای ی تسار 


5 5 5 2 52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
اسامی برندکان جدول شماره ۳۱۲۱ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای 


به رسم یادبود تقدیم می گردد 


تست ات اپ ۱۳۳۳۳۳۳۳۳ 

















درحال مستی می خورند ۵ پیر و کهنه - اطوار و 
کرشمه ۶ از میوه‌های گرمسیری مقوی .حرف کزاف 
و هذیان ‏ بسیار فریبنده ۷ قرص خواب اور قوی - 
متانت و سنگینی از ایالات اتازونی ۸ خیز بی‌سراغاز 
فتوت و جوانمردی -سوار بر مرکب ٩‏ آشیانه و 
چاله .نوعی مرض گلی خوشبو زیبا و زمستانی .به 
معنی «همچنین» می‌اید ۱۰ ادامه» دنباله ‏ کسی که 
EG Dg‏ 
و دربدری -درس نخوانده» بیسواد به برگهای کوچک 
و ظریف تازه رسته شده گفته می‌شود ۱۲ فیلمی از 
صباغ زاده که از جشنواره‌های بین المللی جایزه‌های 
اک راهن و ۱۳ 
نگهبان چماق نقره‌ای -نقاش برجسته هلندی ۱۳-جای 
مطمئن و به‌دور از اغیار - از مو سسین سلسله 
گورکانی - اغل و محل نگهداری چهارپایان - 
سرپرست و فیم ۵ حرف انتخاب -تلویزیون -دیشب 
کی تک اساب ١۶‏ نان شام اس 
.هر دو در بدن مکمل یکدیگر هستند .پایتخت آسیایی 
کی مس انس سای را 


9 1 ۱" 1 13 ۳ ۲ 1 1 
س ۲ 

















ا 

نظر فواھی از فوانثر ان 
پیشنهاد از شماء اجرا از ما 
تولدی دوباره . کل 

هی دانی چقدر دلم برایت تنگ شده است. تویی که شاید تا 
به حال ندیدمت الما سالیهاست در دلم LEE‏ گزیده ای 9 ۳ هر CELE.‏ :3 
دلتنگی هایمان را از طریق مجله با تو درمیان می گذاريم. ۳۳ 

آخرین بار که به میهمانی خانه ات آمدم هفته گذشته بود و از آن روز 4 9 
هقط سه روز و سه ساعت گذشته» اما من دربه در به دنبال اعلام کوین دیدارت 
هستم تا بازار رفاقتمان هرچه داغتر شود. 

و امروز همه ما می خواهیم با افکار و انديشه های قلبی شما همراهتر و نزدیکتر شویم 
و در دل شما بیشتر جای داشته باشیم. پس بیایید یکدل شویم و تولدی دوباره را برای مجله 
رقم بزنیم. مطمئن باشید نظرات شما چون قطره‌های باران؛ فضایی پرطراوت تر را پیش روی ما 
خواهد گذاشت و ما را بر ان خواهد داشت که از أفتاب افکار زیبای شما هماره بهره مند باشیم. 
قهرست مطالب ثابت مجله 





۷ سه گانه زک رنگین 7 جدول 
"گزارش هفته رفتارها و واکنش‌ها "باهوش خود کلنجار بروید 
/داستان زندگی از گوشه وکنار جهان ر 
*«گزارش رنگی "خواندنیهای تاریخی 7داستانهای آلفرد هیچکاک 
۷مشاور خانواده یک هفته حادثه "جهان هنر 
«گزارش از زندانها ۷پاورقی خارجی «مروارید» "ورزشی 
۷در پیچ و خم دادگاه ۷"دستیخت عدسی ترازو 
ماجراهای خواستگاری در قلمرو داستان /اطلاعات مفتکی 
"فرهنگ مردم 7خاطرات روان پزشک ۳ 
9 "با نام اوران امروز ایران /باز تاب ۷یک هفته چند نگاه 
a.‏ ___ دا 
۱ وقتی مجله اطلاعات هفتگی به دست شما می‌رسد پنج گزینه‌ای که دوست دارید ابتدا آنها را بخوانید 
کدام است؟ 


وجا بر انتامن اولوبت شعاز ەگ ارهن کنیخ): 


ورزشی[ ]سیاسی|[ ]داستان[ ‏ ]گزارش[ ‏ ]مطالب روان‌شناسی| ]مشاوره[ . ] 


کرت مطالب مجله به سمت مطالب اجتماعی ‏ روان شناسی توجه شما را جلب کرده است؟ 
بلی[_ تا حدودی[_أخیر | 

3 صفحه‌هایی که خواندن آنها برای شما چندان جذابیتی ندارد کدام هستند: 

لطفاً شش مورد را بر اساس اولویت ذکر کنید. 

۱ 

۵ 9 

۶ ٣ 

۴ شما چه نوع عملکردی را برای تصاویری روی جلد می‌پسندید: 

پرداختن به تصاویر سیاسی [ . | پرداختن به تصاویر کودک | پرداختن به تصاویر منظره‌ها یا 
حیوانات| _اسوژه‌های ۱۳ بدون محدودیت| |تصاویری که خو‌اننده رایه فکر وامی‌دارد ‏ اتصاویر 


سینمایی| |تصاویر ورزشی| | 

۵ جای چه نوع مطالبی را در مجله خودتان خالی می‌بینید: 

۳ ۱ 

۴ ۲ 

۶ از میان نویسندگان مجله. نام سه نفر از آنانی را که مطالبشان را بیشتر می‌پسندید ذکر کنید: 
3 ۲ 1 

مشخصات شما: 


ات او تن 


چه مدتی است که مجله اطلاعات هفتگی را می خوانید: 
تسای دفیق: 


سن: جنسیت: مرد [_] ذن [ | 


لطفاً روی پاکت با خودکار قرمز بنویسید؛ «تولدی دوباره» 
در صورت امکان به همراه این فرم یک عکس پرسئلی ارسال نمادید. 
مدت زمان ارسال فرم. تا پایان اردیبهشت ماه. 












زنجبیل به کمک زنان باردار آمد 


مصرف اندکی زنجبیل می تواند در 
کاهش حالت تهوع و استفراغ زنان باردار مق ثر 
باشد. 
ای ای کاواس رای 
بارداری خود دچار حالت تهوع و استفراغ 
می شوند» می توانند با مصرف زنجبیل تا 
حدودی از این مشکل بکاهند و این زنان دیگر 
نیازی به روی آوردن به مصرف ویتامین ب ۶ 
ارك 
تمر کز بکیر ید تا فشار خو نتان 
پایین بیاید 
نوجوانانی که به فشار خون بالا مبتلا 
هستند. می‌توانند با تمرکز ذهنی (مدیتیشن) بر 
این مشکل چیره شوند. 
در تحقیقی که بر روی نوجوانان مبتلا به 
فشار خون بالا صورت گرفت. ثابت شد با 
آموزش شیوه‌های آرامش‌بخشی «ریلکسیشن» 
فشار خون آنها تا چهار ماه رو به کاهش نهاد. 
در این شیوه از تمرکز ذهنی. بیمار به مدت 
۵ دقیقه چشمان خود را می‌بندد و بدون نیاز به 
تمرکز به جسم یا موضوعی خاص. به قلب و 
مغز امکان ادامه فعالیت طبیعی خود را می‌دهد. 
با تکرار روزانه این فعالیت. فشار خون 
نوجوانان مبتلا ۲ تا ۴ واحد کاهش می‌یابد و به 
سطح طبیعی خود نزدیک می‌شود. ۱ 
دانشمندان معتقدند مدیتیشن می‌تواند اثار 
مثبت دیگری نیز بر روح و جسم نوچوانان 
داشته باشد. 
تایت شد که میمو نهای ماده 
باهو ش ترند 
مان N E‏ 
شامپانزه‌های جوان ماده نحوه شکار کردن و 
یادگیری تجربه‌ها را بهتر و سریع‌تر از همتایان 
نر خود از مادران فرا می‌گیرند. 
در مطالعه‌ای که در پارک ملی «گومبه» در 
تانزانیا بر روی شامپانزه‌ها انجام گرفت. محققان 
دریافتند که اختلاف جنسیت در این جانوران. 
نقش مهمی در ایجاد تفاوت در یادگیری تجارب 
آنان دارد. 
الله این کی مان اسه که ولال 
سیستماتیکی درباره وجود تفاوت بین 
جنسهای مختلف حیوانات در یادگیری به دست 
می‌آید. 
محققان می‌گویند؛ پیشتر در کودکان انسان 
نیز تفاوت یادگیری بین جنسهای دختر و پسر 
مشاهده شده بود. 
در مطالعه ۴ ساله این دانشمندان. تعداد ۱۴ 
شامپانزه و مادرانشان از نظریادگیری ماهیگیری 
و اختلاف توان یادگیری بین جنس نر و ماده 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan g yahoo.com‏ 


دختری از خانواده متفاوت! 


پرستو صالحی بازیگر ۲۷ ساله‌ای که با فیلم 
«اعتراض» قدم به دنیای بازیگری گذاشت. دو. سه ماهی 
تلویزیونی «هنگامه» که قبل تر بلوک خوشبختی نام 
داشت. بازی کرده است. 

او امروز درباره ان می‌گوید: این مجموعه در ۲۰ 
قسمت ۰ دقیقه ای برای شبکه اول تهیه شده و کارگردانی 
ان را مجید جوانمرد به عهده داشته است. 

او در ارتباط با نقش خود می‌گوید: من در یک اپیزود 
دو قسمتی بازی دارم. قصه این اپیزود به این شکل است 
که دران جوانی از یک خانواده متعهد و مذهبی به دختری 
از خانواده‌ای کاملاً متفاوت با خانواده او دل می‌بندد و من 
نقش ان دختر را بازی می‌کنم و پویا امینی نقش پسر را. 

صالحی درخصوص کار با جوانمرد می گوید: او 
کارگردان خوب و باشعوری است و فکر می‌کنم کار 


دننارلاتان 


فیلمبرداری شارلاتان جدیدترین محصول مو‌سسه 
سینمایی پویافیلم به کارگردانی آرش معیریان از ۱۶ 
اسفند ماه ۸۲ به مدیریت فیلمبرداری مجتبی رحیمی در 
توان اغار شد وهم اکنون فیلمیرداری آن در آبادان ادامه 
دارد. شارلاتان دومین همکاری مو سسه سینمایی 
پویافیلم پس از فیلم کما با آرش معیریان است. موضوع 
و مضمون شارلاتان درباره رو‌یاهای تلخ و شیرین دو 
جوان است که در قالب یک کمدی -فانتزی و اکشن بیان 
می‌شود. بازیگران شارلاتان: امین حیایی. شقایق 
فراهانی جواد رضویان, لیلا بوشهری ارژنگ امیرفضلی. 
انوشیروان نعیمی سحر آربین. حسین شهاب. امیرحسین 
صفی‌یاری و مهران غفوریان هستند. 

عبدالله علیخانی و حسین فرخ بخش تهیه‌کنندگان 
شارلاتان می‌باشند. 

عوامل دیگر این فیلم عبارتند از: مدير فیلمبرداری: 
مجتبی رحیمی. موسیقی متن: فردین خلعتبری. عکاس: 
محمد فوقانی؛ روابط عمومی: فرامرز روشنایی. محصول: 
موّسسه سینمایی پویافیلم. 

نمایشهای درحال اجرا در تئاترشهر 

مجموعه تئاتر شهر فعالیت‌های خود را با اجرای ۴ 
نمایش ادامه می‌دهد. به گزارش روابط عمومی تئاترشهر. 
نام نمایشهاء محل اجراء نویسنده و کارگردان. ساعت 
اجراء مدت و قیمت بلیت به شرح زیر است: 

«سراب»- تالار چهارسو. نویسنده: حسین فدایی 
حسین. کارگردان: حسین پارسایی. ساعت اجرا: ۲۰ مد: 
۷۰ه مت لىك ۱۵ قومان 

«قرمز و دیگران» -تالار قشقایی» نویسنده و کارگردان: 
محمد یعقوبی. ساعت اجرا: ۰۱۹/۳۰ مدت: ۹۵ دقیقه, قیمت 
بلیت: ۱۵۰۰ تومان. 


ید 
مه 


«زنی که زیاد می‌دانست» ۔ تالار کوچک (شماره ۲). 


نویسنده: مهشید ابراهیمیان. کارگردان: علیرضا اولیایی, 


ار و ۳۱۳۳ 





ساعت اجرا: ۰ ۱۸/۳.مدت: ۷۰ دقبقه», قیمت بلیت: ۱۰۰۰ تومان. 

«زنان مهتابی. مرد افتابی» - تالار سایه. نویسنده: 
چیستایتربی, کارگردان: کوروش زارعی» ساعت اجرا: ۲۰ 
۸ مدت: ۷۰ دقیقه. قیمت بلیت: ۱۵۰۰ تومان. 


رویکری هنوز تاثیرکذار است 
رضا رویگری مرد ملودرامهای یک دهه سینمای 
ایران. با ایفای یک نقش منفی و تسلط در هرچه 
باورپذیرتر کردن نقش «شاپوری» در فیلم بوتیک, نشان 
رضنا رویگری ۵۷ ساله باژیگر باسابقه تاتر, سینما 
و تلویزیون درحال حاضر مشغول بازی در جدیدترین 
کار داوود میرباقری با عنوان «مختارنامه» است. 
رویگری در این مجموعه ایفاگر نقش کیان است و 
می‌شود و شهرهای اران و بیدگل از جمله شهرهایی 
است که فیلمیرداری در انها ادامه دارد. 
کسی کہ قبلا هم بازیکر بود 
خیلی‌ها تصور می‌کنند آناهیتا نعمتی از زمانی 
را اغاز کرد ولی این گونه نبود. او قبل ترها بازیگر بود و در 
عرصه سینما فعالیت داشت و اکنون که مدتی است از 
وی جداشده درصدد است تا در کار خوبی ایفای نقش کند. 
آناهیتا نعمتی می‌گوید: یکی دو کار تلویزیونی برای 
بازی به من پیشنهاد شده. ولی می‌خواهم شروع مجدد 
۰ که نگ کایست این را 
تصمیم گرفته‌ام با توانی مضاعف و وسواسی بیشتر 


هاشم پور عاشق نند 

جمشید هاشم پور بازیگر مطرح 
سینمای ایران که به دور از جنجال 
کر را انام می افد ر اال 
جاری در جدیدترین کار تهمینه میلانی 
با عنوان «عاشق» ایفای نقش می کند. 

عاشق پس از زن زیادی جدیدترین 
فیلم تهمینه میلانی است. عاشق یک فیلم | 
اتخعازین . اع است که درا دا 
ازدواج مردان میانسال با دختران جوان ' 
و پیامدهای ان است. 






ملاقات با طوطی ‏ ۳۵ روز 
علی و دنی ۰ روز 





تصویربرداری فیلم مستند ۔ داستانی سپهسالار به 
نویسندگی و کارگردانی بابک نوری و تهیه کنندگی 
کورش زنگیشه‌ای در مؤسسه پالیزفیلم به پایان رسید. 

خلاصه داستان: یک گروه جهانگرد خارجی همزمان 
با ایام سوکواری سالار شهیدان حسین بن علی(ع) وارد 
ایران می‌شوند و با دیدن عزاداران دگرگون شده و... 

دیگر عوامل سازنده این فیلم عبارتند از: 

مجری طرح: ولی‌الله مو منی» مدير تولید: تورج 
زنگیشه ای. مدير تصویربرداری: کورش زنگیشه ای 
خواننده: مهراج محمدی, اهنگساز: مهراج محمدی -الوند. 
مدير هماهنگی: فریده ذاکری» برنامه‌ریز و دستیار اول 
کارگردان: اميد آهنگر. تدوین: حسین درویشی, منشی 
صحنه: سوگل رمضانی. عکاس و تصویربردار پشت 
صحنه: ابوالفضل نجاری. 

بازیکران: مهراج محمدی امید آهنگر, پرویز شفیع زاده. 
احسان احدپور. ایدا کرمی. سپیده کهن پور. شاهین 
جوادزاده. محمد حسن زاده» مسعود ظهیری» علی نیازی 
u‏ 

لازم به ذکر است. به گفته کارگردان و عوامل فیلم. 
مهراج محمدی در جلوی دوربین بسیار بی‌نظیر ظاهر شده 
و پخش این فیلم به احتمال زیاد در اربعین امسال می‌تواند 
برای طرفداران مهراج محمدی نویدی بوده و برای 
دست اندرکاران سینما مژده حضور یک چهره محبوب 
در عرصه سینما را داشته باشد. 

ضمناً بابک نوری از بازیگران و فیلمسازان جوان 
سینمای ایران که چندین کار خود را با نام سپهسالار 
ساگته است. این فیلم را تا ار دارو ا 
داده است و او در تلاش است که فیلم بلند سینمایی مقصد 
نهایی را به‌زودی جلوی دوربین ببرد. 








اشاره: 

پرستو صالحی بازیگر جوان و باآتیه‌ای است که 
سعی دارد با صداقت و تجربیات کامل حضوری 
متفاوت در عرصه بازیگری داشته باشد. 

گفتگویی در نوع خود متفاوت با این بازیگر انجام 
داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد. 

مب 

٭ از خودت بگو. 

۷ پرستو صالحی هستم متولد ۱۳۵۶ تهران, 
تحصیلکرده رشته نمایش که نیمه کاره رهایش 
کردم. من اولین بار با تلویزیون آشنا شدم و بعد به 
سراغ سینما رفتم و و در یک سکانس از مجموعه 
تلویزیونی چشم براه ایفاگر نقتشی شدم و بعد از ان 
به طور حرفه ای در یکی از اپیزودهای مجموعه 
تلویزیونی «محاکمه» ایفای نقش کردم. 

* اولین بار از چه چیز سینما خوشتان آمد؟ 

٭ ٭ سنم خیلی کم بود و برایم جالب بود آدمهایی 
که از پروژکتورها بیرون می‌دویدند و روی پرده 
جان می‌گرفتند. 

٭ دلتان می‌خواست در سینما چکاره شوید؟ 

۲ یک بازیگر خوب! 

۲ کار در سینما را بیشتر دوست دارید یا تلویزیون؟ 

مهم این است که با کدام‌یک بیشتر بتوانم 
EC‏ 

7 چه تعریفی از سینما دارید؟ 

۲ یعنی سی‌نما از زندگی. 

* چه تعریفی از هنر دارید؟ 

۷ هنر یعنی تقلید از جهان هستی. 

۲ بهترین روز زندگی؟ 

روزے که کسی از فستم تا راخب داد 

* وقتی که ناراحت هستید چه می‌کنید؟ 

۲ به بهشت زهرا می‌روم. 

* وقتی که خیلی خوشحال هستید چه؟ 

۰ 7۷ باز هم به بهشت زهرا می‌روم! چون تنها 
آکتاست که و 

۲ آخرین بار که از ته دل خندیدید؟ 

۷ آدمی هستم که کمتر پیش می‌آید که از ته 
دل خوشحال شوم. 

٭ دردسر شما را یاد چه می‌اندازه؟ 

٭ ٭ خیرنگار. 

7 چه چیزی را دست‌کم می‌گیرید؟ 

۶ ووراستے تا تا را 

* خوابهایی که می‌بینید بیشتر چه رنگی است؟ 

٭ زرشک شما را یاد چه می‌اندازد؟ 

٭٭ اخر ضایع شدن. 

*٭ از کدام تابلو راهنمایی و رانندگی خوشتان 
می اید و از کدام یک بدتان می‌اید؟ 

۲ عبور حیوانات اهلی و جاده باریک می‌شود! 

*٭ سنگ صبور شما را یاد چه می‌اندازد؟ 

٭ ٭ مادر. 

٭ چه نوع کتابهایی می‌خوانید؟ 

وه ها وم 

٭ بهترین واژه برای عشق؟ 

دوستت دارم تا ابد! 

۳ بهترین بازیگر مرد؟ 

۷ پرویز پرستویی. 

7 بهترین بازیگر زن؟ 

لیلا حاتمی. 

* دوست داشتید جای چه کسی بودید؟ 
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ج یلها اززندکی پرستومایسی 






گفتکو از: زهرا مکرم رفتاری 


٭ ۴ ما جای خودمان نمی‌توانیم باشیم چه رسد 
به اینکه جای کسی دیگر. منتهی دوست دارم بدون 
تکرار اشتباهات گذشته خودم باشم. 

* چه خصوصیات اخلاقی بارزی دارید؟ 

٭ ٭ صبوری. عاشق تنهایی و به شدت وابسته 


به اطرافیان. 
7 تابه حال شده که شمارا با کس دیگری اشتباه 
بگیرند؟ 


۲ بله با حدیث فولادوند و خیلی‌ها می‌گویند 
تو شبیه جوانی‌های پروانه معصومی هستی. 

۳ بزرگترین ارزویتان؟ 

٭٭ سلامتی عزیزانم. 


م وضعبت تأهل. 

۷ ۲ مجرد. 

٭ دوست دارید ازدواجتان سینمایی باشد؟ 
۳ اصلا! 


۶ تا جه حد انتقادیذبرید؟ 

۷۲ ۲ به شدت. 

۲ اعتقاد ند ارم. ولی برای کنجکاوی یکی دوبار 
گذاشته‌ام فالم را بگیرند. 

7 نتیجه اش چه بود؟ 

٭٭ بیشتر روانشناسی است تا فال و پیشکویی ۷ 

۲ بهترین رنگ؟ 

۷ آبی. 

٭ بهترین کتاب؟ 

٭ *٭ صد سال تنهایی و دزدرد. 

* بهترین تیم فوتبال؟ 


بهترین من خطاب می‌کنم. 


است که مرگ در یک ایستگاه منتظرت ایستاده است. 
حال چند ا مانده خدا داند و بس. 


مقاطب 


E‏ به 















































۲ ۲ استقلال. 

٭* بهترین هدیه‌ای که قابل بسته‌بندی نیست؟ 
٭ در زندگی اهل حساب و کتاب هستبد؟ 

۲ به شدت هميشه درحال دو دوتا چهارتا هستم. 
* بامزه‌ترین بازیگر؟ 

٭ از کدام مهره شطرنج بیشتر خوشت می‌اید؟ 
۲ ۸ پیاده چرا که خود رافدای دیگر مهره‌هامی‌کند. 
7 وقنی غمگین هستی کدام شعر به ذهنتان می‌رسد؟ 
٭ ۲ من تو را در خلوت خیال خود بهترین 


ک پیج واژه مقدس برای شما؟ 

۷ خدا مادر. برادر» دوست و کتاب. 

* بهترین جمله درخصوص موفقیت؟ 

۶ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 
* اگر پنجاه سال پیش به دنیا می‌آمدید؟ 
۷ الان پنجاه ساله بودم. 

٭ زندگی چیست؟ 

٭٭ یک انشاء ناتمام. 

# در زندگی چه خصلتی برایتان مهم است؟ 
۲ دوستی و صداقت. 

٭ ٭ از دست دادن عزیزان. 

٭ ٭ همانند یک زندگی. زندگی هم مانند اتوبوسی 


۱ TT 
9 [ اگر بازیگر نمی‌شدید دوست داشتید چکاره‎ * 


وزانشتاس. 
٭ چه چیز برای جوان مهلک و خطرناک است؟ 
۲ بیکاری و بعد بی‌هویتی. 

٭ مقصد نهایی شما کجاست؟ 

۷۲ رسیدن به مطلق بودن. 

٭ بهترین فضا و تصویر. 

کوت فان 

٭ مشکل سینمای ما چیست؟ 

** نبود فیلمنامه‌های جذاب و دست کم گرفتن 


* برای رسیدن به سینمایی مطلوب باید چه کرد؟ 
9 نگاه فرهنگی به موضوعات داشت و 
درد 

ی شم خ مصاحبه؟ 

* مه وباگ و گنی تاقسمتی روانشناسانە 
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استاد «هوشنگ کلهر» متولد ۱۳۲۹ 
تبریز از کودکی عاشق عکاسی بود. 

وی بعد از پایان دبیرستان کار را 
در یک عکاسی در تهران آغاز کرد و 
چندی بعد به دلیل علاقه و تبحرش 
تهران مصور ستاره سینما؛ فیلم و هنر 
و ل 

کلهر مدتی بعد با «باربد طاهری» 
اشنا شد و در استودیو فیلمسازی وی 
(شنرکت. عیار) به عنوان عکاس فیلم 
شروع به کار کرد این هنرمند تاسال 
۳ (زمان جنگ) که ترکش وحشیانه 
جنگ کات اخارهاع اورا هم مورد هدف 
قرار داد به شاهرود آمد و عکاسی خود 
را در این شهر به راه انداخت و مدتی 
مسولیت انجمن سینمای جوان 
شاهرود را عهده‌دار شد و به ان شکل و 
هدف داد. ولی به هر حال کار رارها کرد. 
البته برگزاری نمایشگاههای عکس وی 
در شاهرود با استقبال گرم مردم 
بخصوص جوانان روبرو شد و کلهر در 
کنار ان به نوشتن فیلمنامه و ساخت 
فیلم کوتاه و بلند روی اورد و سرانجام 
تن ۲۲ آذرهاه ۱۳۸۲ ینآ سک فلي 
درگذشت. وی در بروشور یکی از 
نمایشگاهایش می‌نویسد. مرا ببخشید 
ار اتکه شمازا کی مبان تاو 
رنگارنگ روزکار به تماشای عکسهای 
ساده» تاریک و روشن خود اورده‌ام. 
شاید نقص از چشمانم باشد که هميشه 
حیران است و در دل تاریکی بدنبال 
هرسویی می‌گردد و بادیدن ریزترین 
نقطه مویی مرا نیز به دنبال خود 
می کشد و می‌برد. 

محمدرضائیان 









فاطمه 


پڪ فص 


ا 
نام اصلیش زهرا کاظمی آزاد بود. و ژاله کاظمی 


نام هرفن تلوان: به دنا ام کیدگی .و 
نوجوانیش در ابادان گذن ee‏ 
نیمی از دبیرستان راطی کرد. او می خواست ستاره‌ای 
در اسمان هنر باشد. در سالهای نخست دییرستان 
عشق به فعالیت‌های هنری درهای رادیو ابادان را به 
رویش گشود و در برنامه‌های تئاتر. شعر و ادب آن 
رادیو شرکت کرد و د تفن از ار که در سال ۱۲۲۷ ما 
هران امه راهضای فرادونن هوهنکه که قیال کر 
تهران بود. به دنیای زیبای دوبلاژ گام نهاد. 

دوبلاژ ایران بابرخورد اری از کار هنرپیشکان تئاتر 
در همان سالهای آغازین. ستارگان پرفروغ بسیاری در 
آسمان خود داشت و ژاله کاظمی با ورود خود به شمار 
ستارگان درخشنده اش افزود. او راه یادگیری و 
تجربه‌اندوزی را گام به گام طی نکرد. چرا که به محض 
ورود وی هم تراز بهترین‌ها بود. بسیاری از ستارگان 
اروپا و امریکا همچون الیزابت تیلور. راکل ولش و... 
OT Ry‏ 
شدند و بسیاری از هنرمندان سینمای ایران نیمی از 
درخشش هنری خود را به خاطر او دارند. 

له کاس بعد از تام تسا وران 
دبیرستان ازدواج کرد و به تلویزیون رفت. او دوره 
لیسانس را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ملی 
I ESSA‏ اس اسر 
a as‏ ۱ 
در لوس آنجلس در رشته تعلیم و تربیت 
فوق‌لیسانس گرفت. علاوه بر ان او در هنر نقاشی هم 
اساد یوی و نا اتشاب کی دای ای فاش کرد او 
با تلفیق نقطه‌ها و رنگها اندیشه و قدرت تخیل بیننده 
رابه چالش می‌گرفت تا در اعماق هر تایلو کاوش کند 
و زیبایی بیشتر و خیال انگیزتری رادریابد. بدون شک 
مى توان گفت زندگی ژاله کاظمی ستودنی بود و 
مرگش حسرت آور. 

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتارفیلم روز 
چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه در 
کی ای اه مر کی بر گار 
کردند که من هم ضمن حضور در این جمع خاطرات 
بخشی از دوستان و آشنایان این دویلور بزرگ را 
برایتان بازگو می‌کنم: 


عودباشی 
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«احمد رسول زاده»: او جان تازه‌ای به 

شخصبت ها می داد! 
یادم می‌آید وقتی ژاله کاظمی وارد کار دوبله شد 
دختری هفده با هجده ساله بود. هنوز مدرسه 
می‌رفت و هر روز بعد از مدرسه به استودیو می‌امد. 
او در دوره بسیار کوتاهی چنان پیشرفت کرد که 
نگاه همه را به خود جلب کرد. حتی یادم می‌آید در آن 
زمان در یکی از مطبوعات در مورد ژاله نوشته بودند. 
صد ای او پرصلایت است. اما این واژه برای او کم 
بود. چون او با تغییر دادن تن صدایش جان تازه‌ای 
به شخصیت ها می داد. 


«فهیمه راستکار»: 
او به اوج هنر دست بیدا کرد 

هر هنری می‌تواند به اوج برسد و ژاله کسی بود 
که به این اوج دست پیداکرد. او برای صعود به اوج قله‌های 
دشوار دانش و هنر در خلوت و سکوت اندیشه‌ها خود 
رااماده و تربیت می‌کرد و چون به دامنه کوه مشکلات 
می‌رسید به آسانی فراز قله رابه زیر پامی‌گذاشت. این 
ویژگی تا روزهای پایانی زندگی با وی بود. 

«مر تضی احمدی): 

دختری جوان. اما با دنیایی بر از استعداد 
رلهای بزرک را به او دادند. او خیلی خوب کار می کرد 
و سعی می کرد در کارش اشتیاه نکند. به حدی 
شیرین صحیت می کرد که آدم را جذب کارش 
می‌کرد و من می‌توانم بگویم جایگزینی مثل او نداریم. 

«مهوش افشاری»: صدای مخملی! 

او بهترین زن دوبلاژ ایران بود. درواقع ستون 
کار دوبله مجحسو بت می شد. صدای مخملی او هنوز 
در گوشم مانده است. 

«جواد پز شکیان»: او فوق العاده بود 

ده کاطی در کارش گ استتا ود ای وان 
دلسوز و باهوش بود و در هر کارش قدمهای ترقی را 
برمی‌داشت. او در تمام طول عمرش به هنر عشق 
ورزید و با آن زندگی کرد. او همکاری فوق العاده بود. 
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حتماً با خواندن عنوان اين تیتر 
می‌پرسید مگر ممکن است که پزشکی با 
سینما ارتباط داشته باشد؟ و اگر حتی فکر 
کنید که ارتباط دارد. شاید از این منظر به 
آن نگاه کنید که هر دو نجات دهنده چان 
.یکی از لحاظ روحی و دیگری 
جسمی. 

ایگاید تصورتان این است که 
تعدادی پزشک از عالم طبایت پا به عرصه 
سینما گذاشته اند و در وادی سینما و هنر. 
دست و پا می‌زنند! مثل: دکتر محمدهادی 
کریمی. دکتر امید روحانی و... و آخرین 
حدستان هم احتمالا این است که اصلا 
سینما و پزشکی هیچ ربطی به هم ندارند و 
لت سرکاری است. اما باید آذعان 
کنم» ربطی را که من در این دو مقوله پیدا 
کرده‌ام واقعا باریکتر از مو است. برای باور 
کردن بهتر حرفم لطفاً به این دو مثال که 
در دو مکان مختلف صورت گرفته است. 
دقت کنید: 

OOO 

روز / داخلی | مطب دکتر 

دکتر:آقای محترم شما باید تحت عمل 
جراحی قرار بگیرید. هرچه زودتر بهتر. 

بیمار: هزینه عمل چه قدر است؟ 

دکتر: اگر با بیمارستان قرارداد بیندی, 
رویهم رفته می‌شود هفت میلیون. 

بیمار: چرا اینقدر زیاد؟ 

دکتر: خب حق بیمه. مالیات. پورسانت 
بیمارستان. عوارض شهرداری. حق 
کمیسیون پزشکی و... رقم رو بالا می‌برد. 
باور کنید از این رقم فقط دو میلیون به من 
می رسد. 

بیمار: خیلی زیاده» من ندارم. 

دکتر: خوب یک کار دیگر هم می شود 
انجام داد که نه سیخ بسوزد و نه کیاب. 
شمابا من قرارداد ببندید. نه با بیمارستان! 
اینطوری فقط پول به من می‌دهید و 
درنهایت پول تخت بیمارستان راو در 
عوض دیگر از عوارض و پورسانت و بیمه 
و مالیات و کمیسیون. خلاص می‌شوید. 

بیمار: شما چقدر از من می‌گیرید؟ 

دکتر: چون از شما خوشم آمده پنج 
میلیون. 

بیمار: باشد. قبول می‌کنم» به هرحال 
بهتر از هفت میلیون است. 

0 
روز /داخلی /دفتر یک تهیه‌کننده سینما 
تهیه کننده: آقای.... ما بايد زودتر 


فیلم رو کلید بزنیم. هرچه زودتر بهتر. 

سوپراستار: چقدر دستمزد برای من 
درنظر گرفتین؟ 

تهیه کننده: طیق تعرفه وزارت ارشاد 
سقف دستمزد بازیگر نقش اول. پنج 
یکاا ۱ 0 ۳ 
مالیات و حق عضویت در خانه سینما کسر 
شود. 

سوپراستار: چرا اینقدر کم؟ نه, پس من 
نمی‌تونم بازی کنم. شما هم بهتره دنبال 
یک بازیگر دیگه باشین. 

تهیه کننده: ولی من برای فروش فیلم. 
نیاز به حضور شما دارم. 

سوپراستار: یه کار دیگه می‌شه انجام 
داد که نه سیخ بسوزه و نه کیاب. شما پشت 
پرده یه قرارداد با من می‌بندی و مستقیما 
به من پول میدی و در قراردادی که تحویل 
ارشاد میدی» عنوان من را حضور افتخاری 
و بدون دریافت پول رد می‌کنی. دیگه از 
مالیات هم خلاص می‌شیم. 

تهیه‌کننده: حالا چقدر می‌گیری؟ 

سوپراستار: چون تهیه کننده خوبی 
هستی و از تو خوشم اومده پانزده میلیون. 

GOG 

حالا متوجه شدین که سینما و ڪا 
چه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؟ فکر 
کنم آوردن همین مثال کافی با ال "۲3۳ 
به توضیح نیست. راستی شما می دانید 
قراردادهایی که ستارگان سینماء بهصورت 
زیرمیزی با تهیه‌کنندگان منعقد می کنند 
چه ارقام نجومی است؟ هیچ می‌دانید یکی 
از ستارگان زن سینمای ایران در فیلم اخیر 
خود با تهیه‌کنده مبلغ بیست و پنج میلیون 
تومان در پشت پرده قرارداد بسته تا به 
فیلمنامه‌های دیگری که پیشنهاد می شود 
پاسخ منفی بدهد و فقط در ۳۳ 
تهیه کننده که دو ماه دیگر کلید می خورد 
بازی کند. یعنی درواقم تهیه کننده با 
پرداخت این رقم ستاره مورد:: ۳۳| 
پیش خرید کرده است. و بازیگران مطرح هم 
برای فرار از مالیات و بوجود امدن شایعات 
در مورد انها خواستار قراردادهای پشت 
پرده با تهیه کنندگان هستند و تهیه کننده 
بیچاره هم برای اينکه از وجود سوپراستار 
بهره گیرد. مجبور به پذیرفتن شرایط آنها 
و این درحالی است که با وجود استفاده از 
سوپراستار در فیلم. در مرحله اکران فیلم 
مذکور فروش نمی‌کند و متحمل ضرر هم 
می‌شود. و این درحالی است که دستمزد 
یک نفر که در گروه فنی است و زحمت 
فراوانی هم می کشد حدودادویست و پنجاه 
هزار تومان برای یک فیلم است. و یا 
دستمزد یک هنرور روزی فقط سه هزار 
تومان است و جالبتر اینکه یک با ۳۳۳۳9۹ 
اول در تئاتر. برای یک نمایش که چیزی 
حدود شش ماه وقتش را (تمرین و اجرای 
آن) می‌گیرد. دستمزدش به طور متوسط 
هفتصد هزار تا یک میلیون تومان است. 
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۷ پای چپ سیروس الوند سر صحنه جدیدترین فیلمش شکست. ولی او 
با همان پای گچ گرفته سر صحنه می‌رفت و کار را تعطیل نکرد. 

۷محمدرضا فروتن گویا از اکران و بازی خودش در فیلم ملاقات با طوطی 
به شدت عصبی است. 

۷7اعتیاد یکی از بازیگران جوان سینما آنقدر بالا گرفته که آدم با دیدنش آه 
از نهادش بلند می‌شود. 

7سعید کنگرانی با اینکه مدت چند ماهی است به ایران بازگشته, اما هنوز 
نتوانسته فعالیت هنری خود را آغاز کند. گویا هنوز مجوزی برای حضور او در 
سینما صادر نشده است. 

این طور که شنیده‌ایم مسوولان تلویزیون به دلیل پایین بودن محتوای 
مجموعه تلویزیونی ورود ممنوع به کارگردانی مهران غفوریان دستور توقف 
ادامه ساخت این مجموعه را مدتهاست صادر کرده‌اند و گفته‌اند تا همین جایس!! 

"کویا قاسم جعفری که درحال حاضر مشغول ساخت جدیدترین فیلم 
بلند سینمایی خود است. قصه راتمام و کمال به بازیگران نداده و روزبه‌روز انها 
را در جریان ماوقع قصه قرار می‌دهد که تا پایان قصه جایی درز پیدا نکند. 

جدایی بهروز بقایی و پرستو گلستانی برای خیلی از اهالی هنر هنوز هم 
قابل باور نیست. 

"پزمان بازغی بازیگر مطرح سینما و کاندیدای بهترین بازیگر جشنواره 
بیست و دوم فیلم فجر متذکر شده اگر ازدواج کند. به هیچ وجه دوست ندارد 
فر ادا از افا سا باق 

حسام نواب صفوی علاوه بر بازیگری در یک گروه موسیقی پیانو می زند. 
حسام پدرش از وکلای خوب و قدیمی است و برادرانش در خارج از کشور 
زندگی می‌کنند. 

"یکی از بازیگران خوب و ارزشی سینمای ایران مدتی است در تنهایی به 
سر می‌برد. همسرش بدون دلیل از او جدا شده و راهی آن سوی آبها گشته! 

ها ی روت ی اس( کب 
است ساخت آن متوقف شده دیگر ساخته نخواهد شد. 

چندی پیش جواد هاشمی که ایفاگر نقش مسلم بن عقيل در این پروژه بود. 
بعد از شنیدن متوقف شدن کار گریه کرد. 


اصنهان میزبان دهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس 
سردار افشار رئیس بنیاد حفظ آثار بس ی که سر 

خبرنگاران گفت: دهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس, ۱۸ آذرماه سال جاری. 
همزمان با سالروز معرفی شدن عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل 
در اصفهان برگزار می‌شود. 

رف فا فد هی ار 
پدری» خداحافظ رفیق. روایت سه‌گانه. کنار رودخانه» فردا روشن است تاراو 
تب توت فرنگی و... حضور دارند. 

سردار افشار اضافه کرد: مجموعه‌های تلویزیونی خاک سرخ. عشق 
سالهای جنگ, مهر خاموش, آتش جهنم. داوطلب. روایت مراوی, آغاز دوم. پرده 
عشق. همسفران. صبح روز چهارم. چهل سرباز. پرستار شب. مونس. غریبه و 
آسمانی در بخش مسابقه برنامه‌های تلویزیونی این جشنواره مورد داوری 
قرار خواهند گرفت. 

سردار افشار گفت: برای حمایت از فیلمنامه‌نویسان و بالا بردن کیفیت 
فیلمنامه‌های دفاع مقدس. مسابقه فیلمنامه نویسی نیز در ميان بخشهای مختلف 
چشنواره گنجانده شده و فیلمنامه‌های برگزیده برای تولید حمایت خواهند شد. 
همچنان تأکید می‌کنم برای تولید فیلم‌های ماندگار باید از فیلمنامه‌های ماندگار 
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و شماره ۳۱۳۳ 


























«سارا دیسون» 
دای E‏ 
خود تشښسته و مطالنی را 
که او دیکته می کرد تایپ 
می‌کرد. به تعطیلات آخر 
هفته خود و به مسافرت به 
شهر کوچک «گیلوود» فکر 5 
می‌کرد. به دبیرستان آنجا و 
همشاگردیهایش که اینک پس از پد 
سال, یکدیگر را خواهند دید و به «هوارد شنیل» 
که باعث شده بود او برای هميشه «گیلوود» را ترک 
کند و دیگر به آنجا بازنگردد. 

سارانامه ای را که رئیسش دیکته کرده بود. تمام 
کرد و اقای «بلوک» زیر نامه را در جایی که تایپ 
شده بود: «مدیر تجارتخانه الماس فروشی بلوک» 
ا 

سارا نامه را از رئیس خود گرفت. تا کرد و در 
پاکت قرار داد و قبل از آنکه از جای خود بلند شود و 
از دفتر رئیس بیرون برود گفت: 

اقای «بلوک» ممکن است خواهش و تمنایی از 
شما یکنم؟ 

بلوک به طرف او برگشت و با مهربانی او را نگاه 
کرد و گفت: 

.بله, البته» مگر می‌توان خواهش و تقاضای منشی 
وظیفه‌شناسی مثل تو را نادیده گرفت؟ 

- می خواستم خواهش کنم اجازه بدهید در 
تعطیلات آخر هفته که به خارج از شهر می‌روم. یک 
جفت گوشواره یک گردنبند ویک انگشتری متتاسب 
ای اه ای نها و 
ببرم و وقتی برگشتم آنها را بیاورم. زیرا من قرار 
گذاشته‌ام با همکلاسهای سابق خود. دوره داشته 
باشم و می‌خواهم با این جواهرات آنها را متعجب 
کنم. چرا که بعضی از انها کار و وضعشان خیلی 
اسان کر کا اجره دهد اس و ارات 
رابه امانت ببرم تا من هم بین آنها خودم را نشان 
دهم. 
آقای «بلوک» کمی فکر کرد و بعد گفت: 

تصور می‌کنم بتوانم این کار را بکنم. فقط باید 
خروج جواهرات از تجارتخانه را به شرکت بیمه‌ای 
که بجر ام نع راد د انا مه کروها اللا دهي رو 
بگوییم که جواهرات رابرای ۴۸ ساعت عاریه داده‌ایم. 

OOO 
در تعطیلات آخر هفته» زمانی که «سارا» در‎ 


«گیلوود» از قطار پیاده شد. یکی از همکلاسهای قدیمی 


او به نام «سلما بارتون» در ایستگاه منتظرش بود. 

«سارا» برای پز دادن بلیت درجه یک خریده بود 
و با وسایل زیادی از پله‌های واگن درجه یک پایین 
امد. او لباسی پوشیده بود که برای خرید آن. نصف 
حقوق ماهیانه خود را پرداخته و کفشهای ورنی و 


شک یا اغ که هی که آنا کا ہے کرد 
فوری متوجه می شد از خیابان پنجم نیویورک 
خریده. و اما گوشواره و گردنبند و انگشتری الماس او 
از همه بیشتر درخشندگی و جلوه داشت 

او مبدل به یک زن فوق‌العاده جذاب و زیبا شده 
بود و اصلاً به آن دختر پریشان حال و درمانده و 
فقیر و بی‌چیزی که چند سال قبل نیمه شب درنهایت 
بدیختی از «گیلوود» رفته بود. شباهت نداشت 

«سلما بارتون» با دیدن او جلو دوید و گفت: 

«سارا» تو چقدر زیبا شدی. آیا تو همان دختر 
چند سال پیش هستی؟ گویی در این مدت وضع ات 
خیلی خوب شده. راستی تو بايد پیش من و به منزل 
ما بیایی و در این دو روز انجا باشی. نها هی انی 
مگر نه؟! 

«سارا» گونه‌های دوست قدیمی خود را بوسید 
و گفت: 

.اما آخر من یک اتاق در «هتل رویال» برای خودم 
رزرو کرده‌ام و باید به انجا بروم «سلما»... 

متوجه‌ام! حتماً پیش ما به تو خوش نمی‌گذرد. 
حول 2 ِِِ O‏ ۳ 
یک خانم e‏ فی ومن هيان e‏ 
و یک کتابدار معمولی هستم! 

«سارا» حرف او را قطع کرد و گفت: 

راستی برنامه چیست؟ 

یک ضیافت باشکوه... شام و دیدن معلم‌های 
قدیمی! اما برای تو یک چیز غیرمنتظره داریم! «هوارد 
9 2و ی ی نز 
به او نشان بدهی که ندانسته» چه جواهر کرانبهایی 


را از دست داده است. او باید بیاید و تو رابا این وضع 
وبا این لباس و کفش شیک و جواهرات ببیند و برای 
خودش متأسف شود. راستی چرااو ان زمان نامزدی 
خود را با تو بهم زد؟ همه منتظر جشن عروسی شما 
دو نفر بودند؟ 

«سارا» با خونسردی جواب داد: 

- چیز مهمی نبود» ما توافق اخلاقی 


OO‏ زر 
در ضیافت آن شب که 
«گیلوود» برپا کرده بودند. «سارا» 
درخشش خاصی داشت. و «هوارد 
شنیل» هم شرکت داشت و بالاخره 
هم در یک فرصت مناسب. او خود 
رابه «سار» رساند و گفت: 
.من می دانم که در 
گذشته چه حماقتی کردم 
و تو را در آن زمان. 
درجالی که هه مر 
خبر عروسی ما بودند. تنها 
کم ود ای 
زمان من جوان و 
کم تجربه بودم 
و عقل درست و 
ا و 
نمی‌دانستم چه اشتباهی را مرتکب می‌شوم. 
اما «هوارد» تو ان موقع بچه نبودی» ۲۲ سال 
سن داشتی! 
۔ خاطرات ان موقع را یاداوری نکن ما باید به 
زمان حال فکر کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم. حالا 
ما کمی مسن تر و عاقل‌تر شده‌ایم. من هیچ وقت تو را 
فرآموش نکرده بودم و هميشه می‌خواستم اشتباهم 
را در مورد تو جبران کنم. 
«سارا» نگاهی به او کرد. «هوارد» کمی چاق‌تر 
شده و چین‌هایی در صورتش پیدا شده بود. اما با 
این حال «سارا» نمی‌توانست افسردگی آن روزهای 
خود را از باد ببرد. 
«سارا» بعد از تمام شدن حرفهای «هوارد» از او 
جدا شد و سعی کرد دیگر با او روبرو نشود. اما کمی 
قبل از تمام شدن جشن. او دوباره به سراغ «سار» 
.من باید با تو حرف بزنم! 
.و حالا هم داری حرف می‌زنی» خب ادامه بده! 
اینجا و در این شلوغی و سروصدا نمی توانم. 
بهتر است در جای آرام‌تری صحبت کنیم. 
من در هتل «رویال» اتاق دارم و تو می‌توانی 
یک ساعت بعد از رفتن من. به انجا بیایی. 
شماره اتاق من ۰۷ است. از در عقب هتل وارد شو 
من در را باز می‌گذارم. 
کین ند «سار!» به هتل برگشت و وقنی 
می‌خواست از کلید دار هتل, کلید اتاق خود را بگیرد. او 
به سارا گفت: 
۔ خانم محترم! آیا بهتر نیست جواهرات الماس 
خود را به دفتر هتل بسپارید. اینجا مطمتن تر است. 
عجپ, من نمی دانستم که حالا «گیلوود» هم 
ناامن شده و دزد پیدا کرده است. 
- نه. موضوع ناامنی نیست. فکر کردم اینجا 
مطمئن‌تر است! 
ن و وه ا اا مگ 





و بعد با آسانسور بالا رفت و از سمت دیگر از 
پله‌ها پایین امد و بدون انکه کسی متوجه شود. در 
عقب هتل را باز کرد و دوباره از پله‌ها به طرف اتاق 
خود رفت! 

درست یک ساعت بعد بود که صدای ضریه‌ای 
به در اتاق شتنیده شد. سارا در را باز کرد. «هوارد» 
وارد اتاق شد. 

«سارا» روی یک مبل راحتی نشست و 
گوشواره‌ها و گردنبند الماس خود را باز کرد و گفت: 

.من باید اول این جواهرات گرانبها را که خیلی 
دوست دارم در جعبه قرار دهم. خواهش می‌کنم ان 
جعبه جواهر را به من بده! 

«هوارد» چعبه چواهر را که روی میز بود. 
برداشت و آن رابه «سار» داد و ِِِ آهسته 
گردنبند و گوشواره و انگشتری را در | 


بعد دوباره آن را به «هوارد» داد و گفت: 


رن کل اش و 
بی‌زحمت این جعبه را در آن قفسه بالای اتاق 
بگذار! آن عقب‌ها که محفوظ باشد. 

«هوارد» جعبه را گرفت و آن بالا گذاشت و بعد 
رو به «سارا» کرد و گفت: 

-«سار» اجازه بده یک بار دیگر به آینده فکر کنیم 
و راجع به آن تصمیم بگیریم. البته اینجا نه این 
نزدیکی یک رستوران ساکت و دنج هست... 

«سارا» کمی فکر کرد و گفت: 

سره تایی ی تانب بو و 
وق اق اون ا 

«هوارد» خنده رضایت بخشی کرد و به اتفاق 
«سارا» از پله‌های هتل پایین رفت و از در عقب خارج 
شد و «سارا» دوباره در را بست و به اتاق خود 
برگشت. 

در آنجا جعبه جواهرات را برداشت. گردنبند و 
کی را E‏ و من 
ی ا توملی روو خی عون و رامرات 
را داخل قوطی گذاشت و انجا مخفی کرد و روی 
قوطی راهم با دست خود صاف کرد. به‌طوری که 
اصلاً معلوم نبود در آن چیزی مخفی کرده‌اند. بعد 
پنجره اتاق خود راباز و بیرون رانگاه کرد. در نزدیکی 


اطلا عات هنیگی 
۳۱۳۳۳۵۰۷ 





پنجره اتاق او. پله‌های اضطراری قرار داشت. او 
لیخندی زد و با خود گفت: «همه چیز درست است.» 
سپس پنجره را باز کرد و اندکی بعد نزد دفتردار هتل 
رفت و چند سوال از او پرسید و پډ پس از چند دقیقه به 
اتاقش برگشت و لحظاتی بعد دفتردار هتل را صدا 
کرد و فریاد کشید: 

.کمک کنید. کمک! پلیس را خبر کنید. یک نفر وارد 
اتاق من شده و جواهراتم را ربوده. 

پلیس به سرعت رسید و جعبه خالی جواهرات را 
برداشت ست و پس از سو الاتی از «سار» خواست نام 
ود وا 

OOO 

روز بعد پیک نیک جالبی در جنگل خارج از 
«گیلوود» ترتیب داده شده بود که در ان تمام 
شاگردان قدیمی مدرسه «گیلوود» شرکت داشتند. 
در این پیک نیک ماء‌موران پلیس حاضر شدند و اثر 
انگشت تمامی حاضران را گرفتند. «هوارد» هم آنجا 
بود و بعد از آنکه اثر انگشت او راهم گرفتند نزد «سارا» 
رفت و پرسید: 

دیشب تا دو ساعت در رستوران منتظرت بودم. 

«سارا» قیافه متعجیانه‌ای به خود گرفت و گفت: 

.اما ما با هم قراری نداشتیم. 

و بعد بدون انکه منتظر شود به طرف «سلما» 
رفت. 

ساعت چهار بعد ازظهر ان روز. چهار مامور پلیس 
آمدند و «هوارد» را بازداشت کرده و با خود بردند. 
زیرا اثر انگشت او را روی جعبه جواهرات پیدا کرده 
یودند. 

دفتردار هتل هم گواهی کرده بود که در عقب هتل 
بسته بوده و «هوارد» ظاهرا از نردیان و از پنجره اتاق 
سارا وارد انجا شده است. 

روز بعد آقای «بلوک» که از موضوع مطلع شده 
بود. با تلفن با سارا صحبت کرد و «سارا» از همانجا 
عذرخواهی و گریه کرد. ولی آقای «بلوک» او را دلداری 
داد و گفت: 
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باتش امور کاس اول نان ایام سج داعا ۲ در 
سال تحصیلی ۸۳:۸۳ ا معدل ۰ شاکرد متا شنا هته 
شرم وباد د ر مار ان ۴ 1 






























علاوه جواهرات بیمه بود و از لحاظ قیمت انها چای 
توا یت 

«سارا» فردای آن روز به نیویورک و به اداره 
خود برگشت و جواهرات همین طور در قوطی کرم او 
مک ماف 

«هوارد شنیل» سه ماه بعد محاکمه و محکوم به 
سه سال زندان شد. یک سال او را در زندان که 
دا شتت وی د مشمفول عقو و ار زر نان اراد شك 
کارآگاهان شرکت بیمه چند هفته او را تحت نظر 
گرفتند و چون «هوارد» واقعاً جواهرات را ندزدیده 
بود. نتوانستند از او چیزی بفهمند و ناچار مأیوس 
شده و از جستجو دست برداشتند. بعد از اینک برای 
اقای «بلوک» سارق نبودن «هوارد» ثابت شد. «سارا» 
رابه دفتر خود احضار کرد و گفت: 

«سارا» تو باید بدانی وقتی یک تجارتخانه 
دختری را برای یک پست مهم و حساس استخدام 
می‌کند. ابتدا سوابق او را مورد بررسی قرار می دهد. 
من در همان اوایل کار تو در شرکت می‌دانستم که 
شما در «گیلوود» بودید و نامزدتان اقای «هوارد 
شنیل» کمی قبل از عروسی‌تأن بی خبر از آن شهر رفته 
و شما از شدت افسردگی و ناراحتی انجا را ترک 
کردید. اما این سوابق مانع از استخدام شما نمی شد. 
زیرا شما کارمند و منشی جدی‌ای بودید و کار خود 
رابا دقت انجام می‌دادید. علاوه بر ان من می‌دانم که 
«هوارد شنیل» دزد نیست و شماهم خیال دزدی 
ندارید... اما چرا این کار را کردید؟ حتماً می‌خواستید 
از «هوارد» انتقام بگیرید... 

«سارا» ساکت بود و اقای «بلوک» ادامه داد: 

- خیلی خب» شما حسابتان را با «هوارد» تسویه 
کردید. من هم غرامت را از بیمه نگرفتم» چون مطمتن 
بودم جواهرات نرد شماست. حالا بهتر نیست 
امانتی‌ها را به من برگردانید؟ 

«سارا» آرام دست در کف خود کرد و آقای 
«بلوک» ارام گفت: 

بهترین کار این است که هر دو ما این ماجرارا 
فراموش کنیم و به هیچ کس هم چیزی نگوییم! 


۰ 


دا عصیلحت 


ډبکران ازډواح ا در عد 
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۰ ۱ ۹ 


دائش آموز کلاس سوم ابتدایی نوبت اول 
در سال تحصئلی ۸1۸۳ با معدل ۴۰ شباگرد 
مستار شناخته سد با نشکر از اولباء مدر سه 










0 فر نیمارستان ظرف چهاز ساعت و یک 


شب ری شون شرك و عوار طن هس آو با انچاد عفر 
از موانمخدر و سیکار توسط پزشکان دارای 


تخصصن و گو ا فاده اترگ اتباداز و زارت هداج 
FAITTAT ۹۵۵۸‏ ۸۵۲۳۲۴ 


تس رسب کک برس مان که خرن دار رزیت 
حرکز وی و با رابت تلمل اس ااپزاسوون و وساین کار مسرت 
ظر هسگبان عحسرم از نخحف وبز» بر خرردار جراد تد 


فس گر بر اسي سس شیر يرق 
۳ ۱ نش ۲ ۳۵:۵۷ 0 تیار ۴ز 
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شماره ۳۱۳۳ 


۲۹۹۹۳۳۸۲ : تلفن‎ 
8-10121217 @ hotmail.com 


درآمد: در سالی که گذشت. شاهد حضور 
البوم های زیادی در بازار موسیقی بودیم که 
متاءسفانه با استقیال خوبی مواجه نشدند. اما در 
اواخر سال» بعد از مدتها انتظار و با ارائه چندین آلبوم 
با ارزش, این نکته ثابت شد که موسیقی ما مسیر 
به حضور موثر موزیسین‌های خوبمان و شنیدن 
ترانه‌های با ارزش امیدوار باشیم. هر چند که هنوز 
کم و کاستی در این زمینه بسیار است. آنچه 


قتففدن: تن 


موسیقی ما بهتر از 
لس آنجلسی ها است 
ما طی سال‌های بعد از انقلاب با یک وقفه بزرگ 
در روند رشد موسیقی پاپمان مواجه بودیم و طبیعی 
ات باک د ا سال فان ار هر 
نوع موسیقی ای حتی بی‌محتوا و کم‌مایه زیاد باشد. 
اه کر هد داه موی اقا قار 
و نشیب ها افراد با استعد ادی ظهور کردند که هنرشان 
ستودنی است و این باعث می شود که به تولد 
«واروژان»‌های دیگر که در کنار استفاده از احساس. 
تکنیک را هم خوب اموختند. امیدوار شویم. چرا که 
دیگر وقت آن رسیده که ثابت کنیم با همه مشکلات 
> مجوزها و ایرادهاء موسیقی تولید داخل هزاران مرتبه 
پر محتواتر و بهتر از آن سوی مرز است و من شخصا 
برای باز شدن یک دریچه پر از نور به سمت این 
موسیقی بسیار امیدوار هستم. 


تولید کارهای با ارزش 


در حال حاضر بازار با وضعیت خوبی مواجه 


مرحوم سیدخلیل عالی نژاد (سنتی) 








نیست. کارها تکراری و غالبا در یک ریتم و استایل اند 
و اشعار نیز بسیار افت کرده است و تنها راه چاره 
این است که یاد بگیریم که کار کمتر. اما با ارزش‌تر 
ارائه دهیم که تنها این گونه می‌توان به اینده این 
مس سا ار 


فردای بهتر موسیقی کشور 


در اواخر سال. این حقیقت برملا شد که 
حرفه ای شدن است. چراکه بعد از مدتی که حرفه ای‌ها 


به تولید و پخش آلبومی به نام «آیین مستان» برای 
علاقه مندان به موسیقی اصیل ایرانی کرده است. 
«ایین مستان» بعد از البوم «شکرانه» جدیدترین اثر 
مرحوم سیدخلیل عالی نژاد بود که در کنار خوانندگی. 
اهنگسازی ان را نیز به عهده داشت. این البوم که با 
همکاری گروه باباطاهر اجرا شده از قطعاتی چون 
«آیین مستان». «اشک پرده در». «علی بود». «شوق 
وصال». «مولاجانم»» «ساقی‌نامه کردی». «مقام 
خانم امیری». «مقام قطار». «مقام بایه بایه» و «مقام 





به دست فراموشی سپرده شده بودند و بیشتر آثار 
اماتور به بازار ارائه می‌شدند. شاهد بودیم که این 
افراد بار دیگر به ميان جمع. بازگشتند تا با ارائه اثار 
قوی است بازار را از مندرسی و کهنگی نجات دهند 
و اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد. می‌توان 
به آینده‌ای روشن که طی این سال‌ها منتظر ظهورش 
بودیم. بیش از پیش امیدوار بود. 


در سال ۸۳ بهتر خواهیم بود 

در سال ۸۲ شاهد حضور تعداد کثیری از آثار در 
قالب ریتم ۶ و ۸ در بازار موسیقی, به تصور بالا 
رفتن فروش آلبوم‌ها بودیم که این افراط ناگهانی. 
چ ضربه بزرگ به روند رشد موسیقی‌مان زد. 
مق ین موسوم رانک کت ک اک مر یس هاییان 
ااب کدرو اا و ا فا که 
مجری طرز فکر آقایان سرمایه‌گذار شوند تا صرفاً 
کاری چمع شود و روانه آشفته‌بازار موسیقی پاپ 
گزتد تا آن‌مایی که واقعا ارز شمان نو ارات کارهای 
راا ی ا اا 
طرفی مردم پس از بی اعتمادی نسبت به این نوع 
موزیک. دچار افت سلیقه هم شدند و این موضوع 
حتی تا جایی پیش رفت که برخی از بزرگان موسیقی 
پاپ هم که برای خود دارای سبک و سیاقی بودند به 
سمت تأثیرگیری از بازار پیش رفتند و ترانه‌هایی ارائه 
دادند که عملا هیچ ربطی به صدا و احساسشان ندارد 
و این بزرگترین چراغ قرمزی بود که برایمان روشن 
شه تا به باد بیاوریم که افکار غلطمان باعث شده که 
آخرین نفس‌های امیدبخش رشد موسیقی پاپ مان 
هم به شمارش بیفتد. اما جای خوشحالی دارد که 
هنوز کسانی هستند که ارزش واقعی هنرشان را به 
ورا اا کف کر وف ای ا ا 
در سال ۸۲ همه این مشکلات را جبران کرد. 


رها کردن کارهای بازاری 


فعلاً هیچ اتفاق خاصی در این موسیقی نوپا 
نیفتاده است که این بیشتر تقصیر سرمایه‌گذارانی 
است که یا افکار یک جهته خود سعی دن تولیه 
آلبوم‌هایی کم محتواء اما شاد دارند. دیگر وقت آن 
رسیده که ارائه کارهای صرفا بازاری را فراموش 
کنیم و به فکر ارائه کارهای خوب باشیم که در این 
صورت می شود ادعا کرد که در سال اینده اثار 

بهتری را خواهیم شنید. 
تهیه و تنظیم: لیا. ش 


بارب» با اشعاری از حافظ مولاناء بایاطاهر. 
عراقی. ملاپریشان دینوری. سیدیعقوب 
رصن Cc‏ 
شده که البته سه تا از قطعات نام برده 
بی‌کلام اند. در این البوم که در استودیو پاپ با 
صدابرداری ناصر فرهودی ضیط شده است 
از ساز تنبور به وفور استفاده شده و در کنار 
آن. سازهای دیوان و دف نیز ملودیهایی رااجرا 


کرده‌اند. 








تمامی ماحراهای این روایت‌ها واقعی یت و فقط 
اسامی ادمها عوروضص لدم اس 


قصه های پشت پر ده سینما 


به روایت محمدرضا لطفی قسمت آخر 


دا دگاه و ... 


- آه, بله کاملاً فهمیدم. پس چه‌کار کنیم؟ 

- اصلا غصه نداره الان زنگ می‌زنم. سیامک 
راشدی نویسنده فیلمنامه بیاد اینجا و یه جوری 
سر و ته قضیه‌رو هم بیاره که فیلمنامه دو نقش 
o‏ 

- فکر خوبیه. 

فرشید گوشی تلفن را از کنار میز برمی‌دارد 
و شماره تلفن همراه سیامک راشدی رامی‌گیرد. 

- الو سلام سیامک جان چطوری؟ چی؟ کجایی؟ 
دادگاه خانواده؟ دادگاه خانواده چه‌کار می‌کنی؟ 
MEN SS‏ ما 
اقتصادی؟! ای باباء آقا می‌خواستم بیای اینجا یه 
دستی توی فیلمنامه ببری که دو تا شخصیت 
اصلی زن داشته باشیم. جدی؟ باشه. من خودم 
دستکاری می‌کنم. موفق باشی فعلاً خداحافظ. 

فرشید تلفن را قطع می‌کند و رو به 
محمدرضا لطفی می‌گوید: 

- دادگاه خانواده بود. داره زنش‌رو طلاق 
می‌ده. گفت خودت هر کاری دوست داری توی 
فیلمنامه انجام بده. طفلک از اول هم با زنش 
ار 
برسون تا بشینیم یه دستی توی فیلمنامه ببریم 
و تولیدرو شروع کنیم. 

«زند هباد عشق» کلید می خورد! 

با گذشت چند هفته پیش تولید فیلم «زنده‌باد 
عشق» پایان می‌گیرد و کم‌کم امادۀ مرحله 
فیلمبرداری می‌شود. این فیلم که کارگردان آن 
محمدرضا لطفی است. دو نقش اصلی زن دارد که 
یکی را«سوفیا» و دیگری را آشنای آقای لطفی بازی 
می‌کند. در ضمن سرمایه گذ اران این فیلم خانم 
TS‏ 
و همان خاتم آشنای آقای لطفی هستند, تهیه‌کننده. 
فرشید اخلاقی. محصول: شرکت عشق فیلم که تا 
7 روز دیگر در تهران کلید خواهد خورد! 


سانسور چی ! 


خدارا شکر که نمردیم و از تلویزیون فیلم ایرانی 
پخش شده است. اما این دلیل نمی‌شود که همین 
مشمول قانون قیچی شود. 

وقتی فیلم مزاحم ساخته سیروس الوند (پس از 
اک فاص مرق او هاش ,ماه آنه ام مه 
معمولی(!) این فیلم باید مورد سانسور قرار بگیرد؟ 

















ملاقات در زندان 
پس از گذشت پنج ماه فیلم «زنده‌باد عشق» 
ساخته و اماده نمایش شده و تمام مراحل فنی خود 
راطی کرده است. 
فرشید اخلاقی چند روز قبل فیلم را برای دریافت 
پروانه نمایش به وزارت ارشاد فرستاده و امروز به 
ار ار تا ار ار 


ساعت یک بعدازظهر است که فرشید وارد دفتر 
می‌شود و جاوید فر به استقبال او می‌رود. 

-چی شد فرشید. چه خبر؟ 

هیچی فیلم‌رو توقیف کردن. 

جدی؟ اخه چرا؟ 

-چه می‌دونم میگن فیلم مورد داره. 





- حالا موردش چی هست؟ میگن باید چندتا 
ای ی 9 

. نه باباه می‌گن کل فیلم مسأله داره, اصلاً 
نمی‌خوان بهش پروانه نمایش بدن» یه زنگ بزن 
محمدرضا لطفی بیاد اینجا. 

پس ار گذشت نیم ساعت لطفی با حالتی بر اشفده 
وارد دفتر می شود: 

آخه چرا؟ خدای من دیگه بدبخت شدم. حالا 
جواب اون دختره‌رو که بیست میلیون گذاشته چی 
بدم؟ از کجا بیارم بهش بیست میلیون بدم. وای خدا... 

E 
بیست میلیون گذاشتی» من صد میلیون گذاشتم. من‎ 
جهت تنویر افکار عمومی عرض کنم که در پخش‎ 
تلویزیونی فیلم مزاحم. نزدیک دو دقبیقه از نسخه‎ 
اصلی فیلم حذف شده بود. متلا پخش اعظم سکانس‎ 
جشن تولد غزال (میترا حجار) یک دیالوک کوتاه در‎ 
سکانسهای اولیه فیلم. چندین و چند نما از میترا حجار‎ 
ولعیا زنگنه و...‎ 

فیلم بعدی «عطش» بود. اگرچه کاری به کلیت 
اثر ندارم. اما یک صحنه کوتاه از اين فیلم نیز زیر تیغ 
سانسور تلویزیون گیر کرد. البته به گمانم «عروس 
آتش» تا حدودی از گزند سانسور در امان ماند. ولی 
این سوال مطرح است که با وجود اینکه در کل 
صحنه‌های یاد شده. هیچ گونه صحنه غیراخلاقی. 
اروتیک و با حداقل عاشقانه پیدا نمی‌شود. چه دلیلی 


۳ 








که مسوول وزارت ارشاد نیستم. به هرحال اریہ 
که شده مصییتیه که وارد اومده اينکه دیگه گریه 
و زاری نداره» فدای سرت! کار ما هم همین طوریه. 

«چی می‌گی, بدهی فیلم قبلی ام کم بود. این یکی 
هم اضافه شد. دیگه نابود شدم. 

محمدرضا لطفی با چشمانی اشکیار دفتر را 
درک فے کند و در مات نو ساعت با تر 
«سوفیا» و «بهبهانی» هم هرکدام وارد دفتر عشق 
فیلم می‌شوند و ناله سر می دهند و بعد با چشمهای 
گریان انجا را ترک می‌کنند. حالا دیگر جاویدفر و 
ی 
فرشید می‌گوید: ‏ _ 

مثل اينکه تو اصلا ناراحت نیستی» حتی فکر 
می‌کنم خوشحالم باشی! 

نداجان. عزیزم چرا باید ناراحت باشم. 
سوفیا چهل میلیون تومان و بهبهانی هم چهل 
را ان یک ای 
لطفی بود بیست میلیون پول گذاشت. سی 
میلیون تومان هم که از فارابی وام گرفتیم. 
جمع اش می کنه صدوسی میلیون تومان. 
درصورتی که کل هزرینه فیلم شده صد 
میلیون,. اتفاقا برای من این فیلم خیلی هم 
سوداور بود. بدون اينکه سرمایه بذارم. سی 
میلیون تومان سود کردم البته شیرینی تو هم 
پیش من محفوظه. راستی زنگ بزن به 
بروبچه‌های فیلمنامه نویس, ببین فیلمنامه 


هر کسی ده نفس زنده 


۰ 


ايت ده 


آماده ندارن. می‌خوام يه پروژه جدیدرو شروع 
۳ بل 0 

و این بود بخشی از قصه‌های پشت پرده 
سینما و اکنون من محمدرضا لطفی به دلیل 
صد و چهل میلیون تومان بدهی که صد و 
بیست تا ار فیلم قبلی بوده و بیست تا از این فیلم. 
در زندان بسر می‌برم و از زور بیکاری مشغول 
نوشتن قصه‌های پشت پرده سینما در داخل زندان 
هستم. اکنون که این سلسله مقالات پایان يافته, 
تصمیم دارم نامه‌ای سرگشاده برای دفتر ریاست 
جمهوری بنویسم تا فکری به حال ما بکنند. در 
TT‏ 
راشدی هم اینجا در کنار من است و به همه شما 
سلام می‌رساند. اخه بیچاره بعد از طلاق. 
همسرش, مهریه اش را به اجرا گذاشت و او هم به 
دلیل عدم توانایی مالی راهی اینجا شده است. 
پایان 


a 


مرگ ډمږد و هر 





۰ 


که ده اطا هرگ 


دمبرد 





برای جرح و تعدیل وجود دارد؟ 

تا کی قرار است تلویزیون در بن بست تحجر 
سرگردان باشد؟ مطمئنم این گونه سانسورهای 
ناشیانه نه‌تنها اثر چندانی روی مخاطب ندارد. بلکه 
وجاهت تلویزیون را به عنوان رسانه ملی خدشه‌دار 
جوم 

سانسورهای فله‌ای تلویزیون. موضوع تازه‌ای 
وکا کم وکر کھی کی دات باک از 
رشد روزافزون استفاده از ماهواره ذره‌ای گلا یه بکند. 
دود این نوع افکار تنها بر چشم مسوولان تلویزیون 
خواهد رفت! 


© یح او سید 
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8 ¢ 
بابک پورعالی e‏ 


یا محمد دصر فی. حوان ساده و دوست 
داشتنی سبزبوشان باس از هر دری می توان 
صحبت کرد. از لبگ بر تر و شانس‌های ,باس برای 
قهرمانی. فراز و فرودهای تبم ملی بزر گسالان و 
ناکامی تیم امبد در زمان مابلی کمن گرفته تا 
عر صه موسبفی و خوانند کی و حال و هوای خواندن 
در مب‌همائم‌دای دوستانه به همراه ارش بر هانی. 

نصر تی که بعد از توبد کیابا حضور در باز مهای 
مقدمانی حام حدانی. مقدماتی المببک؛ لیگ بر تر 
و جام حدفی پر کار تربن فو تبالیست امسال 
ده شمار می رود با در خشش مال زدنی خود در 
ابن فصل. بکی از بدیده‌هلی فوتبال ابران شده 
است. بدون شک خواندن ابن گفت‌و گوی 
صمیمانه خالی از لطف نخواهد بود با ما همراه 


ری ور 

یک پسر ساده. دوست داشتنی و بازیگوش 
که توی دلش هیچ چیز نیست. 

٩‏ با این همه تعریف فکر کنم کمی هم 
خودپسند باشی! 

شاید. البته یک عیب بزرگ هم دارم و اون 
اينکه خیلی زود از کوره درمی‌روم و عصبانی 
می شوم. 

4 پس باید مواظب باشیم(!) بازیکن تیم زیر 


پشت صحنم گفت وگو با نصرنی 


اب مسا 
کاست داده 
جر امن 


۳ سال دقیقاً چند سال داره؟ 

چند ماه کمتر از ۲۳ سال! من متولد ۲۱ دی ماه 
سال ۱۳۶۰ هستم. 

4 از خودت بیشتر حرف بزن. 

نسب مان به کردها می‌رسد. ولی خودم در کرج 
به دنیا امدم. دانشجوی رشته تربیت بدنی هستم و 
اگر اهمیت دارد. باید بگویم قدم ۱۸۶ سانتی‌متر است 
و ۷۸ کیلوگرم هم وزن دارم. 

4 از خانواده‌ات چیزی نگفتی؟ 

دو برادر و دو خواهر دارم و خودم فرزند دوم 
خانواده هستم. شاید به جرأت بتوانم بگویم که دارای 
یکی از بهترین خانواده‌های دنیا هستم. انها به نحو 
احسن بستر رشد و موفقیت را برای من مهیا کردند 
و من به همین خاطر زندگی‌ام را مدیونشان هستم. 

4 لابد فوتبال را هم از زمین‌های خاکی محله‌تان 
شروع کردی؟ 

دقیقا! بعد از کلی خاک خوردن و زانوی شلوار 
پاره کردن بود که از چهارده سالگی به طور رسمی 


بر خلاف ادعای برحی در اردوی 
تدم امید. نه حدری از ذماز جماعت 
و دعای کمیل بود ونه حدری از 
سخت گبر هدای نظامی۱ 


8 درم می گوید. اگر ازدواج کنی ما را تنها می‌گذاری. به همین خاطر قرار گذاشتیم ۲ 


سالگی داماد شوم! 


۶ دوست دارم زودتر پدر شوم تا بعدها اگر با پسرم در خیابان راه رفتم. همه فکر کنند من برادر 


بزرگتر او هستم! 


م هیچ برتری‌ای نسبت به هم سن و سالهای خودم ندارم.. _ 

۶ همیشه برای رفتن به سینما دو ساعت وقت کنار می‌گذارم. آخرین باری هم که رفتم سینما 
فیلم «دختر ایرونی» روی پرده بود. راستی می‌گن «مارمولک» هم قشنکه اره؟! 

از کتاب خواندن خوشم نمی‌آید. آخرین کتابی که خواندم مربوط به فیزیولوژی بدن و هدیه 


یک دوست بود. 


مس وقتی خانه هستم با دو برادرم خانه را می‌گذاريم روی سرمان. 





به عضویت تیم کشاورز کرج درآمدم و از آنجا به 
کشاورز تهران رفتم. بعد هم به پاس تهران پیوستم 
و اکنون هم در این تیم توپ می‌زنم. 

4 گویا اهل هنر هم هستی؟! 

بل من عاشق هنر هستم. به‌ویژه موسیقی. 

٩‏ هنر خودت چیه؟ 

خطم بد نیست. اما گه‌گاهی می‌زنم زیر اواز. 

4 بیشتر کجاها می‌خوانی؟ 

همه جاء به ویژه در اردوها و تمرینات پاس. 

4 پس با وجود تو و نکیسا باید تمرین پاس بیشتر 
شبیه به کنسرت موسیقی باشه. نه؟! 

ار ار 0 
هرکدام سعی می کذیم بهتر از دیگری بخوانیم. 
(نصرتی با خنده می‌افزاید) البته در خواندن من» آرش 
برهانی با نواختن تنبک نقش به‌سزایی ایفا می کند 
که جا دارد از او تشکر کنم. 

٩‏ البوم مشترک تو و ارش کی به بازار می‌اید؟ 

از وقتی بامشاد کاست داده. من و ارش هم آمیدوار 
شدیم که به‌زودی البوم مشترکمان رابه بازار عرضه 
به فوتبالم بپردازم و دنبال کارهای دیگر نروم. 

4 پس بهتره ما هم برویم سراغ همان فوتبال. 
وضعیت امسال پاس را چطور ارزیابی می کنی؟ 

امسال پاس به دلیل وجود مربیانی خوب. 
مدیریتی قوی و مهره‌هایی ارزشمند و جوان توانسته 
در کورس قهرمانی قرار بگیرد. بدون شک سیستم 
مدیریتی پاس, اصلی‌ترین عامل برای این موفقیت 
به شمار می رود. 

٩‏ در فاصله دو هفته مانده به پایان بازیهای لیگ 
فکر می‌کنی چه تیمی قهرمان شود؟ 

CE ار‎ LE 
برای قهرمانی برخوردارند. ضمن اینکه تیم ما در‎ 
برخوردار اس‎ 

٩‏ شایعه شده که مقصد بعدی نصرتی همین 
استقلال است و شاید هم پرسپولیس؟! 

اتفاقا از هر دو تیم قرمز و ابی پیشنهادات خوبی 





آحرین باری هم که رفتم سینما 
قیلم «دحتر ابرونی» روی پرده 


بود. راستی می گن «مار مولک؛ 
ھم قشنکه آ So‏ 


ار TE‏ 
اینکه علاقه فراوانی به این تیم دارم و مایل نیستم 
به‌راحتی اینجا را ترک کنم. 

4 اگر موافق باشی در مورد تیم اميد هم 
صحبت کنیم. چرااین تیم شانس مسلم رفتن به 
المییک را از دست داد؟ 

تیم ما یکی از بهترین تیم‌های اميد این چند 
سال اخیر بود و شانس بسیاری برای راهیابی به 
TT‏ 
ناکامی این تیم عدم توجه کافی از سوی 
مسوولان بود. این تیم بعد از بازی با ازبکستان به 
حال خودش رها شد. چون همه فکر می کردند 
به راحتی می‌تواند جواز حضور در المپیک را 
CE MEE CE‏ 
یک جلسه تمرین نصفه و نیمه انجام می‌دادیم. 
در جریان بازیها هم مشکلات روحی مزید بر علت 
شد تا نتوانیم نتایج لازم را کسب کنیم. 

٩‏ سهم مایلی کهن در این ناکامیها چقدر بود؟ 

من برخلاف خیلی‌ها مایلی‌کهن را به‌تتهایی 
مقصر نمی دانم» چون عوامل زیادی در باخت ما 
موّ‌ثر بودند. او هم هرچه در توان داشت رو کرد. 
ولی موفق نبود. به نظر من در ان مقطع. تیم ما به 
یک مشاور خوب در کنار مایلی‌کهن نیاز داشت تا 
از شرایط بحرانی عبور کند. 

4 اما برخی بازیکنان از سخت گیریهای 
مایلی کهن در اردوی تیم گله داشتند؟ 

من موافق نیستم. برخلاف ادعای برخی در 
اردوی تیم. نه خبری از نماز جماعت و دعای کمیل 
بود و نه خبری از سخت کیریهای نظامی! تنها 
مشکل ما طولانی شدن زمان اردو بود که همه را 
خسته کرده بود. به همین خاطر محیط اردو 
برایمان کسالت بار شده بود. 

4 در مورد حرفهای مایلی کهن در برنامه «نود» 
چه نظری داری؟ 

کدام حرفه؟! 

4 همان جریان شنیدن صدای تاس و قمار و... 

راستش من در جریان کار نبودم که بخواهم 
در این باره قضاوت کنم. اما فکر می‌کنم اگر 
مایلی‌کهن این حرفها را در برنامه نود زد. همه اش 
تقصیر عادل فردوسی‌پور بود. او باید شرایط 
روحی این مربی را در ان شرایط درک می‌کرد و 
بحث را به اینجا نمی کشاند. 

4 بگذریم. تیم ملی برانکو را چطور می‌بینی؟ 

همه چیز در تیم ملی مرتب است و کمان 
نمی‌کنم هیچ مشکل خاصی وجود داشته باشد. 
برانکو هم مربی فوق العاده خوبی است و کارنامه 
یا تابن کید ات ک ی وا رای 
تا ار نا ی 

4 حرف آخر. 

برای همه هموطنانم Î‏ سلامتی دارم. 

۳1 






























و باز هم 
بی‌توجبی به 
میزبانی ایران 


۷ 
در اننتضا 


خمام ابر 


دیگر 1 


جام پانزدهم والیبال باشگاههای آسیا از روز جمعه در تهران آغاز شد و هفت تیم شرکت کننده رقابت بر 
سر فتح سکوی اول پیکارها را در دو گروه شروع کردند. اما متأسفانه سطح این دوره هم همچون چند دوره 
اخیر بازیها آنقدر پایین است که ما باز هم امیدواریم همانند دوره گذشته, شاهد یک فینال تمام ایرانی در آسیا باشیم. 

این مسابقات از سال ۱۹۸۹ و با میزبانی پنج ساله هیروشیما ژاپن اغاز شد و همین کشور بیشترین 
قهرمانی این جام را به خود اختصاص داده است. اما در غیاب نمایندگان مطرح ژاپن و کره جنوبی در این 
دوره. تیم‌هایی نظیر شانگهای چین, ام.جی.کای ازبکستان. کیوسن تایوان. العربی قطر و آترول قزاقستان 
انقدر قوی نیستند که حریفان جدی برای دو نماینده کشورمان صنام و پیکان به‌شمار ایند. 

.... و اما بخوانید از جریمه‌های بی‌اثر کنفدراسیون والیبال آسیا برای شرقی‌ها. 

تیم‌های شرقی همچون کره. ژاپن و حتی چین با غیبت متناوب در بازیهایی که با میزبانی مناطق غربی 
قاره کهن انجام می‌شود. مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای اسیا را از اعتبار حقیقی خود دور کرده‌اند 
و در این ميان وضع قانون جریمه نقدی نیز مانع از این حرکت انها نشده است. پیش از این فشارهای 
فدراسیون والیبال ایران بر کنفدراسیون اسیا منجر به در نظر کرفتن جریمه نقدی برای تیم‌های غایب و 
منصرف شد ه دود. 
خود عنوان کرده‌اند. 


یک قبرمانی. پنج نایب قبرمانی و چبار سومی حاصل تلاش 
هشت تیم ابرانی در جام باشگاههای آسیا 


تیم های استقلال, بنیاد شهد. بانک ملی, آبگینه قزوین. پیکان. صنام. فولاد اهواز و فتح. ۸ تیم باشگاهی 
والیبال ایران‌اند که از نخستین دوره رقابتهای جام باشگاههای آسیا در مسابقات حاضر شدند که حاصل 
تلاش آنها یک عنوان قهرمانی توسط پیکان, پنج عنوان نایب قهرمانی و چهار عنوان سومی بوده است. 

با توجه به سطح پایین میهمانان این دوره احتمال می‌رود یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی دیگر در 
چهارمین میزبانی تهران نصیب والیبال باشگاهی ما شود. 


چایزه,ویژه,برای کست که بگوید: 
لک بر تر کی تمام می‌شود؟!! 


این مطلب یک روز قبل از پایان هفته بیست و پنجم لیگ برتر به نگارش درآمده است. البته فرقی هم 
نمی‌کند که استقلال جشن قهرمانی‌اش را در پایان بازی با استقلال آهواز یعنی دوشنبه برپا کرده یا تکلیف 
تیم قهرمان به روز آخر کشیده شده باشد.بحث ما این است که چرا تیم‌های لیگی در سومین دوره لیگ 
حرفه‌ای نباید از تاریخ دقیق هفته پایانی بازیها مطلع باشند. طی دو سال اخیر اعلام برنامه مسابقات لیگ 
از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر به‌گونه‌ای بوده است که تیم‌ها همواره از برنامه مسابقات 
دو هفته پایانی باخبر بودند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کردند. اما این بار انگار ابر و باد و مه و خورشید و 
فلک. همگی در برپایی بازیهای روز پایانی نقش دارند. 

آخرین بهانه مسوولان فدراسیون فوتبال درپیش بودن بازی تیم اميد است. البته منظور از تیم امید. تیم 
امید کره جنوبی است نه تیم امید کشورمان! جالب است بدانید اگر تیم امید کره جنوبی در بازی دوازدهم 
اردیبهشت خود مقابل چین یک مساوی بگیرد. آنگاه بازیهای هفته پایانی لیگ هم ۱۸ اردیبهشت برگزار 
می‌شود. ولی اگر تیم امید چین بر کره جنوبی پیروز شود. برگزاری هفته پایانی لیگ به بعد از بازی تیم امید 
ایران و کره جنوبی موکول خواهد شد. یعنی چیزی حدود یک ماه دیگر. 

ربط این دو موضوع هم به این است که اگر کره به چین ببازد. تیم امید ایران برای صعود به المپیک 
امیدوار خواهد شد. پس بايد دو هفته در اردو باشد. ولی اگر کره در چین امتیاز بگیرد. آنگاه بازی آخر تیم امید 
ایران مقابل کره تشریفاتی خواهد شد. پس لیگ هم تعطیل نمی‌شود! 





خن 


فتن ډکنوع اعټباج است ولی کوش دادن هي 





















شماره ۳۱۳۳ 


رو باهای ببترین دروازه‌بان جبان در آستانه يورو ۲۰۰۴ 








ا ا تم یا ی اه رز 

جیان لوییجی بوفون. درحال حاضر برترین دروازه‌بان جهان است. و کار او به نحوی 
تأثیرگذ ار بوده که از طرف سایر فوتبالیست ها و حتی فوتبال‌دوستان ایتالیایی و غیرایتالیایی 
هم مورد احترام و ستایش فراوانی قرار گرفته. 

اما می‌بینیم که متأسفانه شکست‌های اخیر یوونتوس, به همراه اشتباهات مکرر این 
دروازه‌بان مشهور. به‌گونه‌ای او را روی لبه تيغ انتقادات قرار داده که حتی خود بوفون 
هم دیگر تمایلی به پاسخگویی در مورد ابهامات و پرسشهای یوونتوس ندارد و تنها به 
تیم ملی و رقابتهای جام ملتهای اروپا در تابستان اینده فکر می‌کندو وقتی پای مصاحبه 
پیش کشیده می‌شود می‌گوید: 

4 می خواهیم به گذشته برگردیم. سال ۲۰۰۲ زمانی که ایتالیا در مرحله نهایی رقابتهای 
جام جهانی از دور رقابتها خارج شد. آن زمان ناراحتی و سرخوردگی تیم شما به چه شکل بود؟ 

٩‏ اوضاع تیم به حدی به‌هم ريخته و نامنظم بود که در دو ماه از ان تاریخ به نظر 
می‌رسید هیچ کس غیر از جیووانی تراپاتونی, قادر به مهار اوضاع نباشد. او در کمال 
ارامش و خونسردی زمام امور را به دست گرفت و تا امروز همه چیز را به خوبی کنترل 
کی متیآ نتم را مطانن اف کرد برای ادوجو کن 

٩‏ پس از آن به نظر می رسید مشکلات ایتالیا با شکست دو بر یک مقابل ولز در مقدماتی 
جام ملتهای اروپا ادامه داشته باشد. فکر نمی کردید کسب چهار امتیاز در سه بازی نخست. 
برای ایتالیا کم باشد؟ ۱ ۱ 

4 قطعا همین طور است. این درحالی بود که در ان لحظه ما اصلا به فکر بردن نبودیم. 
بی‌پرده بگویم آن زمان در نظر همه. رسیدن ایتالیا به مرحله نهایی يورو ۲۰۰۴ بیشتر به 
یک معجزه شییه بود تا واقعیت! و این شاید به خاطر شکست‌های زیاد ما بود. اما بالاخره 
با شجاعت و اعتماد به نفس توانستیم از پایین جدول خود را بالا بکشیم و به مرحله نهایی 
راه پیدا کنیم. 

4 یک سال بعد در سن سیرو وقتی ایتالیا توانست با برد چهار بر صفر شکست قبلی خود 
مقابل ولز را تلافی کند. عکس‌العمل تیم چه پود؟ ٠‏ 

4 این برد در ان زمان قطعی بود. چون ما برای آن بازی از امادگی کامل برخوردار 
بودیم و می‌خواستیم خاطره شکست کاردیف را برای همیشه از ذهنمان بیرون کنیم. البته 
بعد از پایان نیمه اول وقتی نتیجه صفر ۔ صفر بود. کم‌کم احساس ناامیدی و ترس در دل 
همه ما ایجاد شده بود. چون فکر می‌کردیم ان شب. شب بدشانسی ما است. اما در پایان 
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کار دیدیم که آن‌طور نشد. 

4 بسیاری از تحلیلگران درحال حاضر براین باورند که ایتالیا با شکست پرتغال آمادگی 
خوبی برای شرکت در مسابقات يورو ۲۰۰۴ دارد. آیا شما با این نظر موافق اید؟ 

4 بله. کاملاً. برد هفته گذشته ما مقابل پرتغال آن هم در لیسبون روحیه فوق‌العاده‌ای 
به تک تک اعضای تیم داده است. حالا ما امیدواريم تا در دو ماه باقیمانده با انسجام بیشتر 
قدم به رقابتهای يورو ۲۰۰۴ بگذاریم. 

4 در پایان یک سوال ساده! آیا این امکان وجود دارد که ایتالیا قهرمان جام ملتهای اروپا 
شود؟ 

4 بله. این امکان وجود دارد. چون به تجربه ثابت شده است که تیم ایتالیا یک تیم 
باکیفیت و خوب است و در ترکیب ان بازیکنان منحصر به فردی مانند ویه‌ری» دل‌پیه‌رو. 


| ۶| توتی وجود دارند که هریک به تتهایی می‌توانند یک بازی را با نتیجه برد برای ایتالیا خاتمه دهند. 


ار ۳۱۳۳۰ 


> 5 چ a‏ 
حرفبای در کوشی 
رسوایی در لالیکا 

ماریو روگیرو. بازیکن راسنیک سانتاندر ادعا کرد که در 
بازی مقایل سلتاویگو به او پیشنهاد رشوه داده‌اند! همه چیز از 
تماس تلفنی ژرمن بورگوس دروازه‌بان آرژانتینی 
اتلتیکومادرید با روگیرو بازیکن اروکوثه ای راسنیگ اغاز شد. 
گویا این دروازه‌بان به شوخی از روگیرو خواسته است که از 
دوستانش در سلتا پول گرفته و کاری کند تا راسنیک بازی را 
واگذار کند. 

با توچه به اینکه سلتا در خطر سقوط به دسته دوم لالیگا 
قرار دارد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانی؛ پرونده 
مربوط به ادعای روگیرو رابه دادگاه فرستاده و قاضی پرونده 
در تلاش است تا متوجه شود این پيشنهاد به صورت جدی 
مطرح شده و یا فقط یک شوخی ساده بوده و در کل چه تأثیری 
در نتیجه بازی داشته است. 

درو سای بات ۳ 
مساوی تمام شد و ماریو روگیرو یکی از دو اخراجی میدان بود! 

پرفروش ترین زند گینامه دنیا 

کتاب زندگینامه بکهام با نام «تیم من» جایزه ویژه کتاب 
بریتانیا را دریافت کرد. از این کتاب پرفروش که در همان هفته 
تخستین انتشار ده هزار شسخه فروش داشت تاکنون بیش از 
صد هزار نسخه فروخته شده است. 


ابراموویچ دوم! 
سران باشگاه منچسترسیتی بعد از موفقیت چلسی با تاجر 


روسی‌اش آبراموویچ. قصد دارند سیاست این باشگاه لندنی 
رادرپیش بگیرند تا پس از سالها انزوا دوباره به یکی از قدرتهای 
برتر فوتبال انگلیس تبدیل شوند. در این راه انها درحال مذاکره 
با یک گروه تروتمند روسی هستند که «رالف سافین» میلیاردر 
نفتی معروف در رأس این گروه قرار دارد. 


استعفای ویژه 


گائوچی رئیس باشگاه پروجا به نشانه اعتراض به 
ارت یمک که راما یا ق 
استعفا داد. او گفت: «اين داوریهای ناعادلانه برای فوتبال ایتالیا 
مصیبت بار است.» کوزمی سرمربی پروجا نیز در پایان بازی 
با اینترمیلان این داوریهای مغرضانه را بیشتر شبیه به یک 
فیلم کمدی خواند! 

تکرار فینال جام جبانی در برلین 

به پیشنهاد رودی فولر. فینال جام جهانی ۲۰۰۲ روز ۱۶ 
مهرماه در ورزشگاه المپیک شهر برلین تکرار خواهد شد. 
ژرمن‌ها که خاطره خوشی از آخرین بازی خود مقابل برزیل 
ندارند. قصد دارند بار دیگر با قهرمان جهان دیدار کنند. آخرین 
برد المان مقابل برزیل مربوط می‌شود به سال ۱۹۹۳ که با 
نتیجه دو بر یک طلایی‌پوشان را مغلوب کردند. 

زیدان تحقیر شد 

ژولی کاپیتان موناکو اعتراف کرد که انگیزه اصلی پیروزی 
شگفت انگیز موناکو مقابل رئال مادرید. حرفهای توهین آمیز 
زیدان بوده است. وی در این باره گفت: «زیدان در نیمه اول با 
حرفهای زشت خود مارا تحقیر می‌کرد و حتی یک بار به خود 
من گفت که می خواهید اجازه دهیم یک گل به ما بزنید!! بنابراین 
ماهم در رختکن هم قسم شدیم. قدرت موناکو رابه این بازیکن 
فرانسوی نشان دهیم.» 








ها 5 


مق قهن تور مسافات کشت اراد رهام اسا درا با قرائ یرام ت مانا 
رسید که کشورهای قاره کهن» استقبال چندانی از این رقابتها که در تهران برگزار می‌شد. 
نکردند. در قاره‌ای که بیش از ۴۰ کشور وجود دارد. فقط ۱۲ کشور حاضر شدند تیم‌های 
خود را به ایران بفرستند. ان هم تیم‌هایی نصفه و نیمه! 

یله رقابتهایی که نام قهرمانی آسیا را با خود یدک می‌کشید, فقط با حضور کمتر از ۶۰ 
کشتی‌گیر به انجام رسید. یعنی فقط ٩‏ يا ۱۰ کشتی‌گیر در هر وزن و این چیزی بود که 
دست اندرکاران فدراسیون کشتی. هیچ‌گاه تصورش را نمی کردند. کم لطفی کشورهای 
قاره کهن به رقابتهای قهرمانی اسیا از یک سو و خالی بودن تیم ملی ایران از ستاره‌هایی 
که دیگر به شنیدن اسمهایشان عادت کرده بودیم. از سوی دیگر باعث شده بود تاسکوهای 
ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی غرق در سکوت باشد. نه شوری بود نه شوقی و نه هیجانی: 
هیچ کس نبود که برای قهرمانان ملی‌پوش کشتی ایران هورا بکشد و صورتش را با یک 
لبخند زیبا کند. تا چشم کار می‌کرد صندلی فایبرگلاس قرمز بود و بس! با وجود این تیم 
کشتی آزاد ایران متشکل از کشتی‌گیران جوان و خوش آتیه‌اش توانست برای پانزدهمین 
ار یر ارک ور کی اوه تک 

تیم کشتی آزاد ایران در سال ۲۰۰۳ و در شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی اسیا در 
هند در هفت وزن صاحب شش طلا و یک نقره شد و از ۷۰ امتیاز ممکن ۶٩‏ امتیاز را تصاحب 
کرد. اتفاقی که امسال به‌رغم میزبانی برای ما تکرار نشد که البته چندان هم اهمیتی نداشت 

حال در استانه بازیهای المپیک. نکته قابل توجه این است که ایا کشتی ایران باید به قهرمانی 
در آسیا دلخوش باشد و آن را نمره‌ای عالی در کارنامه خود بداند و یا با بررسی ناکامی در 
رقابتهای جهانی امسال برای رسیدن به قله‌های افتخار تلاش خود را دوچندان کند؟! 


عامل حذف صنام از بسکتبال آسیا؛ 


0% أ ساد 
بوی نضوع اور سای 
ورزش بی‌زبان و مظلوم ماء آنقدر درگرفتن حقش در عرصه‌های بین المللی ناتوان 
است که هميشه بوی تهوع اور تبانی دیگران در کنارش به گوش می‌رسد. ۲ 
وقتی متوجه شدیم دو تیم عربی در پایان مسابقات والی‌بال باشگاههای غرب اسیا 
جواز صعود به رقابتهای قهرمانی آسیا را به دست آورده‌اند. فهمیدیم عربها سر تیم 
والی‌بال صنام را گوش تا گوش بریده و به ریش ما خندیده‌اند! 

ی ی رن تا زر 
در زمین حریف با نتیجه ۶ پر ٩۲‏ شکسست دهد با سه پیروزی و یک شکست به دلیل 
تبانی دو تیم عرب برای صعود به مرحله بعد. از راهیابی به رقابتهای پایانی جام 
باشگاههای اسیا بازماند. در آخرین دیدار که می‌توانست به نوعی عامل صعود یا عدم 
ری را ره 
لینا ن با نتیجه ۸۷ بر ۰ از تیم الوحده سوریه شکست خورد تا تبانی این دو تیم عرب 
ترا ترس لادم زارد 

حال به قول دبیر فدراسیون والی‌بال قرار است به هیچ وجه از این جریان به‌سادگی 
عبور نکنیم و تارسیدن به نتیجه نهایی پیگیر امر باشیم. تازه برای نشان دادن اعتراضمان 
روی سکوی سومی نرفتیم و جام تشریفاتی سومی را هم بالای سر نبردیم! اما حقیقت 
این ی 
در جایی که یک مشت مشت تیم عربی دور و برمان را گرفته‌اند. بی‌تفاوت باشیم آش همین آش 
خواهد بود و کاسه همین کاسه! 

این تجربه تلخی بود برای مسوولاتی که سالهاست می‌خواهند یک کرسی والی‌بال در 
کر CD GL CG‏ 
قدرت بسکتبال ایران باید از این پس با جدیت بیشتر به دنبال کسب یک کرسی ثابت در 
کتفدراسیون آسیا باشیم تا از اين طریق حداقل مانع پایمال شدن حقمان در والی‌بال باشیم. 








وی 6ص تیم ملی قایقرانی بانوان اران 
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دوذ ضمار المیک اني 


۷ 
سهمیه المپیک به تایلند سفر خواهند کرد. به انتخاب کمیته 
فنی. «صمیمی» در پرتاب دیسک. «الوند» در پرتاب نیزه. 
«آرخی» در پرتاب نیزه. «ربانی و غفاری» در پرش نیزه 
«حبیبی» در سه‌گام. «سفر» و «پیاهو» در ۱۰۰ متر. 
«مانگاسار» در ۴۰۰ متر. «مرادی». «شجاعی» و «دهنوی» در 
۰ متر و بالاخره «عسگری» در ۱۱۰ متر بامانع نفرات اعزامی 
به مسایقات بين المللی تایلند هستند. 

این مسابقات از روز هشتم اردیبهشت ماه (دیرون) به مدت 
سه روز برگزار خواهد شد. 















































هیگلهی که وه 


Il oa E 
ا خان ی رو کی ر انا شتا‎ ۲ 
بوریانی. سونیا نوری‌زاد. الهه خوارزمی. راحله احدپور الما‎ 
طبری و هنگامه احدپور جواز حصبور در ژاپن راکسب کردند.‎ 
ساقای رمات اس از ۲۴ رتییوت ماد کیرک ماتنن‎ 

ن آغاز خواهد شد. 











ظیده ۱ 
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ذو زد همین د وره مسابقات 


دوچرخه سواری 
بین المللی تور دوچرخه‌سواری آذربایجان از دوم تا نهم 
خرداد ماه برگزار می‌شود. با توجه به ارتقای این تور به درجه 
دو جهانی و با نظر به اینکه این تور حکم بازیهای انتخابی 
المپیک را دارد. امسال تیم‌های معتبری در این مسابقات 
کن سه 2 از کشورهای بحرین. 


۱ انیا 
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پس از انجام دو مرحله انتخابی تیم ملی ۱۴ 
rrr‏ حضور در آردوی ت سم ملی جهت شرکت در آخرین 
مرحله رقابتهای گزینشی پاکستان دعوت شدند. بوکس ایران 
که تاکنون موفق به کسب یک سهمیه المپیک شده است. در 
هشت وزن در رقابتهای پاکستان شرکت خواهد کرد. 


وع سیدمحمود میران و هفت جودوکار دیگر برای 
اه رقا انى الف آل درد اتان د 
شدند. مسابقات جودو قهرمانی اسیا که حکم رقابتهای 
گزینشی المپیک ۲۰۰۴ اتن را نیز دارد. طی روزهای ۲۶ و ۲۷ 
اردیبهشت ماه جاری در قزاقستان برگزار می‌شود و تیم 
سای ازا ای کی یس 
رادارد. 











ع دلای موظفی از ۱ 
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قهرمانی اروپاکه با قهرمانی تیم اوکراین در «هاپاراند» سوش 
پایان یافت. eT‏ قضاوتها رابرعهده داشتند 
و سرانجام ۶۰ داور از جمله مهدی خالدی, اکبر طهماسبی و 
بهمن طالبی موفق شدند جواز قضاوت در المپیک ۲۰۰۴ اتن 
را یت 

به دلیل حضور سه داور ایرانی در سوند از همان روز 
نخست مسابقات» پرچم کشورمان در سالن برافراشته بود. 


آخر تڪنولوڙۍ 


رقابتهای المپیک آتن. نخستین تورنمنت ورزشی جهان 
خواهد بود که در ان دسترسی به اینترنت و اطلاعات مربوط 
به ورزشگاه و رقابتهای ورزشی از طریق گوشیهای تلفن 
همراه میسر خواهد بود. این سیستم جدید با همکاری دو 
شرکت بزرگ سامسونگ و کاسموت بزرگترین شبکه 
ارتباطی بی‌سیم را به جهان ارائه خواهند کرد. 
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شماره ۳۱۳۳ 


همه چیز از خودشیرینی یک عکاس سمج و ۲۲ ساله شروع شد. دارن لیونز 
که پای ثابت جشنها و میهمانی‌های ستارگان در لندن است و تاکنون جوایز 
زیادی در این حرفه کسب کرده. این بار برای ستون «شکار صحنه‌های 
خصوصی توسط دوربین» رسوایی اخلاقی بکام را برگزید تا هم محیوبیت 
خود را دوچندان کند و هم محبوبیت و شهرت بکام را صدچندان! 

واقعیت این است که ستارگان هرگز نمی‌میرند! این فرمول N‏ 
غرب است. آنها معتقدند «بدنامی بهتر از گمنامی است»» به همین خاطر هرگاه 
محبوبیت سنتاره‌ها نیاز به بازسازی داشته باشد. رسانه‌ها فوراً دست به کار 
می‌شوند و گاهی با تخریب وجهه آنها در افکار عمومی به بازسازی محبوبیتشان 
می‌پردازند! به همین دلیل وقتی سیاستمداری به نام بیل کلینتون گرفتان‌رسوایی 
اخلاقی می‌شود. محبوبیتش افزايش می‌یابد و در دور دوم رقابتهای انتخاباتی 
برای ریاست هم به موفقیت می رسد. 

در مورد بکام هم مطمئنا پس از فروکش کردن این توفان رسانه ای. هیچ 
تغییری در زندگی اش به‌وجود نخواهد آمد. فقط کافی است او یک گل حساس 
دیگر از روی ضربه آزاد وارد دروازه یکی از حریفان تیم ملی انگلیس در يورو 
۳۴ جای دهد تا دیگر کسی از اتفاقات و اتهامات اخیر که [7۳7218سسسسه 
قطعاً با یک پایان خوش همراه خواهد بود. یاد نکند. 

بله. پایان خوش تمام این قصه‌سرایی‌ها و افشاکریها 
برای کلینتون. بکام و صدها ستاره رسوا شده دیگر یک HOTEL‏ ۱ 
کلمه پنج حرفی است؛ «تبرئه»! 

تبرئه. با محبوبیت و شهرتی بیشتر و یک نون اضافه 
هم رویش! 


بکام متهم ردیف اول 
حالا نوبت دیوید بکام است و اتهام ارتباط با ربکا لوس |150 

و سارا ماریک. 
بعد از جاروجنجالهای چند هفته اخیر. یک برنامه 
تلویزیونی می توانست حقایق زیادی را برملا کند. 
مصاحبه‌شونده کسی نبود جز خود ربکا. این همجنس باز 
هلندی ۵۰۰ هزار پوند از رؤسای شبکه پربیننده اسکای‌وان 
گرفته بود تا سر ساعت ٩‏ شب. میلیونها بیننده تلویزیونی را از برخی واقعیات 
ناگفته درباره ارتباط خود با دیوید بکام آگاه سازد. او پیش از این بخشی از 
قصه زندگی خود را به مبلغ ۳۰۰ هزار پوند به روزنامه ساندی فروخته بود. 
ربکا لوس منشی شخصی بکام در این برنامه نیم میلیون پوندی که هفته 
گذشته روی آنتن رفت. در گفت وگو با «کی‌برلی» گزارشگر خبری شبکه مذکور 
اعا کرد که در اوال فان اش داس ارہ کال عم لی اکن انان 
تحت تاءثیر او قرار نگرفته است: «دیوید از ان تیپ مردانی نبود که مورد علاقه 
من باشد. من به ظاهر طرف زیاد اهمیت نمی‌دهم با این حال او مرد جذابی بود 
و پس از مدتی در دلم جای گرفت. او عاشقی دست و دلباز بود که به خوبی از 
توقعات طرف مقابلش آگاهی داشت. اما بعد از مدتی احساس بدی به من دست 


Ys ا‎ 


دمم و م۰0۰0 | | 








بایان خوش تمام این افشاگزیها برای کلینتون» بکام و صدها 
ستاره رسوا شده دبگ یک کلمه پنج حرفی است: «قبر نها 


داد و فکر کردم که مورد سوءاستفاده قرار گرفته ام.» 

ربکا با اشاره به زندگی مشترک دیوید و ویکتوریا گفت: «نمی‌خواستم زندگی 
فقط احساس کردم که دیوید به خاطر دوری از بریتانیا و حضور در تمرینات 
«رئال مادرید» خیلی تنهاست. از طرفی می دانستم که انها مدتها قبل از ورود من 
به ماجراء در زندگی مشترک به مشکل برخورده بودند. ما فقط چهار ماه با هم 
بودیم.)» 

مدعی دوم پروند ه رسوایی اخلاقی یکام سارا ماریک مانکن ۹ ساله 
مالزیایی و شاغل در استرالیا است. سارا زمانی با بکام اشنا شد که او همراه تیم 
منچستریونایتد در سال ۱ برای شرکت در یک تور ورزشی به سنگاپور 
سفر کرده بود. سارا برای اثبات ادعای اشنایی با بکام به جز عکسهای دونفرهه 
شاهدان متعددی نیز دارد. 

جیک همکیتون همکار سایق سارا این چنین شهادت می‌دهد: «فقط چند دقیقه 
۱ 37 از سوت پایان بازی تاریخی انگلیس و المان که به پیروزی 

| پنج بر یک انگلیس انجامید. نگذشته بود که بکام برای سارا 
5 | پیغام فرستاد که به او نیاز دارد. سارا در تمام این مدت هميشه 
۱ در این روّیا بود که او همسر آینده دیوید بکام خواهد بود!» 
۳ سارا هم با تاءیید این حقایق می‌افزاید: «دیوید نسبت به 

| من اظهار عشق کرده بود و باعث شد که زندگی‌ام به کلی 

ا به‌هم بریرد.» 
الیزایت ماریک مادر سارا هرچند که در ابتدا انکار می‌کرد. 
| امامدعی است که از ابتدا هم در جریان این رابطه بود و شخصا 
دخترش را تشویق کرده است تا پرونده را تا مراحل نهایی 


واکنش دیوید و ویکتوریا 


واکنش دیوید و ویکتوریا همسر بکام به این رسوایی‌ها 
تا کرای ت عر اما وی 
این گت راوه کرودانت که با هم اهم و اتا گامل ز ارت هام انات | خر 
را تکذیب کرده‌اند! حتی دیوید ۲۸ ساله شنبه گذشته به مناسبت سی امین 
سالروز تولد ویکتوریا برای او یک الماس صورتی رنگ به ارزش یک میلیون 
پوند خریداری کرد. او برای اظهار وفاداری به همسر و دو فرزندش بروکلین و 
رومئو اعلام کرد: «آنها پول گرفته‌اند تا زندگی زیبای من به همراه همسر و دو 
فرزندم رابه هم بریزند.»!! 

حال شما فکر می کنید بعد از این قضایا ذره‌ای از ثروت میلیاردی این 
فوتبالیست محبوب کم شود؟! بکام اکنون ۶۵ میلیون پوند در سال دزآمد دارد 
و این احتمال می‌رود که درآمد او حتی بیشتر از این هم بشود. بدون اينکه کسی 
رای وس ےد که 








رو یت انها هرازگاهی توسط مردم روی زمین 
گزارش شده که به خاطر نامشخص بودن منشاء و 
شده و معلوم نیست چی و از کجا هستند. 
حول لهونه ایشا این سامت تسه نن اماه 
نورانی. ما هم در کشور خودمان داریم. روی زمین 
هم داریم و نه در اسمان. لباس شخصی هایی که 
گاهی اوقات توسط مردم در برخی صحنه‌ها مشاهده 
ماه آنا ی در دوت از دای اه خته ان که 
دارند یا می خواهند که داشته باشند. 

ا ا ا تاه میقم 
رسیده نیز در همین راستاست. 

در هفته گذشته که مجله «اطلاعات هفتگی» 
مذتشر نشد. بعضی از مردم همیشه در صحنه 
کشورمان در برخی از شهرهای شمال و شمال غربی 
ایران. شاهد دو شبی نورانی پرند ۵ در اسمان بالای 
سو کرد تیوه که از نیرا ری بات 
رسانه‌های جمعی نیز به اطلاع دیگران رسید. راجع 
چینی هستند یا ملامین) حرفهای زیادی زده شده و 
گاهی هم زیادی حرف زده شده است. با این حال ما 
نیز در این مورد بخصوص. نظر خود را اعلام 
می داریم. به نظر ما احتمالات زیر را در این فضیه 
نمی‌توان نادیده گرفت: 
یکبار سری به اسمان کشورمان می‌زنند. ببینند 

۲ احتمال می رود این بشقاب پرنده‌ها می‌آیند به 
مملکتی تا چه اندازه به حرف و شعارها و وعده و 
وعیدهای خود عمل کرده‌اند. 

۳-می‌ خواهند در راستای «جوانگرایی» و سپردن 
امور مدیریتی کشور به جوانهاء امار بگیرند که چه 
خود رابه نیروهای جوان واگذار کرده‌اند؟ 
ارو قل مارغو اکران کد 6 

۵ می خواهند از عاقیت لوایح دوقلوی دولت 
درخصوص «اصلاح قانون انتخابات» و «اختیارات 
ریاست جمهوری» باخبر شوند و از نزدیک بفهمند 


جمهوری قرار است این دو لایحه راپس از پس گرفتن 
وا طا گن بیان کک با کی از موژو‌های 
معروف کشور بفرستد که بازدید از انها در ساعات 
اداری برای عموم ملت اگاه و شریف ایران آزاد است. 

۶ بشقاب پرنده‌ها تشنه دانستن این مطلب هستند 
که آیا مسوولان محترم قانشگاه آزاد. برنامه‌ای تازه 
برای تأسیس دانشگاه در دیگر کرات و اجرام سماوی 
دارند با ندارند؟ 

۷ بشقاب پرنده‌ها می آیند زمین بلکه بفهمند 
اهل زمین بسته می‌شود. کیست؟ برش دارند ببرند 
یک جهنم دره‌ای که خودش بگوید و خودش هم 

۸ ممکن است بشقاب پرنده‌هایی که در اسان 
ایران روّیت شدهاند. برای دیدن چیزهایی دیگر هم 
دیدنی در ايران زیاد هست. احتمالا آن نورهایی هم 
که از سطح اجسام پرنده خارج می‌شود. نوعی دود 






یک زمانی» یعنی راستش دو سه سال اول بعد از 
دوم خرداد ۷۶ بحث «توسعه سیاسی» خیلی داغ بود. 
طوری که مواضع سیاسی خیلی‌ها می سوخت. 
آن‌موقع برای عملی کردن این توسعه. تشکیلات 
مختلفی هم توسط احزاب دوم خردادی به وجود امد 
که قبل از هر چیز. خود این تشکیلات درحال توسعه 
یافتن بود. 

این اواخر اما ظاهرآفشارهای وارده بر تشکیلات 
دوم خردادی‌ها به‌گونه‌ای رو به افزايش نهاد که به 
ناچار موجب کاهش حجم این تشکیلات شد. در 
همین راستااقای سعید حجاریان که همواره به عنوان 
یکی از تئوریسین‌های این تشکیلات مطرح بوده 
است. اخیرا در همین رابطه عنوان کرده اند: «در 
شرایطی قرار گرفته‌ایم که لازم است به بازنگری 
کش کات در جرت کے کی ناکین 
بپردازیم.». 

توضیح تشکیلاتی: از قرار معلوم. اسمی از 
تشکیلات خودگردان آقای عرفات نگون‌بخت دررفته! 

توضیح پیوست: در عرف دیپلماتیک. تشکیلات 
خودگردان» چند آب شسته رفته‌تر از «تشکیلات 
سرگردان» است. 

دعای ختم مجلس: خداوند تشکیلات هیچ 
انند ای را سر کوک ت دا 

شماره تلفن اباد گران اعلام شد! 

آبادگران که حزب غالب انتخابات مجلس هفتم 
شده. از همان آغاز انتخاپ. شدیداًاعلام کرد که مچلس 
هفتم. مجلس خدمتگزاری به مردم است. در همین 
راستا «احمد توکلی» عضو برجسته ائتلاف آبادگران. 
ضمن اعلام یک شماره تلفن از مردم خدمت خواه 
خواسته است تا تماس بگیرند و بگویند که چه رئیس 
و هیأت رئیسه‌ای را برای مجلس هفتم دوست دارند؟ 
آفرین به این روحیه شفاف و خدمتگزار. ای کاش 
برای ارتباط بیشتر و گسترده‌تر شماره تلفن همراه 
آبادگران هم اعلام می‌شد. این طوری هميشه و در 
هر جایی که بوده باشند. از هر جهت اماده خدمت به 
مردم خواهند بود. 








پیشنهاد: اگر آبادگران عزیز شماره تلفنی هم 
اعلام کنند که مردم بتوانند تماس بگیرند و بگویند 
که جاور تی تن از قستور وا یرای ابرا 
دوست دارند. کمال امتنان خواهد بود. 

تذکر به مردم: تلفن ابادگران نیز مجهز به سیستم 
نمایشگر می‌باشد. فلذا از هرگونه فوت کردن اجتناب 


7 تلویزیون 2 
طیق اخبار واصله از ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت 
امسال در حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسر دنیا 
تلویزیونهای خود را خاموش کردند تا زندگی بهتری 
می کنیم. ۱ 
از قرار مسموع, هر سال در آخرین روزهای ماه 
اوریل الحرام. چند سازمان غیردولتی امریکاء کانادا؛ 
انگلیس و بعضی از کشورهای اسپانیایی زبان, از 
کنترل تلویزیونهایشان را زمین بگذارند و به جای 
ان برای خانواده‌شان, دوستانشان و زندگی‌شان وقت 
صرف کنند. 
سازمانی چنین درخواستی از مردم نمی‌کند؟ 
پاسخ فوری: چون احتیاجی نیست. در کشور ما 
مردم خودشان به‌طور خودجوش در این زمینه عمل 
منم کد 
نمی‌دانید وقتی که تلویزیون نگاه نمی‌کنم چه لذتی 
داره! 


«محمد رضا خاتمی گفت: اصلاحات را کنار 
بگذاریم» چه می‌ماند؟» ‏ شرق 





















فاموش ودن تر از دالیان است 


٥د‏ کتر شریعتی 
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تا کے س 


A 1 


شمار ه۳۱۲۳ 


خیلی‌ها تا حرف امتحان می‌آید اضطراب و نگرانی تمام 
وکو دقان را اجا مس کل ت دل رة ہی اکت و هتقان 
امکان یک برنامه‌ریزی درست را از دست می‌دهد. درحالی 
که برنامه‌ریزی درست مثل کشیدن نقشه برای یک خانه 
ست اکن اة دی هه فده اقات رس راخت و 
دوست داشتنی است. اما خدا نکند که خانه‌ای با نقشه‌ای 
غلط ساخته شود که آن وقت دیگر هيچ‌یک از اعضای خانه 
علاقه‌ای به حضور در خانه ندارند. به همین دلیل است که 
مابه شما توصیه می‌کنیم با توجه به نزدیک شدن فصل 
امتحانات از همین حالا یک برنامه‌ریزی دقیق برای درس 
خواندن خود انجام دهید. برنامه ای که مو لای درزش نرود! 


برنامه ریزی و موقعیت تحصیلی 

یکی از عاقلانه‌ترین و درعین حال مشکل‌ترین مسایل 
مربوط به مطالعه. طرح کردن برنامه مطالعه منظم و به 
اجرا دراوردن ان است. این کار از این نظر مشکل است که 
علاوه بر نیاز به تلاش و دقت فراوان برای طرح‌ریزی یک 
برنامه دقیق و مناسب. اغلب با مزاحمت‌های گوناگون روبرو 
شده و باعث ایجاد وقفه و فاصله‌های گوناگون در برنامه 
خواهد شد. 

باوجود این» اگر واقعاعلاقه به خوب مطالعه کردن دارید. 
برنامه‌ای را طرح و آن را اجرا کنید. 

دانش آموزی هر وقت می خواست درس می خواند. 
برنامه تلویزیون را تماشا می‌کرد و اوقاتش را با دوستانش 
به بازی و گردش می‌گذراند. او برای کارهای روزانه خود 
هیچ برنامه‌ ای نداشت و سرگردان می‌ماند که حالا چه کاری 
را انجام دهد؟ 

ری و هه وهی کی مروت 
تلویزیون را تماشا کند؟ اما به نظر شما برای این دانش آموز 
امید موفقیتی هست؟ اگر شما هم معتقدند که «نه» پس... 


اگر واقعاً علاقه به تحصیل خوب و زندگی منظم دارید. 
طرح یک برنامه, بسیار ضروری است و مهمتر از آن اين 
است که ان رابا جدیت به مرحله اجرا درآورید. ولی مهمترین 
چیزی که باید بدانید این است که هر کاری رادر جای خودش 

انجام دهید. اعتدال و میانه‌روی رابه دقت مراعات کنید 

یی که مد مه گس 
استراحت. تغذیه و ورزش... همه متناسب و کافی 
کی وتا اف نان 
. يا فشار بیش از اندازه به خود. کم کردن 
| وقت استراحت. تفریح. عدم فعالیت بدنی و 
ورزشی همگی زیان آور هستند و کار 
الت را دة ميارك 
درحالی که برنامه شما بستگی به 
برنامه کلاسهاء فعالیت‌های جانبی 
کر اه ار ال وات 
خورد و خواب شما دارد و 
آنچه مهم است اینکه 
درا ای ایم کفین 8 
ر با واقعیت های زندگی 
شما هماهنگ و منطیق 
بو باشد و با توجه به 
احتیاجات شخصی. 
Ê‏ درسهای مربوط به 
خودتان و سایر 
تا ای ای و 
موانع احتمالی. طرح ریزی 


ت 


نکات لازم در برنامه ریزی 

اواقع گرا باشید: 

با توجه به نیازهای شخصی برنامه تهیه کنید و ساعاتی 
از روز رابرای مطالعه درنظر بگیرید و ساعاتی رابرای کارهای 
اجتماعی و ساعاتی را برای کارهای موظف و برخی اوقات 
روز را آزاد بگذارید. 

ی ای اک ها ا کی اا 
شماست. می تواند اطمینان بخش باشد. زیرا هنگامی که 
مطالعه می‌کنید. می دانید اوقات شادی‌بخش رانیز درپی دارید 
و در نتیجه با علاقه بیشتری مطالعه خواهید کرد. 

۲.بر نامه باید انعطاف پذ بر باشد: 

ای ای ر فة ن ی ارا 
اتام بر تاا کر چ رای دواو ات وا یی ان رز 
دهید. بنابراین باید اوقاتی را به عنوان وقت ازاد پیش بینی 
کنید تا بتوانید عقب ماندگیها را جبران سازید. 

۲-برای هر درس لااقل دو ساعت مطالعه و تمرین انجام 
دهید و همین مسأله را اگر تکرار کنید چون به آن عادت 
می گت رو تایه ن اوا تفل اه 
خواهید برد. 

کاری کنید که با اشتیاق و علاقه در 
برایر مزاحمت هاه کشمکش ھا و 
احساسات زودگذر مقاومت و از 
هر لحظه به خوبی بهره‌برداری کنید 
س سے 

۴ سعی کنید پس از یک هفته درسها را مرور کنید. باید 
فرصتی را در طول هفته برای مرور یادگرفته‌های حود نعیین 
نمایید و حضور ذهنتان را افزایش دهید. اهمیت مرور از ان 
جهت است که به ذهن شما قدرت می‌بخشد تا درس رابه 





یه ان دید کلی پیدا کنید. 

۵۔ پس از ساعت مطالعه یک ربع ساعت مطالعه را رها و 

۶ سعی کنید موضوع مطالعه را متنوع کنید. زیرا چنانچه 
موضوع درسها یکنواخت باشد باعث خستگی می‌شود. ولی 
صورتی که قسمتی از برنامه شما نیاز به تغییر دارد حتما آن 

۱ ۰. 

به انچه تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی کرده‌اید عمل کنید و 
کاری کنید که با اشتیاق و علاقه در برایر مزاحمت ها 
کشمکش‌ ها و احساسات زودگذر. مقاومت و از هر لحظه 
به خوبی بهره‌برداری کنید. 

- نهیه برنامه مناسب در گام اول بدون خطا و اشتیاه 
نخواهد بود ولی طرح‌ریزی یک برنامه مناسب به تمرین نیاز 
دارد. اگر اولین برنامه شماعملی نبود ان رادر حد امکان تغییر 
دهید و ان را با توجه به توانایی‌ها و امکانات خودتان دوباره 
طرح بریزید. اما به یاد داشته باشید که از معلمان. دوستان و 
والدین برای برنامه‌ریزی بهتر کمک بخوآهید. 

انچه شمارا در اجرای برنامه موفق می‌کند. ایمان به 
هدفهایی است که می‌خواهید به آنها دست یابید و هراندازه 
ایمان به هدف و میل به پیشرفت در شما بیشتر باشد. به 
همان میزان از برنامه بیشتر سود خواهید برد. 
جهان چون خط و خال و زلف و ابروست 

که هر چیزی به جای خویش نیکوست 








© متولدین فروردین 

با کسی در مورد موضوعی بحث کرده‌اید که 
باعث دلخوری شما شده و به شدت ذهنتان رابه 
خود اال کرد اگل در مورد ار نکر کی 
متوجه می‌شوید که شما هم بی تقصیر نبو ده اید» پس 
تقوم ان ا آن از طرف شماهم 
لازم و ضروری است. مساله دیگر اینکه برای شاد 
و وکال ,دنل کا این شم صسعی که رازه 
وا را کو اکاک ستاو 
نمایید. 


مه مه 


چ متولدین اردیبهشت 

اگر در هفته اول اردیبهشت به دنیا آمده‌اید 
تولدتان مبارک باشد. 

باید بگویم که پیروزی برای شما در راه است. به 
شرطی که راز دل خود را با کسی درمیان نگذاری» 
چون شمارا از رسیدن به اهدافتان دور می‌کند. شما 
که انسان بامحبتی هستید باید خودتان را نیز از این 
عشق و محبتی که در وجودتان است محروم 
نسازید. در کنار عشق ورزیدن به گل و آفتاب و ماه 
و زمین و زمان» عشق به خود نیز بسیار ضروری 
است که نباید از ان غافل شوید. در ضمن باید بگویم 
هی ا 
نوعی کفران نعمت است. 
9 متولدین حرداد 

پریشان حال هستید و گله‌مند از روزگار و زمین 
و زمان. این را بدانید که دنیا به کام هیچ کس 
نمی چرخد. این شما هستید که باید اوضاع را آنگونه 
اک( 
به دل راه ندهید که هیچ کس از کار دنیا خبر ندارد. 
سختی‌های شما رو به پایان است. به شرطی که گفتار 
و کردار شما یکی باشد. در مورد مشکلی که پیش 
امده خودتان کوتاهی کرده‌اید و حالا هم خود باید 
برای جبران آن تلاش کنید. 
متولدین تب 
برای انجام کاری که تصمیم دارید شک نکنید و 





همت داشته باشید و سیاست را انکیزه کارتان قرار 
دهید. افرادی در کنارتان هستند که هیچ دلیلی برای 
توضیح خواستن و اطلاع داشتن از کار شما به آنها 
وجود ندارد و درحال حاضر باید همچنان که مرتباً 
آنها را کنترل می‌کنید. مواظب بلندپروازی خودتان 
ماجرای هیجان انگیزی در پیش است که برایتان 





از: دکتر نوید خدادوست 


نباشید چون به زودی ماجرابه نفع شماتمام خواهد 


شد 


ù‏ متولدین مرداد 


از زندگی و لحظه‌ها باید لذت ببرید. چون شما 
تمام امکانات زندگی را دارید و هیچ‌گونه جای گله و 
ناراحتی ندارید. فقط باید به زیردستان کمک کنید تا 
کت کد رای اون کو ارت 
ارتباط با بزرگان فامیل را فراموش نکنید. چون 
کات ات داع ها مار وو دو کا ا 
خواهد بود. اگرچه در ظاهر برایتان ناخوشایند باشد. 

هنوز دلایل وجود رنگ سفید در اطراف شما برایم 
نامشخص است! 
© متولدین شهربور 

باید در این روزها خونسردی خود را حفظ کنید 
و به اعصاب خود مسلط شوید. نمی دانم چرا بی دلیل 
غصه می‌خورید! درحالی که باید بگویم ناامیدی به 
خود راه ندهید و تغییری و تحولی در روش زندگی 
خود داشته باشید و خود و خانواده را از این کسلی 
خارج کنید. در مورد مسائل اقتصادی نیز باید تدبیر 
به‌خرج دهید [همچنان که تا به‌حال چنین کرده‌اید] تا 
با مشکل مواجه نشوید. پاداشی دریافت خواهید کرد 
کا ی ا کک ارا بای 


آورید. 


4 منولدین مم 

باید کار و تحصیل و مطالعه رادر این هفته بیشتر 
از همیشه جدی بگیرید تا برایتان پشیمانی نداشته 
اشد ا کسے که قاری را اشگی ونای 
نامهربانی دیده‌اید که این به نظر من یک سوءتفاهم 
است و با رفتار صادقانه شما تبدیل به یک پیوند و 
صمیمیت دائمی خواهد شد. دنیا پر از زیبایی و نعمت 
الست و انم ها فی ک این مرا تون این 
همه نعمت خداوندی اراده کنید و سهمیه خود را 
متولدین انان 

شما انسان فداکاری هستید و هرچه در توان 
داشته باشید. برای اطرافیان دریغ نمی‌کنید و این را 
نیز بدانید که هیچ کس در این شرایط نمی‌تواند تمام 
وقت و دارایی خود را صرف دیگران کند. چون 
اندوقت و مکی مر اجه می شود کاس 
تعادل به‌کار و رفتارتان بدهید و از زندگی لذت ببرید. 





به زیبایی رفتار و کردار و حتی ظاهر خود بپردازید 


® متولدین ادر 

از تکرار مکررات خسته‌اید و آن را به زبان نیز 
می‌آورید و باید به این موضوع اعتراف کنید که این 
a‏ کی ی یی ما SE‏ 
با ان وفق دهید و سازگار کنید و این را آویزه گوش 
خود کنید که دنیا اول و اخرش عشق و محبت و 
خوبی است آن‌وقت می‌بینید که چقدر از این تکرارها 
که می‌توانید خودتان را پیدا کنید. 


2 متولدبن دی 


ال کر هس کور ان اکت باه 
باشید و آسودگی خاطر و مرتباً می‌گویید این پول 
است که حرف اول را می‌زند و می‌خواهید شما هم 
حرف را اول بزنید! و باید این را بدانید که برای اول 
مت ها اک 
بات سر کر اف میا الہ کے ہی کرو رسد 
است. ولی چه کسی گفته که زندگی ساده است. همه 
انسانها با مشکلات متفاوت دست و پنجه نرم 
می‌کنند. این طبیعت زندگی است و شما باید سعی 


کنید که در این نبرد و پیکار برنده باشید. 


متولدین بعمن 

برای رسیدن به آنچه که در ذهن دارید خود را 
به آب و آتش نزنید چون این راه شمارا به نتیجه 
نمی رساند. البته راه منطقی نیز وجود دارد که شما 
باید آنها رابا فکر و تدبیر پیدا کنید. شمابه آرزوهایتان 
خواهید رسید فقط باید صبر داشته باشید و خدا را از 
یاد نبرید. چون تنها خداوند است که می‌تواند شمارا 
برای رسیدن به اهدافتان کمک و یاری کند. از رنگ 
منز منت اسان کین 


متولدین اسفند 

استقلال و مستقل بودن بهای سنگینی دارد که 
شما با دست روی زانوی خود گذاشتن و کسب 
استقلال شخصی می توانید آن را بپردازید. يا علی(ع) 
بگویید و بجای گفتن خسته‌ام با خدا درددل و راز و 
نیاز کنید و مطمئن باشید که برایتان راهگشا خواهد 
بود. منتظر یک مهمان ناخوانده باشید و خیلی 
احساساتی نشوید. چون در آن شرایط تصمیم 
درست و منطقی نمی‌توانید بگیرید. اولین قدم موفقیت 
برای شما واقع‌بین بودن است. 
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